حیاه القلوب 


ویسندہ: 


علامه محمدباقربن محمدتقی مجلسی (رہ ) 


ناشر چاپی: 


مصللات اق قاقے نات 


میا القلوبء ۵ء ص: ۷ مرکز تمقیقات (١یانہ١ای‏ قائمیہ اصفھان .6082111۷٥5.0٥٥‏ ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ ٥۸‏ ۱ز ۰۵ 


القلوبء ج۵ ص: ۴۸ باشد و امام پیش از او دعوی امامت کند و بعد از رفتن او امام شود (۱؛. مؤلف گوید: احادیث در باب اتصال 
وصیت از زمان آدم عليه الشلام تا آخر اوصیاء در جلد اول گذشت و اعادہ آنھا موجب تکرار است. 


فصل دوم در بیان آنکہ امام بابد معصوم باشد از جمیع گناھان 


بدان کە اجماع علمای اماميه منعقد است بر آنکه امام معصوم است از جمیع گناھان صغیرہ و کبیرہ از اول عمر تا آخر عمر؛ خواہ 
عمدا و خواہ سھواء و مخالفت نکردہ است در این باب کسی بغیر از ابن بابویە و استاد او ابن الولیید رحمھما الله کە ایشان تجویز 
کردەاند کە در غیر تبلیغ رسالت و احکام خدا جایز است کھ ایشان سھو بفرماید از برای مصلحتی مثل آنکه سھو کند در نماز و 
سایر عبادات و سایر امور بغیر بیان احکام و تبلیغ رسالت کھ در آنھا ھیچ نوع از سھو را جایز نمی دانندہ و سایر فرق اسلام بغیر از 
اسماعیليه شرط نمی دانندہ و دلایل نقليه و عقليه بر مذھب امامیه بسیار است و بعضی از آنھا در جلد اول بیان شد؛ و اما دلایل عقليه 
که در این باب ایراد کنیم چند دلیل است: اول آنکە: مقتضی نصب امام آن است کە خطا ہر رعیت روا است؛ پس کسی میباید که 
ایشان را از خطا حفظ نمایدء پس اگر بر او نیز خطا جایز باشد محتاج بە امام دیگر خواهد بودہ پس یا تسلسل لازم می آبد و آن 
محال است؛ یا منتھی می شود بە امامی که بر او خطا روا نباشدہ پس امام او خواهد بود. دوم آنکە: حفظ کنندہ شریعت باشدہ زیرا 
کە قرآن ظاھرا متضمن تفصیل احکام شریعت نیست: و ھمچنین از سنّت و احادیث نبوی معلوم نمی شود جمیع احکام شرع و از 
اجماع امت نیز معلوم نمی شود زیرا کە اجماعی کە معصوم در میان ایشان نباشد چنانچه بر ھر یك خطا جایز است بر مجموع نیز 
جایز است: و از قیاس نیز معلوم نمی شود حیاۂ القلوب؛ ج۵ ص: ۵٥‏ زیرا که در اصول بطلان عمل بە آن دلایل ثابت شدہ است؛ و 
بر تقدیر تسلیم حافظ جمیع احکام شرع نمی تواند بود و نە بە برائت اصليه زیرا کە اگر عمل بە آن بایست کرد فرستادن پیغمبران در 
کار نبود پس حافظ شریعت بجز امام نتواند بود اگر خطا بر او جایز شود اعتماد نمی نمایند بر گفته او در طاعات و تکالیف الھی: و 
رت بت جس لت ترے ےتوب ےہ جج 
کنندء و اب وو سای رجرب اطافت ارمے کک ستا رد ارت أَطقرا ال ھا ران ترک ١‏ و ایضا او نیز اگر 
معصوم نباشد تواند بہود کە امر بە معصیت و نھی از طاعت کند و ہر رعایا واجب خواھد بود که او را اطاعت کنند و وجوب اطاعت 
در معصیت مستلزم آن است کہ یك فعل از یك جھت ھم طاعت باشد و ھم معصیت و آن محال است. چھارم آنکە: اگر معصیت 
از او صادر شود غرض از نصب امام که انقیاد امت باشد او را و متابعت او کردن در اقوال و افعال بر ھم می خورد و این منافی 
نصب امام است .)٢٢‏ و استقصای دلایل عقليه مناسب این کتاب نیست و آنچه در اول کتاب و در اینجا مذ کور شد برای اثبات این 
مطلب؛ بر منصف کافی است. و علمای عامه کە عصمت را شرط نمی دانند ظھور جور و فسق را نیز مبطل امامت نمی دانند و لھذا بە 
امامت خلفای بنی امیِه و بنی عباس با آن ظلمھا و فسقھا قایل شدہەاند و شخصی کہ از مشاھیر علمای ایشان است در عقایدش گفتە: 
معزول نمی ‌شود امام از امامت بە سبب فسق و جور. و مِلٗا سعد الدین در شرحی کہ بر عقاید نوشته دلیل بر این مدّعا چنین گفتہ کہ: 
از برای آنکە ظاھر شد فسق و منتشر گشت جور از امامان بعد از خلفای راشدین و حال آنکه پیشینیان مطیع و منقاد ایشان بودند. و 
ایضا در شرح مذ کور گفتہ است کە: اھل حل و عقد حیاۂ القلوب؛ ج۵ ص: ۵۱ از امت اتفاق نمودەاند بر خلافت خلفای بنی 
عباس. و ایضا ملا سعد الدین در شرح مقاصد گفته است کہ: منعقد می شود امامت بە قھر و غلبەء پس اگر کسی مردم را مغلوب 
سازد از راہ شوکت منعقد می شود امامتش هر چند فاسق و جاھل باشد؛ و بعد از این گفتہ کە: اگر کسی بە قھر و غلبه امام شود و 
دیگری بیاید و او را مقھور و مغلوب سازدہ مقھور معزول می گردد و غالب امام می شود (۱). این است کلمات واھیه ایشان و عقل 
کدام عاقل تجویز می کند که امام و پیشوای خلق از اھل جھنم باشد و حق تعالی فاسق را از اھل جھنم شمردہ از آنجا کە فرمودہ و 
ُم الَِّييَ فَمَقُوا قعَأَوامُم الَارٌ ٢٢ء‏ و نیز فرمودہ کە: اعتماد بە خبر فاسق مکنید إِنْ جا کم فاِی بنا وا ٣۳ء‏ و نیز فرمودہ إنٌ الله لا 
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یَهُدِی الْقَوْمَ الَغَايتقِينٌَ ۴۱. و هر گاہ ثابت شد کە عصمت در امام شرط است؛ پس امامت ابو بکر باطل شد زیرا که بە اتفاق او 
معصوم نبود پس امامت امیر المؤمنین عليه الكلام بی واسطه ثابت شد زیرا کە بە اتفاق ات امامت بعد از حضرت رسول صلی الله 
عليه و آله و سلّم مردد است میان آن حضرت و ابو بکر و ھرگاہ یکی باطل شد دیگری ثابت می شود. و بدان کە قابلان بە عصمت 
خلالف کردہاند در آنکە معصوم آیا قادر ہر فعل معصیت ہست یا نە؟ اما آنھا کە قایلند که قادر نیست؛ بعضی می گویند کە: در 
بدنش یا در نفسش خصوصیتی ھست که مقتضی آن است کە محال است اقدام ہر معصیت نماید؛ و بعضی گفتەاند کە: عصمت 
قدرت بر طاعت است و عدم قدرت بر معصیت: و اکثر علمای اماميە قایلند بە آنکه قدرت ہر معصیت دارد؛ و بعضی از ایشان تفسیر 
کردەاند عصمت را بە آنکە آن امری است که حق تعالی می کند نسبت بہ بندہ از الطافی کە نزدیکک گردانندہ بە طاعت است کہ به 
آن حالت اقدام بر معصیت نمی کندہ اما بە شرطی کہ بە حدً الجاء و اضطرار حیاه القلوبء ج۵ ص: ۵۲ و جبر نرسد؛ و بعضی 
گفتەاند ملکه نفسانیه است کە صادر نمی شود از صاحبش ہا آن معاصی؛ و بعضی گفتەاند کہ عصمت لطفی است از خدا کە نسہت 
بە بندہ می کند کھ بە آن لطف بندہ را داعی بە تر طاعت و ارتکاب معصیت نمی آید و اسباب آن لطف چھار چیز است: اول 
آنکە: نفسش را یا بدنش را خاصیتی باشد کە مقتضی ملکە باشد کہ مانع از فجور باشد. دوم آنکە: حاصل می شود او را علم بە 
معایب و بدیھای معاصی و مناقب و نیکیھای طاعت. سوم آنکہ: تأاکید این علوم بە تتابع وحی و الھام از جانب خدا. چھارم: مؤاخذہ 
کردن او بر مکروہ و ترک اولی بە حیثیتی که بداند کە ھرگاہ در غیر واجب کار را بر او تنگ می گیرد در واجبات و محزژمات با او 
مسامحه نخوامد کرد. پس ھرگاہ این امور در کسی جمع شود او معصوم خواهد بود و حق آن است کە قدرت او بر معصیت 
برطرف نمی شود و الا مستحٌ مدح ہر ترک معصیت نخواھد بود و نە بە فعل ثواب؛ و ثواب و عقاب در حيٌ او نخواھد بودہ پس از 
تکلیف بیرون خواہد بودہ و آن باطل است بە اجماع و نصوص متواترہ (١)؛؛‏ و ایضا عصمت: فضل و کمال نخواھد بود چه بنابراین 
هر کس را جبر کند معصوم خوامد بود و تحقیقش آن است کە آدمی باقؤت عقل و وفور فطنت و قابلیت و کثرت عبادت و 
ریاضت و هدایت ربانی و توفیقات سبحانی بە مرتبەای می رسد کھ پیوسته مراقب جناب ربٌٗ الارباب می‌باشد بلکه از مرادات و 
ارادات خود بالکلیه خالی می گردد و بە مقام و ما تاد إِلا ان بَشاء اللَهُ٭ ١‏ می رسد و مصداق: ١بی‏ یسمع و بی یبصر و بی یمشی) 
(۱ می گرددہ پس در این حال ترک طاعت و صدور معصیت بلکە خلاف اولی از او محال باشد مثل کسی کہ در پیش پادشاھی 
در حیاۂ القلوب؛ ج۵ ص: ۵۳ کمال محبت و شفقت و احسان و امتنان باشد و مع ذلک در نھایت سطوت و قدرت سلطان حاضر 
شود و غایت شفقت و محبت او را نسبت بە خود مشاھدہ نماید و خود نیز نھایت محبت بە آن پادشاہ داشته باشدء البته چنین کسی 
از سە جھت محال باشد کە خلاف رضای او ھیچ کار کند هر چند سھل باشد: بکی: از جھت شدت محبت: چه بالضرورہ محب 
هر گاہ بە حقیقت محبت رسیدہ باشد خلاف رضای محبوب از او صادر نشود. دوم: شرم و حیا؛ چه البته با اینھمه محبت و احسان و 
شفقت و امتنان در غیبت او مخالفت او را روا نمی دارد چه جای آنکە در حضور او مخالفت نماید. سوم: خوف و بیم؛ چه با این قدر 
خصوصیت و قدرت و سلطنت هر گاہ رعایت رضای او نکند بالضرورہ مستحیّ نھایت عقوبت شود و از غایت عذاب ایمن نباشدہ و 
کدام عقوبت صاحب این مقام را بە تغییر محبت و تنژل از مرتبه قرب و عزت رسد و کمال ظھور دارد که با اینکە در مثل این حال 
صدور معصیت محال است اما نە محال است که جبر لازم آید چه جبر آن است که قدرت و ارادہ بندہ را تأثیر نباشد و در این مقام 
قدرت و ارادہ چنین کسی ھیچ کمتر از دیگری نیست: و چنانچه ھمه فٍ اق مثلا اقدام بر شرب خمر می توانند نمود معصوم نیز 
قدرت دارد و می تواند اقدام نماید پس مطلقا شایبه جبر در اینجا نیست. و اما آیاتی کە دلالت کند بر وجوب عصمت امام از جمله 
آنھا آن است کە حق تعالی خطاب کرد به حضرت ابراہیم عليه الشلام که إِنٔی جاىِلک لاس إماماً یعنی: ٢گردانندہەام‏ تو را از برای 
مردم اماماء حضرت ابراھیم عليه الد لام گفت و مِنْ ذَرَبَتی یعنی: (سؤال می کنم کە بعضی از ذرَیّه مرا نیز امام گردانی)ء حق تعالی 
در جواب فرمود که لا بَنالَ عَؤدِی الظَالِمينَ ۸۱۸ یعنی: نمی رسد عھہد من که امامت ہاشد بە ستمکاران و هر فاسقی ظالم است و 
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ستمکار بر نفس خود:. و اما احادیث پس اکثر آنھا در مجلد اول در باب عصمت انبیاء مذ کور شد. حیاۂ القلوب؛ ج۵ ص: ۵۴ و 
ابن بابویە در کتاب خصال در تفسیر این آیە گفته است کہ: یعنی از برای امامت صلاحیت ندارد کسی که بت پرستیدہ باشد پا یکک 
چشم بھم زدن شرک بە خدا آوردہ باشد هر چند آخر مسلمان شود؛ و ظلم: گذاشتن چیزی است در غیر موضعش ۱۸ و اعظم ظلم 
شریک از برای خدا قرار دادن است؛ حق تعالی می فرماید إِنّ اشک لَطلمْ عَيِيمٌ ۲۱)ء و ھمچنین امامت را شایسته نیست کسی که 
مرتکب حرامی شود خواہ صغیرہ و خواہ کبیرہ هر چند بعد از آن توبە کندہ و اقامت حد نمی تواند کرد کسی کہ بر او حدی لازم 
شدہ باشد؛ پس امام البته می باید معصوم باشد و عصمت او را نمی توان دانست مگر بە نصّ خدا بر او بر زبان پیغمبرش؛ زیرا کە 
عصمت در ظاھر خلقت ظاھر نمی شود که دیدہ شود مانند سیاھی و سفیدی و اشباہ اینھا بلک امر پنھانی است که معلوم نمی شود 
مگر بە اعلالم خداوندی کہ دانای غیبھا است. و اما اخبار پس اکثر آنھا در مجلد اول گذشتہ. و ابن بابویە در عیون اخبار الرضا بە 
سند معتبر از امام رضا عليه الكہ لام روایت کردہ است کە حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سلم فرمود کہ: هر که خوامد نظر 
کتد به درخت پاقوت سرخی کە حق تعالی بە ذس قدرت خود کاشتہ اسث و چنگك در آن ژندہ پس اعتقاد کند امامث علی عليه 
ال لام و امامان از فرزندان او راء بدرستی کە ایشان اختیار کردہ و برگزیدہ خدابند از میان خلایق و معصومند از هر گناھی و 
خطائی ۳۱ . و در اکثر کتبش بە سند حسن از ابن ابی عمیر روایت کردہ است کهە گفت: در مدت مصاحبتم با هشام بن الحکم از او 
استفادہ نکردم سخنی کہ بھتر باشد از این سخن: روزی از او پرسیدم که امام آیا معصوم است؟ گفت: بلی. گفتم: بە چه دلیل توان 
دانست که او معصوم است؟ حیاه القلوب ج۵ ص: ۵۵ گفت: جمیع گناھان چھار وجه می دارد کە پنجم ندارد: حرص و حسد و 
غضب و شھوت: و ھیچ یک از اینھا در او نمی باشد؛ و جایز نیست کە حریص شود ہر دنیا زیرا کە ھمه دنیا در زیر نگین اوست و او 
خزینەدار مسلمانان است پس او حرص در چہ چیز می دارد؟؛ و جایز نیست کە حسود باشد زیرا کە آدمی حسد بر کسی می ‌برد که 
بالاتر از او باشد و کسی بالاتر از او نمی باشد و چگونە حسد برد ہر کسی که پسٹتر از او باشد؟؛ و جایز نیست که غضب کند از 
برای چیزی از امور دنیا مگر آنکهە غضب وو از برای خدا باشد زیرا کە خدا واجب کردہ است بر او اقامت حدود را و آنکە ملامت 
ملامت کنندہ او را مانع اجرای احکام الھی نگردد و در دین خدا رحم کردن مانع جاری کردن حد نگردد؛ و جایز نیست کم متابعت 
شھوت و لذتھای دنیا بکند و اختیار کند دنیا را بر آخرت زیرا کە خدا آخرت را محبوب او گردانیدہ است چنانچه دنیا را محبوب ما 
گردانییدہ است پس او نظر بسوی آخرت می کند چنانچه ما نظر بسوی دنیا می کنیم؛ آیا دیدەای کسی را کە روی خوبی را ترک 
کند برای روی زشتی و طعام لذیذی را برای طعام تلخی و جامه نرمی را ترک کند برای جامە درشتی و نعمت دائم باقی را ترک 
کند برای نعمت زایل فانی ١١؛؟‏ و ایضا در معانی الاخبار از حضرت امام زین العابدین عليه الشلام روایت کردہ است کھ فرمود: امام 
ما نمی باشد مگر معصومء و عصمت در ظاھر خلقت نمی باشد کە توان شناخت: پس نمی باشد امام مگر آنکە خدا و رسول نص بر 
امامت او کردہ باشند. پرسیدند کە: ای فرزند رسول خدا! پس چه معنی دارد معصوم؟ فرمود: معصوم آن است کہ معتصم باشد و 
چنگ بزند در حبل متین خداء و حبل خدا قرآن است و امام و قرآن از یکدیگر جدا نمی ‌شوند تا روز قیامت: و امام ھدایت می کند 
مردم را بسوی قرآن و قرآن مدایت می کند مردم را بسوی امام این است معنی قول حق تعالی إِنّ صذّا الْقرَآنَ یَهُدی لی می أَقومُ 
١‏ یعنی: (ہدرستی کھ این قرآن حیاۂ القلوب ج۵ ص: ۵۶ هدایت می کند مردم را بسوی ملت و طریقتی کە آن درستترین ملتھا 
و طریقتھا است که طریق متابعت و ولایت ائمه حق بودہ باشد؛ ۱۱؛. مترجم گوید کە: تفسیر عصمت بە اعتصام بە حبل الله کردن یا 
بە اعتبار این است که عاصم است خدا او را از گناہان بە سبب اینکه او بە قرآن معتصم است. یا مراد از معصوم آن است که خدا او 
را معتصم بە قرآن گردانیدہ کهە عمل نماید بە جمیع قرآن و معانی جمیع قرآن را بداند. و ایضا روایت کردہ است کە: هشام بن 
الحکم از حضرت صادق عليه التلام پرسید از معنی معصومء حضرت فرمود کہ: معصوم آن است که خود را نگاہ دارد بە توفیق 


خدا از جمیع محژمات خدا چنانچہ حق تعالی می فرماید و مَنْ بَعْتَصع باللہِ فّ مُدِی إلی صۃراطِ مُثتَّقیم ۲۱؛ کە معنی ظاھر لفظش 
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آن است کہ: اھر کە چنگ زند بە دین خدا یا در جمیع امور بە خداء پس البته مدایت یافته شدہ است بسوی راہ راست؛ و بنا بر 
تأویلی کە آن حضرت فرمودند کە: دھر که خود را نگاہ دارد از گناھان بە توفیق خدا پس البتە ھدایت یافته شدہ است بە راہ راست؛ 
. و کراجکی در کنز الفوائد روایت کردہ است از رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم کە: خبر داد مرا جبرئیل که کاتبان 
اعمال امیر المؤمنین عليه السّلام گفتند کە: از روزی که با آن حضرت مصاحب شدہایم تا حال گناھی ہر آن حضرت ننوشتەایم ۷۴۱. 
و از طریق اھل بیت روایت کردہ است از عمار بن یاسر کە رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم فرمود کە: دو ملک که کاتبان 
اعمال حضرت امیر المؤمنین عليه الہ لاماند فخر می کنند بر سایر کاتبان بە آنکە با آن حضرتند زیرا کە هر گز عملی را بالا نبردند 
که موجب غضب خدا باشد ۵۱. حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۵۷و در عقاید امامیه کە حضرت صادق عليه الّلام برای اعمش بیان کردہ 
مذ کور است کہ: پیغمبران و اوصیاء ایشان معصومند از گناھان و مطھرند از صفات ذمیمه (۱. و در عقاید اھل بیت علیھم الشلام کە 
حضرت امام رضا عليه الشلام برای مأمون نوشته مذ کور است کہ: حق تعالی واجب نمی گرداند ہر خلق اطاعت کسی را که داند که 
او کافر خواہد شد به او و عبادت او و اطاعت شیطان خواھد کرد ٢٢‏ و در علل الشرایع بە سند معتبر از سلیم بن قیس ھلالی روایت 
کردہ است که حضرت امیر المؤمنین عليه ال لام فرمود کە: واجب بودن اطاعت نمی باشد مگر از برای خدا و رسول خدا صلی الله 
عليه و آلە و سلّم و اولی الامرہ و امر به اطاعت اولی الامر از برای آن کردەاند که ایشان معصومند از گناهان و پاکیزەاند از بدیھا و 
امر نمی کنند مردم را بە معصیت خدا ۳. و شیخ طوسی در مجالس و ابن مغازلی شافعی از طریق عامه روایت کردہاند از عبد الله 
بن مسعود کە حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم فرمود کە: منم دعا کردہ پدرم ابراھیم عليه الكلام. گفتم: یا رسول الله! 
چگونە تو دعا کردہ اوئی؟ فرمود کھ: حق تعالی وحی کرد بسوی ابراھیم عليه الہ لام که إِنی جاعِلک للنّاس إِماماً ۸۴ء پس ابراھیم 
عليه الم لام از بس که شاد شد از وعدہ امامت خواست کھ از فرزندان او بدر نرود گفت: و از ذرّیّه من مثل من امام قرار دہ پس 
خدا وحی کرد بسوی او کە: ای ابراھیم! من با تو عھدی نمی کنم که بە آن وفا ننمایم ابراھیم عليه الك لام گفت: پرورد گارا! کدام 
است آن عھدی کم وفا بە آن نمی نمائی از برای من؟ فرمود کە: با تو عھد نمی کنم که ظالمی از ذرِیّه تو را امام بگردانم؛ گفت: 
پرورد گارا! کدام است آن ظالمی کە عھد امامت بە او نمی رسد؟ فرمود کە: کسی است که سجدہ کند بتی را او را ھرگز امام 
نمی گردانم و نمی تواند بود کہ او امام باشد پس اہراھیم عليه الہ لام گفت وَاعِلّنی وت ان تد الََط تام َبٌ إِنهْنْ أَضللْیَ کیرا 
حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۵۸ مِنّ الس (۱) یعنی: دو اجتناب فرما مرا و فرزندان مرا از آنکه بپرستیم بتھا راء پرورد گارا! این بتھا گمراہ 
کردند بسیاری از مردم راا؛ء پس حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سلّم فرمود کە: پس منتھی شد دعوت امسامت بسوی من و 
بسوی برادرم علی که ھیچ یک از ما ھرگز سجدہ نکردیم بتی را پس مرا پیغمبر گردانید و علی را وص من ۲٢‏ و ابن بابویە از ابن 
عباس روایت کردہ است کە: شنیدم از رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم که فرمود: من و علی و حسن و حسین علیھم الشلام و 
نە نفر از فرزندان حسین عليه الشلام مطھرند از عیبھا و معصومند از گناھان ۳۱. و عیاشی و دیگران روایت کردہاند از صفوان جال 
که گفت: ما در مکہ بودیم سخن از تأویل این آیە جاری شد و إذ اڑگلی إإثراهیم رَئُّ بکلِماتِ فَأَتمّهَنّ ۴؛ حضرت صادق عليه الشلام 
فرمود کە: پس تمام کرد امامت را بە محمد صلی الله عليه و آلە و سلّم و علی و امامان از فرزندان علی علیھم الد لام در آنجا که 
فرمودہ است ذُريَةبَفقہ ھا مِنْ بَقض و الله حِیغ عَلیم ۵۱ء پس گفت إِنی جاعلُک لاس إِماماً قال و مِنْ ذَرقْی قالَ لا یَنال عَهدِی 
الظّالِِينَ ۱۶۱ گفت: پروردگارا! در میان فرزندان من ظالم خواد بود؟ وحی آمد کہە: بلی ابو بکر و عمر و عثمان و هر که متابعت 
ایشان کند ابراھیم عليه الشرلام گفت: پرورد گارا! پس تعجیل کن از برای محمد و علی آنچه وعدہ دادہەای مرا در حی ایشان و 
تعجیل کن یاری و نصرت ایشان را۔ و اشارہ بە این است آنچه خدا فرمودہ وَمَْ يَرحَبِ عَنْ مِلَّ إثراهیم إِلّ مَنْ مه تَفْمَہُ وَلَقدٍ 
ا طقَبناُ فی ایا و إِنَهُ فی الاجزَۂ لَمِنَ الضَالِحینَ ۸۱ کە مفاد لفظش آن است حیاه القلوبء ج۵ ص: ۵۹ کە: (کیست کھ نخواهد 


ملت ابراھیم را مگر کسی که نفس خود را سفيه و بی‌خرد گرداند و بتحقیق که برگزیدہایم او را در دنیا و بدرستی که او در 


میا القلوبء ۵2ء ص: ۷ مرکز تمقیقات (١یانہ‏ ١ای‏ قائمیہ اصفهھان ۰٥٥١‏ 636-001۷۵۳۰ ۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۴ا از ۰۵ 


کہ: و الله اگر کسی توبە کند از شرکک و ایمان بیاورد بە خدا و روز قیامت و اعمال شایسته بکند و ھدایت نیابد بە ولایت حیاۂ 
القلوبء ج۵ ص: ۸۳ و محبت ما و شناختن فضل ماء آنھا ھیچ فایدہەای بە او نمی بخشد ١١؛؛‏ پس عمدہ ایمان و جزء اخیرش اعتقاد 
یو و شی رر رب رو سد سور یی پت 
پرسید کە: چه علت دارد کە هر امامی که بعد از پیغمبر است می ‌باید بشناسیم و امامھابی که پیش از آن حضرتند واجب نیست که 
عدے مج تراصب تھے اج مسفحت صمستہ 
مکلف بە شریعت آنھا نیستیم؛ بە این سبب معرفت آنھا در کار نیست بە خلاف امامھا کە بعد از آن حضرت بودند و حافظ شریعت 
آن حضرت بودند ٢٢‏ و در معانی الاخبار بە سند معتبر روایت کردہ است کە: سلیم بن قیس از حضرت امیر المؤمنین عليه الّلام 
پرسید کە: کمتر چیزی کە آدمی بە آن گمراہ می شود چیست؟ فرمود: آن است که نشناسد کسی را کە خدا امر کردہ است بە 
اطاعت او و واجب گردانیدہ است ولایت و محبت او را و او را حجت خود گردانیدہ است در زمین و گواہ خود نمودہ است بر خلق. 
پرسید که : کیستند ایشان یا امیر المؤمنین؟ رس آن جماعتند کە خدا اطاعت آنھا را مقرون بە اطاعت خود و پیغمبر خود کردہ 
اسھر گند انت اکر ال و أَِوا السُولَ وأُولی الأثر مِنْکغ :۳ . پس سلیم سر مباركک حضرت را بوسید و گفت: واضح کردی 
از برای من و غم از دل من برداشتی و هر شکی کە در دل من بود برطرف کردی ۴۱ و در علل الشرایع روایت کردہ است از 
حضرت صادق عليه ال لام کە: روزی حضرت امام حیاۂ القلوب؛ ج۵ ص: ۸۴ حسین عليه ال لام بیرون آمد بسوی اصحابہش و 
گفت: أبھا الناس!بدرستی که خداوند جلیل خلق نگردہ است بند گان را مگر برای اینکه او وا بشناسند پس ع رگاہ او را شٹاختند 
عبادت ىی کنشد آؤ را و ھ رگا عیادت 'کردشد او را ہے از می شود یه عبادت آو از عبادت غیر او پس مردی گنٹ+ یا ین وسول: الا 
پدر و مادرم فدای تو باد معرفت خدا چیست؟ فرمود کە: شناختن اھل هر زمان امامی را کە واجب است بر ایشان اطاعت او .۱١‏ 
مترجم گوید کە: معرفت خدا را بە معرفت امام تفسیر فرمود برای آنکه خدا را نمی توان شناخت مگر از جھت امام؛ یا از این جھت 
که خداشناسی بدون شناختن امام فایدہ نمی بخشد؛ یا از این جھت که کسی که خدا را چنین شناسد که مردم را مھمل می گذارد و 
امامی برای ایشان تعیین نمی نمایدہ خدا را بە لطف و کرم نشناختھ. و در عقاب الاعمال از طریق عامه از ابو سعید خدری روایت 
کردہ است کە: روزی حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سلم نشستہ بود و در خدمت آن حضرت: جناب امیر المؤمنین عليه 
ال لام و جمعی از صحابہ نشسته بودند حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم فرمود کہ: ہر کہ ؛لا الە ال الله بگوید داخل 
بھشت می شود. پس ابو بکر و عمر گفتند: ما١‏ دلا اله الا الله می گوئیم. خفیرث فربرد گلاقبول تی فرد الاالد الا اللہ نگ اَزَاٰءے 
بعنی امیر المؤمنین عليه الہ لام- و شیعیان او که پرورد گار ما پیمان ایشان را ہر ولایت گرفته است. پس ابو بکر و عمر بازگفتند کە: 
ما می گوئیم ؛لا۔الە الا الله'. پس حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سلم دست بر سر جناب امیر عليه الرلام گذاشتہ گفت: 
علامت قبول شھادت از شما آن است کم بیعت او را نشکنید و منصب او را غصب نکنید و سخن او را نسبت بە دروغ ندھید .)١(‏ 
حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۸۵و از حضرت صادق عليه السّلام روایت کردہ است که فرمود: از ماست امامی کە اطاعت او واجب است: 
هر که او را انکار نماید یھودی بمیرد یا نصرانیء بخدا سو گند کە خدا زمین را نگذاشته است از روزی کە حضرت آدم عليه الشلام 
را از دنیا بردہ است مگر آنکە در زمین امامی بودہ است که مردم بە سبب او ھدایت مییافتند بسوی خدا و حجت خدا بود بر 
بند گانء هر که دست از متابعت او برمی داشت ھلاک می شد و هر کە ملازمت او می کرد نجات مییافت: و بر خدا لازم است که 
چنین باشد (۱). و کلینی بە سند معتبر از حضرت باقر عليه الشلام روایت کردہ است کہ: عبادت نمی کند خدا را مگر کسی کە خدا 
را بشغاست انا کسی کہ غدا را افنابد غدا راعی پرسکد از روی گعرامی, راری ػقت: سرت غدا چس فرنود کہ آن اٹ 
که تصدیق کند خدا راو تصدیق کند پیغمبر او را و اعتقاد نماید بە امامت علی عليه اك لام و پیروی کند او را و امامان ھدایت را و 
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سلیم بن قیس روایت کردہ است کہ: ہوالدہ رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّمء و ١ما‏ ولد؛ اوصیاء از فرزندان آن حضرت است 
٦۔‏ و در تفسیر محمد بن العباس و کافی بە سندھای معتبر از حضرت امام محمد باقر عليه ال لام روایت نمودەاند کە: (والد؛ 
حضرت امیر المؤمنین عليه الد لام و (ما ولد؛ ائمە علیھم السّلام است ۴۱). و بە روایت معتبر دیگر ١و‏ ما ولد؛ حسن و حسین علیھما 
الشلام است ۵۱. حیاه القلوب ج۵ ص: ۱۹۰و ایضا بە سند معتبر از حضرت صادق عليه الشلام روایت نمودہ است در تفسیر قول 
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حضرت است ۲۱ و در کافی بە سند معتبر از اصبغ بن نباته روایت کردہ است که او سؤال کرد از حضرت امیر المؤمنین عليه الشلام 
از تفسیر قول حق تعالی أُن اشُکڑ لی و لِوالَِبِک إِلَی الْمَصیژ ٣۳ء‏ حضرت فرمود: اوالدان؛ کە خدا شکر ایشان را واجب گردانیدہ 
آقا ہارت کہ حل 7ھ طرلن کلم کے ورنقات راک تاور کر لاس رد ماطامت ازناذہ ین رہق 
تعالی إِلَیٗ الْمَصِیرُ پس بازگشت بند گان بسوی خداست:؛ و دلیل بر این تاأویل لفظ والدان استء پس ب رگردانید سخن را بە ابو بکر و 
عمر و فرمود و إِنْ جا ِداک عَلی أَنْ ترک پی یعنی: اگر ابو بکر و عمر با تو مجادله کنند کە شرک بیاوری یعنی در وصیت 
شریك گردانی بە آن کسی کە خدا امر فرمودہ است کە وصیّ خود گردانی- یعنی علی بن ابی طالب عليه الد لام- نه دیگری راء 
پنے ائافٹ ارات نکر مل اھافراھ نی گعاتوسلی راپ ری رالنی رقیرداحشقاق اَ را ری دن 
مردم بشغاساق فضیاٹ انان راو مردم را دغرت کن بە راہ مفابعت ایشاناء و این اسٹ معنی قول حق عالی وَاَِغ غبیل من اناتَ 
الع تر الع ولک ۱یسی ہسری عدا یس بازگفٹ کن سری ما پس از خدا ورسہد ومعضیت و مفالنت رالدین مکید کہ 
رضای ایشان موجب رضای خداست و غضب ایشان موجب غضب خداست (۵. مترجم گوید کہ: این حدیث از اخبار مشکلە و 
بطون غریبه تفسیر است؛ و حاصلش آن است کہ: حق پدر و مادر جسمانی از جھت آن است که در حیات فانی دنیا کە بزودی حیاه 
القلوب ج۵ صر: ۱۹۱ منقضی می شود مدخلیتی فی الجملە دارند و از مال فانی دنیا ممکن است کہ میراثی از ایشان بە او برسد که 
در حیات فانی شاید از آن منتفع گردندہ و دو پدر روحانی کە پیغمبر و امام است سبب حیات معنوی ابدی آخرت می شوند بە ہب 
ایمان و معرفت و عبادت کە موجب نعیم ابدی بھشت می گردند و میراثی کم از ایشان ماندہ حکمتھای ربانی است کہ اثر آنھا ابد 
الآباد با نفس ھست: پس حیّ ایشان عظیمتر و حق رعایت ایشان اولی خواهد بود؛ و اما بە حسب لفظ خود ترجیحی ندارد زیرا کہ 
اطلاق والدین بر والد و والدہ تغلیبا مجاز است: و بنابراین تأویل در لفظ والد و اطلاق آن بر والد روحانی تجڑزی شدہ واحد 
تجوزین اولی از دیگری نیست با آنکه آن مرتجحات معنویّه کە مذکور شد از آن طرف ھست؛ و دفع اشکالات واردہ بر حدیث را 
در کتاب (بحار الانوار؛ ذکر کردەایم .۱۱١(‏ و در تفسیر فرات از حضرت صادق عليه الئ لام روایت کردہ است در تأویل قول حق 
تعالی و لا تتْرکوا ب شَيتَ و باوالَِیْن إمحسانا ٢١؛‏ کە رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم و علی بن ابی طالب عليه الشلام والدانند 
و به ذی القربی مراد حسن و حسین علیھما الشلاماند ۱. و در تفسیر امام حسن عسکری عليه الشلام مذ کور است در تفسیر قول حق 
تعالی و إذ اَم نا یثاقی بیِی إشررائیلُ لا تَِدُودَ إِلَّ اللََ و بالوالِدَین إ ساناً۴۱؛ کە رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم فرمود کہ: 
بھترین والدین شما و سزاوارترین آنھا بە شکر شماء محمد صلی الله عليه و آله و سلّم و علی عليه الشلاماند۔ و علی بن ابی طالب 
عليه الام فرمود: شنیدم از حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم کە: من و علی دو پدر این امتیمء و حى ما بر ایشان عظیمتر 
است از حق پدر و مادر ولادت ایشان زیرا کە ما خلاص می کنیم ایشان را اگر اطاعت ما بکنند از آتش جھنم و می رسانیم ایشان را 
بسوی بھشت کہ دار قرار است و ملحق می گردانیم ایشان را از بندگی شھوات بە بھترین آزادان. و حضرت فاطمه علیھا الہ لام 
فرمود: دو پدر این امت محمد و علی علیھما الِلام است که راست حیاۂ القلوبء ج۵ء ص: ۱۹۲ می کنند کجیھای ایشان را و نجات 
می دھند ایشان را از عذاب الیم اگر اطاعت ایشان کنند و مباح می گردانند از برای ایشان نعیم دائم بھشت را اگر موافقت کنند با 


ایشان. و حضرت امام حسن مجتبی عليه ال لام فرمود: محمد و علی علیھما التِلام دو پدر این امتندء پس خوشا حال کسی که 
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اشارہ است بە آیە سابق و مَنْ بُطع الله و رَسُولَهُ فَقَدٌ فازٌ فوزاً عظِیماً ۶۱ حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۲۰۹ و اطاعت خدا و رسول را امانت 
نے تحت اک اجب امت لی اضر راہ اب کاعلانک تات اہ اطاع نے کای انث کک( عخرفی گسد اد 
اجسام عظیمه و صاحب شعور باشند ابا خواھند کرد از حمل آن و از حمل آن خواھند ترسید و انسان با این ضعف بنيه و سستی 
قؤت حمل آن کرد لھذا واہش در دنیا و عقبی عظیم است بدرستی کم او ظلم کنندہ بود بر نفس خود که حی آن را چنانچه باید 
رعایت کرد نکردہ و جاھل و نادان بود بە عاقبت آنء وصف متعلق بە نوع است به اعتبار اغلب افرادش. دوم آنکہە: مراد بە امانت: 
اطاعت است: اعم از آنکە طبیعی باشد یا اختیاری؛ و مراد بە عرض؛ استدعای آن است: اعم از آنکه از مختار طلب کنند یا ارادہ 
صدور آن نمایند از غیر مختار؛ و مراد بە حملء خیانت در امانت است و امتناع از ادای آن چنانچه حامل امانت کسی را می گویند 
که خیانت کند در آن و بر ذمەاش باقی بماند؛ پس مراد بە ابا کردنء اتیان اوست بە آنچە ممکن باشد کم از او بعمل آید؛ و مراد بە 
ظلم و جھالت؛ خیانت و تقصیر است. سوم آنکہ: صانع تعالی شأنه این اجرام را خلق کرد و در اینھا فھمی و شعوری خلق نمود و 
گفت: من فریضەای واجب گردانیدم و بھشتی خلق کردەام برای کسی کہ مرا اطاعت کند و آتشی آفریدہام برای کسی کہ مرا 
معصیت کند؛ گفتند: ما مسخریم برای آنچه ما را از برای آن خلق نمودہای و تاب فریضه نداریم و ثواب و عقابی نمی خواهیم. و 
چون آدم را خلق کرد مثل این را بر او عرض نمود و او قبول کرد و ظلمکنندہ بود بر نفس خود که بر آن بار کرد چیزی کە دشوار 
بود ہر او و نادان بود بە بدی عاقبت آن. چھارم آنکە: مراد بە امانت؛ عقل است یا تکلیف؛ و مراد بە عرض بر ایشان رعایت استعداد 
و قابلیت ایشان آن امر را؛ و مراد بە ابای ایشانء ابای طبیعی است کە عبارت از عدم لیاقت و استعداد است؛ و مراد بە حمل انسان؛ 
قابلیت داشتن آن است؛ و ظلوم و جھول بودن عبارت است از غلبه قہ شھوانی و غضبی بر او .)١(‏ حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ٢٢٢‏ و 
بعضی امانت را کنایه از محبت گرفتەاندہ و صوفیه وجوہ دیگر نیز گفتەاند. و اما تأویلاتی که در اخبار وارد شدہ است: در کافی و 
غیر آن از حضرت باقر عليه الئرلام روایت نمودەاند کہ: مراد از امانتء ولایت حضرت امیر المؤمنین عليه ال لام است .١۱١(‏ و در 
عیون و معانی الاخبار روایت شدہ است که از حضرت امام رضا عليه ال لام سؤال کردند از تفسیر این آیەء حضرت فرمود کە: 
امانت: ولا۔یت است هر کہ ادّعا کند آن را بغیر حقء کافر است .)٢(‏ و در معانی الاخبار بە سند صحیح از حضرت صادق عليه 
ال لام روایت نمودہ است کہ: امانتء ولایت است و انسان ابو الشرور منافق است یعنی ابو بکر ۳٣‏ . و علی بن ابراھیم روایت کردہ 
است کە: امانت؛ امامت و امر و تھی است؛ و دلیل ہر امامت بودن آن است کە خدا خطاب نمودہ است بە ائمه علیھم الہ لام إِنٌ الله 
َأَِْتُم ان تُوڈُوا الماناتِ إلی أَهْلٰھا پس مراد آن است کە امامت را عرض کردند ہر آسماٹھا و زمین و کوھھا پس اہا کردند اڑ 
آنکەه دعوی کنند آن را به ناحق یا غصب کنند آن را بە ناحق از اھلش و ترسیدند از آن, و حمل کرد آن را انسان- یعنی ابو بکر- 
بدرستی کم او ظالم و جاھل بودہ برای آنکه عذاب کند حق تعالی مردان منافق و زنان منافقه را و مردان مشرک و زنان مشرکە راو 
قبول کند توبه مردان مؤمن و زنان مؤمنه را و بود خحدا و هھست آمرزندہ و مھربان (۴)؛ این ترجمه آیهە بعد از این آیە است. و در 
بصائر و کافی بە سندھای معتبر از حضرت صادق عليه الئٍ لام روایت نمودہ است کہ: امانت؛ ولایت علی بن ابی طالب عليه الشلام 
است ۵۱. حیاۂ القلوب ج۵ ص: ٢١۲و‏ ایضا در بصائر از حضرت صادق عليه الشلام روایت کردہ است کہ: امانت؛ ولایت است ابا 
کردند از آنکه حمل کنند آن راو کافر شوند در حمل آن: و آن انسانی کە آن را حمل کرد ابو بکر بود (۱. و ابن شھر آشوب در 
مناقب روایت نمودہ از مقاتل از محمد بن حنفيه از حضرت امیر المؤمنین عليه الام کە فرمود در تفسیر إِنً رصن الَأَمانّةً: عرض 
کرد حضرت عزت امامت مرا بر آسمانھای هفتگانە با ثواب و عقاب؛ گفتند: پروردگارا! با ثواب و عقاب حمل نمی کنیم و لیکن 
بدون ثواب و عقاب حمل می کنیم؛ و عرض کرد امامت و ولایت مرا بر مرغانء پس اول مرغی کم بە آن ایمان آورد بازھای سفید 
و قبرہ بودہ و اول مرغی کھ انکار نمود بوم و عنقا بودہ امّا ہوم نمی تواند که در روز ظاھر شود برای بغضی کم سایر مرغان نسبت بە 


آن دارند و امُا عنقا پس پنھان شد در دریاهھا کە کسی آن را نمی ‌بیند؛ و بدرستی کە عرض کرد امامت مرا بر زمینھاء پس ھر 
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بقعەای که ایمان آورد بە ولایت منء آن را طیب و پاکیزہ گردانید و گیاہ و میوەاش را شیرین و گوارا گردانید و آبش را صاف و 
شیرین ساخت: و هر بقعەای که انکار امامت و ولامیت من کرد آن را شورەزار گردانید و گیاھش را تلخ و میوەاش را عوسج و 
حنظل کرد و آبش را شور و تلخ گردانید؛ بعد از آن فرمود و حَمَلَْا الْإنْسان یعنی: ات تو یا محمد حمل کردند ولا۔یت امیر 
المؤمنین را و امامت او را با آنچە در آن ھست از ثواب و عقاب بدرستی که بسیار ظالم بود مر نفس خود را و بسیار نادان بود امر 
پرورد گار خود راء یعنی هر که ادا نکرد حق آن را و عمل بە مقتضای آن نکردہ ظالم و عدوان کنندہ بود (٢)۔‏ و در بصائر از حضرت 
صادق عليه الام روایت کردہ است کہە: ولایت ما را عرض نمودند ہر آسمانھا و زمین و کوھھا و شھرھا پس قبول نکردند مثل 
قبول کردن اھل کوفهە ۳۱ و در تفسیر فرات از حضرت فاطمه زھرا علیھا الشلام روایت کردہ است کە: حضرت حیاۂ القلوب؛ ج۵ 
ص: ۲۱٢‏ رسول صلی الله عليه و آلە و سلم فرمود کە: چون مرا در شب معراج بە آسمان بردند و از سدرۂ المنتھی گذشتم و بە 
مرتبه قاب قوسین او ادنی رسیدم و خدا را بە دل دیدم نە بە دیدہ پس صدای اذان و اقامه شنیدم و صدای منادی شنیدم کە ندا کرد 
کە: ای ملائکه من و ساکنان آسمانھا و زمین من و حاملان عرش من! گواھی بدھید ای ملائکه من که منم خداوند یگانه و شریکک 
ندارم گفتند: گواھی دادیم و اقرار نمودیم؛ باز ندا آمد کە: گواھی بدھید ای ملائکە من و ساکنان آسمانھا و زمین من و حاملان 
عرش من کە محمد صلی الله عليه و آلە و سلم بندہ و رسول من است٠‏ گفتند: شھادت دادیم و اقرار کردیم [باز ندا آمد کە: گواھی 
بدھید ای ملائکە من و ساکنان آسمانھا و زمین من و حاملا۔ن عرش من کھ علی ولیٔ من و ولی رسول من و ولیٗ مؤمنان بعد از 
رسول منء گفتند: شھادت دادیم و اقرار کردیم]. حضرت باقر عليه الرلام فرمود کە: ھرگاہ ابن عباس این حدیث را ذکر می کرد 
نی ک2ا این مساق تاس اسی کس ھعداف نز تد ارت ]2لا اکا مر پخدا گند و“ اتھا مار 
درھمی نسپرد و نە گنجی از گنجھای زمین و لیکن وحی کرد بسوی آسمانھا و زمین و کوھھا پیش از آنکه خلق کند آدم را کە: 
من در شماھا خلیفه می گردانم ذربّہ محمد راء با ایشان چه خواھید کرد ھرگاہ شما را بخوانند؟ اجابت کنید ایشان را و اطاعت 
ایشان بکنید بر دشمن ایشانء پس آسمانھا و زمین و کوھھا ترسیدند از این اطاعتی کە خدا ایشان را بە آن امر کرد و فرزندان آدم 
قبول کردند و این تکلیف را بر ایشان بار کردند. پس حضرت صادق عليه الع لام فرمود کە: قبول کردند و وفا نکردند .:۱١‏ مترجم 
گوید کە: تأویلاتی که در این اخبار شریفه و امثال اینھا وارد شدہ بە چند وجه برمی گردد: اول آنکە: حمل کردہ باشند امانت را بر 
مطلق تکالیف: و تخصیص ولابت بە ذکر بە اعتبار این باشد کە عمدہ و اصل سایر تکالیف است و شرط اعظم قبول آنھاست و محل 
حیاۂ القلوب ج۵ ص: ۲٢۳‏ اختلاف میان امت است؛ و تخصیص ابو بکر و امثال او بە ذ کر بە اعتبار این باشد که در ظاھر از روی 
لشاق بت کروت ریش اڑدیگران مکكکسس ر بات کین خیگراق تر اه یس برادیە خل قبول کرذڈ ولابت استے و 
مؤید آنکه مراد از امائت؛ تکالیف است؛ و مراد بہ حملء قبول کردن؛ آن است کہ ابن شھر آشوب و دیگران روایت نمودہاند کە: 
چون وقت نماز داخل میشد حضرت امیر المؤمنین عليه الد لام اندام مبارکش می لرزید و از رنگ به رنگك می گردید چون 
می پرسیدند کە: چه می شود شما را؟ می فرمود کە: رسید هنگام ادای امانتی که بر آسمانھا و زمین عرض کردند و آنھا ابا نمودند و 
ترسیدند و انسان متحمل آن شد و نمی دانم کە این بار امانت کە متحمل شدہام نیک ادا خواھم کرد یا نە ۱۱. دوم آنکە: الف و لام 
(الانسان؛ از برای عھد باشدء و مراد ابو بکر باشد؛ و ولایت بە کسر باشد بە معنی خلافت و امارت؛ و مراد بە عرض؛ آن باشد کھ بە 
ایشان القا کردند کہە: آیا قبول می کنید کە دعوی امامت بە ناحق بکنید و عقوبتھای الھی را متحمل شوید؟ ایشان ترسیدند از عقاب 
وابا کردندہ و آن ظالم جاھل با علم بە عقوبت متحمل آن وزر شد. سوم آنکہ: بنا بر هر یك از این دو وجه مراد بە حملء خیانت 


باشد نە قبول نمودن چنانچه سابقا مذ کور شد؛ و بە وجه دوم انسب است. 


فصل نھم در بیان آیاتی کە دلالت بر وجوب متابعت اھل بیت علیھم القلام می کند 
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را در خانه آبادہ افروخته کە از زمان آدم عليه الشلام دست بدست دادہ شدہ تا به حضرت ابراھیم عليه الشلام رسیدہ و از او بە آبای 
طاھرین حضرت رسالت پناہ صلّی الله عليه و آله و سلّم منتھی شدہ و از ایشان بە آن حضرت رسیدہ و از آن حضرت بە اوصیای 
کرام او منتقل گردیدہہ و خدا مقرر گردانیدہ کە ھمیشه این خانه آبادہ بلند آوازہ و محلٌ امامت و خلافت بودہ باشد و بە نور علم 
ایشان عالم منؤر بودہ باشدء و ھمه خانەھا و منازل ایشان را در حیات ایشان تعظیم باید نمود و بسوی آن خانەھا باید آمد برای 
کسب معارف ربانی و اخذ شرایع دین مبینە و ھم بعد از وفات ایشان تعظیم ضرایح مقدسه ایشان باید نمود و تطھیر آنھا از انجاس 
بد تی سس ہی میس ہو می وہ 


وذ الله لت َزَۃ اه وَالَّة رخ الساب کفلماتِ فی بخر لج شا نوج بین قڑفہ 097 
وق بَغض إذا أحْرَج یَنَۂ لغ یکڈ یَراھا وَمَنْ لم بَجْعَلِ الله هُتُورِأقما لهُ مِنْ تُور ۱۱ و چون در آیات سابقه تمثیل نمود ایمان و علم 
روا اسابکر متھااکمل واغتی تر ام در ا عقمل فرل کرت ماس ہس ہے کمج راک گاز 
شدنائد یہ غدا و وسرل: اعمال ایشان مائند سراہی اٹ کھ در پاناتی ظافر رد کہ تفله گمان کند آ۵ را کە آہی امت کا آنکہ یہ 
نزد آن بیاید ھیچ چیز نیابد آن راء و عقاب الھی را نزد آن بیابد و جزای او راء و خدا بزودی حساب خلایق می ‌نماید. یا مثل ایشان 
مانند تاریکیھا است کە در دریای عمیقی بودہ باشد و موجی فراگیرد آن دریا را و از بالای آن موج موج دیگر و از بالای آن موج 
ابری؛ تاریکیھای بعضی بر بالای بعضی؛ هر گاہ دست خود را کە ظاھرترین اعضای اوست بیرون آورد نزدیك نیست کہ تواند 
دیدن او راء حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۲۴۶و هر که را خدا از برای او نوری قرار ندادہ پس از برای او ھیچ نور نیست)۔ ابن ماھیار بە 
سند معتبر از حضرت باقر عليه الشلام روایت نمودہ کہ: مراد بە الِّينَ كَفَرُوا بنی امہ است؛ و مراد بە ظمآن و تشنە لبء عثمان است 
کە بنی امیّه را بسوی سراب می برد که این آب است چون بە آنجا رسیدند بغیر عذاب الھی چیزی ندیدند (۱۱. و در تفسیر علی بن 
ابراھیم از حضرت صادق عليه الشلام روایت کردہ است کہ: طُلَماتٌ اشارہ است بە فتنه اہو بکر و عمر؛ و یَقّْسشاه مَوْج مراد فتنه عثمان 
است؛ مِنْ فُوْقه مَوج اشارہ است بە فتنہ طلحہ و زبیر؛ ظَلَاتٌ بَثضّہ ھا فوْقَ بَثض اشارہ بە فتنەھای معاویه و سایر بنی امیه است. هرگاہ 
ول فلا مل کزان تی رکا زار شک مت کرات ا7س 5710ی اھر ور 
ہپ یب جچجو یہ ٹہ مس و 
راہ رود چنانکە در آیه دیگر فرمودہ است تو رُمُم بَرعی بَین آنوی و انا 50ٹزیرد کا یعنی ائمه مؤمنین در قیامت نور 
ایشانند کە در پیش رو و دست راست ایشان می روند تا شیعیان را در منا منازل ایشان در بھشت نازل گردانند ۳۱ . و کلینی بہ سند 
صحیح و موثق این حدیث را روایت کردہ بە اندک اختلافی ۷۴۱. و ابن ماھیار بە سند معتبر از حضرت صادق عليه الشلام روایت 
کردہ است کە کطْلماتٍ فی بَخر لْمِی اشارہ بە ابو بکر و عمر است؛ مِنْ َوْقه مَوْج اشارہ بە اصحاب جمل و صفّین و نھروان است؛ 
ِنْ فوقہ ترحابِ طُلمَاتٌ بَفقُھا قوْقَ بَقض بنی امەاندۂ؛ إذا أُحْرَج يَدَه لم یکذ یَراھا یعنی: ھرگاہ امیر المؤمنین عليه الشلام دست خود 
را بدر آورد در ظلمتھای فتنەھای ایشان نزدیکك نیست کہ ببیند یعنی اگر سخن حکمتی در میان ایشان بگوید قبول نکند از او 
کسی مگر کسی کہ اقرار بە ولا۔یت و امامت او کردہ باشد؛ و مَنْ لم بَجْعَل حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۲۴۷ الله لَه تُوراً فَسا لَهُ مِنْ تُور 
یعنی: هر کس خدا در دنیا برای او امامی قرار ندادہ باشد پس او را در آخرت نوری نیست: یعنی امامی نیست کہ او را ارشاد نماید 
سری رات ۸7آ عممفارئ ار وارا 2 ائرر زی 1گ اس ہے زنافیار رید غل( و رمزل وقررت کہ کا 
فرو فرستادیم)؛ اکثر مفسران گفتەاند کہ: مراد از نور در این آیە قرآن مجید است ۳۱). و کلینی و علی بن ابراھیم و دیگران بە 
سندھای معتبر از حضرت باقر عليه الكِلام روایت نمودەاند کە: حضرت فرمود: نور۔ و الله در این آیە ائمه از آل محمدند تا روز 


قایکہو ارقاکھ کا ”ھت تو رکا کلام امشزر آرھاقتھ الاک رکا لساتار در می ررختای کرک رر 
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امام در دلھای مؤمنان روشن تر است از آفتاب در روز و ایشان- و الله- کە منؤر می گردانند دلھای مؤمنان را و محجوب می گرداند 
دا تور ایکاٹ را اڑھ ۶ہ غخراصہ یس فاریکا می فود دلیاى ایفافنو الله کاڈوسٹ کی دازد عا را فد اق :رولایک ما را اغیار 
نمی کن مگر آن که خدا دل او را پاك می گردائد: و خدا پا ئمی گرداند دل بندہ را ٹا آنکە مثقاد گردد اژ برای ما و با ما در 
مقام مسالمت شود و چون منقاد ما گردد حق تعالی او را سالم می گرداند از شداید حساب و ایمن می گرداند او را از فزع اکبر روز 
قیامت ۴۱. مترجم گوید کہ: بنابراین تأویل نسبت انزال و فرو فرستادن بە ایشان بە اعتبار فرستادن ارواح مقدسه ایشان است بسوی 
ابدان مطھرہ ایشان: یا بە اعتبار آنکە بعد از روحانیت و نورانیت ایشان در نھایت مرتبە قرب؛ ایشان را امر کردن بە تبلیغ رسالات و 
دعوت خلق و معاشرت ایشان بمنزله نزول از درجه رفیعی بە مرتبہ پستی است چنانچه حیاه القلوبء ج۵ ص: ۲۴۸ پرورد گار فرمودہ 
َذ اَْژلَ الله إلَيكُع ذِکرا. رَشولَا ١١؛ء‏ یا بە اعتبار آنکە در بعضی اخبار وارد شدہ است کہ: حق تعالی نور مقدس ایشان را فرستاد و در 
صلب آدم عليه اللام ساکن گردانیدہ یا بە اعتبار آنکه محبت و ولا۔یت ایشان را بر حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم 
فرسعاده و گن انت کہ مراذ اڑ ٹرں ٹرآن قرد ر اطلائش پر ابفات یہ اعار آق ہاتے کہ ساتا تسشن ےد که تاب اللہ تاطق و 
قرآن حقیقی ایشانند و حافظ و حامل و مفشر کتاب ایشانند و اکثر قرآن بە حسب بطون در ثأن ایشان استء پس بە این سبب نور را 
بە ایشان تأویل کردەاندء و این اظھر وجوہ است: و احادیث در تأویل آیه بر این وجه بسیار است؛ بعضی بعد از این مذ کور خواهد 
شا ان شاء الله سال سس کلرۃ ارت کو لالح ای سا5 مَکُتوباً عِشْدَھُم فی اُزراہ و اإلْجیلِ یَأَمُژمُم 
المغزوفِ وَيٹھامُم عن اکر و بُجل لَهُم الطّتیاتِ و بُعوم عَلَيھم بات و بضغ عَثهُم إط'رمُم و الغلا الٔی کائٹ عَلَيھم فَالِينَ 
7ق ور حزلوا رک ک2 گر اور لی آ0 ار کے الگا اتی ھا دراربات مو و سر کحرعرت 
خود را برای ایشان نوشته می فرماید: ١آنھا‏ کە متابعت می نمایند رسول پیغمبر ائی را- یعنی سواد و خط نداشت, یا آنکە از اھل مکه 
بود که ام القری )۳٣‏ است- آن پیغمبری کە نعت و صفت و پیغمبری او را می یابند نوشته شدہ نزد ایشان در تورات و در انجیلء امر 
می کند ایشان را بە نیکیھا و نھی می کند ایشان را از بدبھاء و حلال می گرداند برای ایشان چیزھای طیْب و پاکیزہ را و حرام 
می گرداند بر آنھا چیزھای خبیث و بد راء و برمی دارد از ایشان بارھای گران را کە تکالیف دشوار است و غلھا کە بر ایشان- از 
عھدھا کە بر ذمّت ایشان- بود- یا تکالیف صعبه- پس آنھا کە ایمان آوردند بە او و تعظیم نمودند او راو یاری کردند او راو 
متابعت و پیروی کردند نوری را کە نازل گردیدہ است با اوہ ایشانند رستگاران؛. حیاۂ القلوب؛ ج۵ ص: ۲۴۹ اکثر مفشران نور را 
تفسیر کردہاند بە قرآن .١١(‏ و کلینی از حضرت صادق عليه الام روایت نمودہ کە: مراد بە نور در این آیه؛ امیر المؤمنین عليه 
الث لام است و ائمه علیھم ال لاماند .)٢(‏ و علی بن ابراھیم روایت کردہ است کە: نوں امیر المؤمنین عليه الت لام است؛ پس خدا 
پیمان حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سلّم را بر پیغمبران گرفته کە خبر دھند اٌتھای خود را و یاری کنند او را پس یاری 
کردند بە قول و امر کردند امتھای خود را بە این و زود باشد کە در رجعت رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم برگردد و 
پیغمبران ب رگردند بە دنیا و در دنیا یاری او بکنند ۷. و کلینی نیز در حدیث دیگر از حضرت صادق عليه الام روایت کردہ است: 
َالَذِينَ آمَنّوا بِ یعنی: ایمان آورند بە امام؛ و عَرَرُوةُ تا آخر آیهہ یعنی: اجتناب از عبادت جبت و طاغوت نکردند کہ ابو بکر و 
عمرند و عبادت ایشانء اطاعت ایشان است ۷۴(۱. عیاشی از حضرت امام محمد باقر عليه الشلام روایت کردہ است کہ: مراد بە نور در 
این آیە علی عليه الكہ لام است ۵۱. مترجم گوید: وجوھی که در توجیه انزال نور در آیە خامسه مذ کور شدہ ھمه در اینجا جاری 
مى‌شود و نازل شدن با آن نھایت مناسبت دارد بە وجە سوم و پنجم نیز بە اعتبار آنکه در اول کە نبوت نازل شد ولا۔یت امیر 
المؤمنین عليه الہ لام ہا آن نازل ش.. آیہ سابعہ: یُریدُون لوا تُور اللہ بأَفواجِهغ و الله یئ تُورِہ ول کرۃ الْکافْژوںَ ۶۱ یعنی: دارادہ 
می نمایند کە فرونشانند و خاموش گردانند نور خدا را بە دھانھای خود مانند کسی که خواھد نور آفتاب را بە باد دھان فرو نشاند و 


خدا تمام کنندہ است نور خود را حیاه القلوبء ج۵ ص: ۰ مر چند کراھت داشته باشند کافران؛. و کلینی و دیگران بە سندھای 
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در جانب راست ایشانء می گویند: ای پروردگار ما! تمام گردان از برای ما نور ما را بدرستی کھ تو بر ہم چیز قادر و توانائی؛. علی 
بن ابراھیم روایت نمودہ از حضرت صادق عليه ال لام در تفسیر قول حق تعالی لُورُهُمْ بعی تی أَدیهم وَبَہمانھم فرمود کە: 
امامان مؤمنان نور ایشانند سعی می کنند از پیش رو و جانب راست ایشان تا ایشان را نازل گردانند در منزلھای ایشان در بھشت (۱). 
و در تفسیر فرات از حضرت باقر عليه الشلام روایت کردہ است کە: سؤال کردم از تفسیر یَْمَ ری الّْمُوِْنِينَ و الْمُومِناتِ بُشعی لُورُمُمْ 
بین اریہ فرمود کە: حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم فرمود کە: آن نور امام مؤمنین است کھ در روز قیامت می رود در 
پیش روی ایشان در وقتی کە خدا رخصت فرماید امام را کە برود بسوی منازل خود در جنّات عدن و ایشان از پی او روند تا آنکه با 
از داعل بیقت فرتدار الا قرل حی ضالی و راضائیع پس شعاخفرقامت سی گر دابات آل مس عتھر الالام وا ر سرضل 
می شوبد بە ایشان و ایشان می گیرند دامان حسن و حسین علیھما اك لام را و ایشان می گیرند دامان امیر المؤمنین عليه الئرلام و او 
دامان حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم را تا آنکە داخل بھشت می شوند با آن حضرت در جنت عدنء پس این است معنی 
قول حق تعالی مُفْراكَم الْژمَ نات تا آخر ٢٢‏ و ابن شھر آشوب دو مناقب از حضرت باقر عليه الشلام روایت کردہ است کہ: تمام 
گردان از برای ما نور ما راء یعنی ملحق گردان بە ما شیعیان ما را .۳١‏ و از حضرت صادق عليه الشلام روایت کردہ است در تفسیر 
آیه کریمہ الطُرونا تس مِنْ حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۲۵۶ نُو رکم فرمود کہ: حق تعالی قسمت می کند نور را در روز قیامت بە قدر 
اعمال مردم و قسمت می کند از برای منافقء پس نوری در ابھام پای چپ ایشان بھم می رسد و بزودی برطرف می شود (۱١؛ء‏ پس بە 
این سبب مؤمنان می گویند کہ: نور ما را تمام کن. علی بن ابراھیم از حضرت باقر عليه الام روایت نمودہ است کہ: هر کە در 
قیامت نوری دارد نجات می یابد و هر مؤمنی البته نوری دارد. و ایضا روایت کردہ است برنتے ھی کا ات 
اغازیع سک سی 6س رر را ان مردم دز لرامت ب قلا ر اما ارکالار قمت می لد از برای طاقات وس ترر ابغات در ابا 
پای چپ ایشان ظاھر می شود و زود برطرف می گردد پس می گویند منافقان بە مؤمنان کە: باشید در جای خود تا ما بھرہ از نور 
شما بیابیم پس مؤمنان بە ایشان می گوبند: برگردید بە عقب خود پس طلب نمائید نوری؛ پس برمی گردندہ و در پس ایشان 
دیواری ظاھر می شود پس منافقان از پس دیوار ندا می کنند مؤمنان را: مگر ما با شما نبودیم در دنیا؟! ایشان می گویند: بلی و لیکن 
رو داد تنا را شیا اب گماا رفکھ کر درد تو فی و لافطا راضا اق ترنات عتیبرب لن لَال کڈ بک ذتاً 
فرمود کە: بخدا سوگند که مقصود از این آیە پھود و نصاری نیستند و ارادہ نکردہ است مگر اھل قبله راء می مَوْلاكغ یعنی: آتش 
جھنم اولی است بەہ شما (۲. و در خطبه غدیر حضرت امیر عليه الہ لام مذ کور است کہە: مسابقت کنید بسوی چیزی کە سبب 
آمرزش از جانب پرورد گار شما باشد پیش از آنکه دیواری کشیدہ شود کە باطنش رحمت باشد و ظاھرش عذاب پس نشنوند ندای 
شما راو شیون کنید و پروا نکنند شیون شما را ۳١‏ و در حدیث طویلی در کتاب خصال روایت کردہ کە حضرت رسول صلی الله 
عليه و آلە و سلم فرمود کە: حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۲۵۷ محشور می شوند امت من در قیامت بر پنج علم: اول: علمی که وارد 
می شود با فرعون این ات کم ابو بکر است. دوم: با سامری این امت که عمر باشد. سوم: با جاثلیق این امت کە عثمان باشد. چھارم: 
با معاویه. پنجم: با تو یا علی که در زیر آنء مؤمنان خواھند بودہ و تو امام ایشانی؛ پس خدا خطاب کند بە اصحاب آن چھار علم 
کە: برگردید بە عقب خود پس طلب کنید نوری راء پس در میان ایشان دیواری کشند که در آن درگاھی باشد کە اندرون آن 
رحمت است و ایشان شیعیان و موالیان منند؛ و آن جماعتی کہ با من بودند در قتال فثە باغیه و محاربہ عدول کنند گان از راہ راست 
و درگاہ رحمت: شیعیان منند پس ندا کنند آنھا را کە: آیا ما با شما نبودیم ... تا آخر آنچە گذشت. پس حضرت فرمود کە: پس 
وارد می شوند امت من و شیعیان من ہر حوض محمد صلی الله عليه و آلە و سلّم و در دست من عصائی بودہ باشد از چوب درخت 
عوسج که می رانم بە آن دشمنان خود را چنانچه شتر غریب را از حوض شتران دیگر می رانند ۱١‏ و ایضا در خصال از جاہر انصاری 
روایت کردہ است که گفت: روزی در خدمت حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم بودم با امیر المؤمنین عليه الشلامء حضرت 
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ُثِيِمون. قَإِنْ آتوا ہمگل ما تشم بہ فَقك امتدوا و إِن تُولڑافَإلُما مُغ فی شِقاتی فَسَيِكفیکهُم الله و ہُو الممغ اللہ ١۱‏ یعنی: (بگوئید: 
ایمان آوردیم بە خداو بە آنچهە نازل شدہ بسوی ما- کە قرآن باشد۔ و بە آنچه نازل شدہ بسوی ابراھیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و اسباط- کہ فرزندان و فرزندزادەھای یعقوبند- و بە آنچه دادہ شدہ است بە موسی و عیسی و بە آنچه دادہ شدہاند 
پیغمبران از جانب پرورد گار ایشانء ما جدائی نمی ‌افکنیم میان احدی از ایشان و ما از برای خدا انقیادکنند گانیم؛ پس اگر ایمان 
بیاورند بە مثل آنچه شما ایمان آوردەاید پس بتحقیق کە ھدایت یافتەاند و اگر رو بگردانند و ایمان نیاورند پس ایشان در مقام 
فقاق رر کالنائد سی ور عدا کفارٹ جن ایقات نی کید و خداجۓراامت گلعنانٰ شا رار دالاامے اعلاض غخما را نی 
و عیاشی و دیگران از حضرت امام محمد باقر عليه الئر لام روایت نمودەاند کە: خطاب قُولُوا در این آیە بسوی آل محمد علیھم 
الہ لام است؛ یعنی علی و فاطمه و حسنین و امامان بعد از ایشان علیھم الّلام و شرط فَإِنْ آعَنوا یعنی: اگر ایمان بیاورندہ مراد سایر 
مردمند که باید ایمان ایشان مثل ایمان ائمە علیھم الژہلام باشد و در عقاید و اعمال متابعت ایشان کنند ۳۱ و اکثر مفسران خطاب 
ولا را متوجہ جمیع مؤمنان گردانیدەاند فان آهنٌوا (پس اگر ایمان بیاورند؛ گفتەاند: مراد ال کتابند از یھود و نصاری (۴؛ و 
تل سو اار3 صظ0 یت اف اتال اتی اش 7 انار ضیرایب 
استء زیرا که نزول قرآن اولا ہر رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم و اھل بیت او که در خانه وحی حاضر بودند شدہ و بعد از 
آن بە سایر مردم رسیدہ. و ایضا مقرون ساختەاند بە آنچه نازل شدہ بر ابراھیم و اسماعیل و سایر پیغمبران علیھم الم لام پس 
ھمچنان که در قراین این دو فقرہ ذکر پیغمبران و رسولالن شدہہ در این فقرہ نیز مناسب آن است کہ (منزل الیھم؛ امثال و اضراب 
ایشان باشند از انبیاء و اوصیاء علیھم ال لام. و کلینی و نعمانی روایت کردہاند از حضرت امام محمد باقر عليه الشلام در تفسیر این 
آیه وَمِيٌ النّاس مَنْ نظ مِْ دُون اللہ َنداداً يُُوتهُمْ كحُحبِ اللہ ۸۱١۱‏ یعنی: ١و‏ از مردم کسی ہست کہ می گیرد بغیر از خدا مثلی چند 
از آنھا کە دوست میدارند ایشان را مانند دوستی خدا)؛ حضرت فرمود کہ: اینھا دوستان اہو بکر و عمرند که ایشان را امام گرفتەاند 
بغیر از اسامی که خدا از برای مردم قرار دادہ. و ایضا فرمودہ است در تفسیر این آیات و لُڑ یَڑی الّذِينَ طلمُوا إِذ َرَنَ الْعِذابَ أَنّ 
اك للد عَمْعا وَاَك الله شَدِيد الّعذاب. یڑا الذِينَ افھوا می الَذِينَ العُوا و روَا العَذاب و تَقَطعَث بهم اث باب. و قالَ الّذِينَ اتمُوا 
و أَّ سا کوۃً فکیڑاً ِٹهُم ککما تیڑڑا نا ەذلِک بُربهم الله أعمالَوُم محد رات عَلَيھع وما ہُغ بخارِچینّ مِیّ الَارِ ٢٢؛‏ یعنی: ہاگر بیینند 
آنھا کە ستم کردہاند بر خود- بە آنچه از برای خدا شریک قرار دادەاند- در وقتی که عذاب را ببینند در قیامت آنکە قؤت و قدرت 
از برای دا اٹ سی الک غدا فلیدامٹ عقاب او درورقی کھ ہداز فرتا آتھا کد یفرا برمداند اڑ آتھا کا ضطابعت ایفان 
کردەاند و ببینند عذاب را و بریدہ شود بە ایشان سہبھا و وسیلەھا کە در میان ایشان بود در دنیاء و بگویند آنھا کە متابعت کردہاند: 
کاشکی ما را با زگشتنی می ‌بود بە دنیا پس بیزار مىیشدیم از ایشان چنانچه ایشان بیزار شدند از ماء چنین می نماید خدا بە ایشان 
عملھای ایشان را حسرتھا بر حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۲۸۸ ایشانء و ایشان بیرون آیندہ نیستند از آتش جھنماء حضرت فرمود: بخدا 
سوگند که ایشان پیشوایان ظلمند- کە غصب حق اھل بیت نمودند- و تابعان ایشان ۱۱۱. و در کتاب تآأویل الآبات از حضرت صادق 
عليه الكہ لام روایت نمودہ است در تأوبل قول حق تعالی أ إلهُ مم الله َل أَتُتَرّمُمْ لا بَغْلَمُونَ ۱٢؛‏ یعنی: آیا خدائی ھست با خداوند 
عالمیان؟ بلکە اکثر ایشان نمی دانند حق رااء حضرت فرمود کہ: یعنی آیا امام ھدایت با امام ضلالت شریک می تواند بود کہ با 
یکدیگر مقرون باشند ۳۸)؟ و ایضا از تفسیر ابن ماھیار بە سند معتبر روایت کردہ است کە حضرت امیر المؤمنین عليه الشلام فرمود 
کە: حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم بە من فرمود: یا علی! نیست فاصلەای میان کسی که تو را دوست دارد و میان آن که 
بہت اھ تماق از یف ررفی فردیگ اک رگ واہفت ہی از ہپ راتارت فرد کا اکا تغل مالعا غزالی 
کنا تَقعَل ١۴ء‏ فرمود کہ: یعنی دشمنان ما چون داخل جھنم شوند گویند: ای پروردگار ما! بیرون آور ما را از جھنم تا عمل شاپستہ 
کنیم در ولابت علی عليه الٹر لام غیر آنچه می کردیم در عداوت او پس در جواب او گویند آ و لع لُعَشزکغ ما يد کر فیه من مَذکڑ 
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وَجاء کم اي ۵1 1آباعر تدادیم شعا رآ آن قب ر کنبند گیرد کسی که غرامد ند گرد ر آیے سریى نما رداقداٰ5ہ 
جج جج رب وک یہد رد ہر و رر کت 
قالی بے باب دالوا اھ مجتکٹزوا الطَا>وت آن بھ'دُوھا و اَنابوا إلَی اللہ لَهُم اأُشری ؛ ۱ یعنی: (آنھا کە اجتداب کردند از بٹھا و 
پیشوایان باطل کە عبادت کنند آنھا را حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۲۸۹و با زگشت کردند بسوی خداء از برای ایشان است مژدہ و 
بشارت). ابن ماھیار روایت کردہ است از حضرت صادق عليه ال لام کە خطاب کرد بە شیعیان کە: شمائید آنھا کە اجتناب نمودید 
از عبادت طاغوت کە ترک اطاعت خلفای جور کردہاید و هر کە اطاعت کند جباری را پس بتحقیق که او را پرستیدہ است (۱۱. و 
ایضا اب ناعیار روایت کردہ است کە از حضرت صادق عليه الع لام از تفسیر قول حق تعالی سڑال کردند لین أَشْرکت لَيختطَن 
لک و لََكوئَنٌ می الْحايترِينٌ ١۷ہ‏ مفسران گفتەاند: مراد آن است که اگر با خدا شریک قرار دھی هرآینہ حبط و باطل می شود 
عمل تو و البتهہ خواھی بود از جمله زیانکاران- و در بعضی احادیث وارد شدہ کە: ظاھر خطاب بە آن حضرت است و مقصود تنبيه 
دیگران است چنانچه می گویند: تو را می گوئیم ھمسایه بشنود ٣۳ا‏ در این حدیث فرمود حضرت کہ: مراد آن نیست کە شما 
گمان کردہاید و فھمیدەاید حق تعالی در وقتی که وحی نمود بسوی پیغمبرش کہ حضرت امیر المؤمنین عليه الشلام را علم و نشانہ 
ھدایت مردم گرداند و او را وصی و جانشین خود قرار دھد معاذ بن جبل پنھان کسی را بە خدمت آن حضرت فرستاد گفت: 
شریك کن در ولا۔یت علی عليه ال لام دیگران را تا مردم میل کنند به قول تو و تصدیق تو را نمایند پس خدا در باب نصب 
حضرت امیر عليه الہ لام آپەای فرستاد یا أَُھا ۰ء۶ لیک مِنْ رب ۴۱ یعنی: ١ای‏ رسول! برسان بە مردم آنچه نازل 
شدہ است بسوی تو از جانب پروردگار تواء در آن وقت حضرت شکایت کرد بسوی جبرئیل و گفت ت: مردم در باب خلافت علی مرا 
تکذیب می کنند و قبول قول من نمی کنندء پس خدا این آیە را فرستاد کە: اگر با علی در خلافت؛ دیگری را شریك گردانی عمل 
تو حبط می شود؛ و نمی تواند بود کە خدا پیغمبری را بسوی اھل عالم بفرستد و او شفیع گنھکاران باشد و ترسد که او شریکٹ با 
خدا قرار دھد؛ حیاۂ القلوب ج۵ ص: ۲۹۰ رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم اوثق و امین‌تر بود نزد خدا از آنکه بە او بگوید 
کە: اگر شریکک بیاوری بە من و حال آنکه او از برای باطل کردن شرک و ترک نمودن بتھا و هر معبودی که غیر از خدا باشد آمدہ 


بود پس مراد آن است کە: شریك گردانی در ولایت علی عليه الشلام مردان دیگر را ١‏ ١۔‏ و ایضا بە سند معتبر از حضرت باقر عليه 
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الكہ لام روایت کردہ است در تأویل این آیات و کی ذلکك ء : عفُث کَیِمِهً رَبُک عَلی الَدِينَ كفْروا أَنَهُمْ يسا الارسی لو ھمچنین 
واجب شدہ است حکم پروردگار تو ہر آنھا کە کافر شدند آنکه ایشان اصحاب آتش جھنمنداء حضرت فرمود کە: یعنی بنی امہ 
ایشانند که کافر شدند و ایشائند اصحاب جھنم؛ پس حق تعالی فرمود الّذِينَ بَحيلُون العَزش ۸آٹھا که برمی دارند عرش رااء حضرت 
فرمود کە: یعنی رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم و اوصیای او که حاملان علم الھی‌اندہ و مَنْ عَوْلَهُ بعنی: ١و‏ آنھا کە بر دور 
عرشنداء فرمود کە: یعنی ملائکہ؛ بے مِخُونُ بد رَبٛھم . ووقرة لا اگرا ىضی شریدو فا نی کن ور گا رھد راو 
طلب آمرزش می کنند برای آنھا کە ایمان آوردەاندہء حضرت فرمود کە: ایشان شیعه آل محمد علیھم الہ لاماند؛ فائرداک کل 
کے اط[ ا وت سی می گویند ١ای‏ پروردگار ما! فرا گرفتەای ھمہ چیز را بە رحمت و علم؛؛ فَاغَفْر لِلَذينَ تابُوا 
یعنی: (پس بیامرز آنھا را کە توبە کردنداء فرمود کە: یعنی توب کردند از ولایت و محبت ابو بکر و عمر و عثمان و بنی امیہ؛ و اتبهُوا 
کپیلٹک ١و‏ پیروی نمودند راہ تو رااہ فرمود کہ: یعنی متابعت امیر المؤمنین عليه الِلام کردند و او سبیل خدا است؛ و قِهغ عذابَ 
الجم. ار توق ئات عذو ال لقع رون ےلم 2 آباژھم و أُزواجھخ و ذرَبَاتهع نُک ئّ الْعزيرُ العکیم. ٠‏ وَقِهمُ 
المَيِشاتِ یعنی: (نگاہ دار ایشان را از عذاب جھنم ای پرورد گار ماء و داخل کن ایشان را در باغستانھای اقامت که از آنجا بیرون 
نیایندء آن باغستانھائی کە وعدہ دادہەای ایشان را و هر کە شایسته است از پدران و زنان و فرزندان ایشان بدرستی که حیاۂ القلوب 


ج۵ ص: ۲۹۱ توئی غالب و حکیم؛ و نگاەدار ایشان را از بدیھا؛ حضرت فرمود کہ: مراد از سیئات و بدیھاء بنی امیەاند و سایر 
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یعنی: طلب کنید رنگ کردن خدا را و کیست نیکوتر از خدا از برای رنگ کردن بە دین و ایمان؛ نە اینکه ترسایان فرزندان خود را 
در آب فرو می بردند و می گفتند: رنگ می کنیم به رنگ نصرانیت: حضرت فرمود کہ: مراد رنگ کردن مؤمنان است بە ولایت اھل 
بیت و اقرار بە امامت ایشان در روز الست که پیمان ولامیت از ایشان گرفتند ۷۱ و ایضا روایت کردہ است از ابان بن تغلب که 
گفت: از حضرت باقر عليه لام پرسیدم از تفسیر این آیه کہ اَی آفُوا ول َلشوا إِبماهم لم اُولینک لم اشن وَمُم مهَکدُونَ 
کرس الا کات آزرددد وضرظ رن ابسات تہ د راہ گل ای عقوت س0۹۶1 کرو در ایفافارا اننٹ 
ایمنی و ایشانند ھدایت یافتگان؛ء حضرت فرمود: ای ابان! شما می گوئید کە ظلم در این آیە شرک بە خدا است و ما می گوئیم این 
آیە در شأن علی بن اہی طالب و اھل بیت او علیھم الشرلام نازل شدہ است زیرا کە ایشان یك چشم زدن بە خدا شرک نیاوردەاند 
ھرگز و عبادت لات و عرٌی نکردند چنانچە آن سە خلیفه ناحق کردند و حضرت امیر عليه الام اول کسی بود کم با پیغمبر نماز 
کرد و تصدیق او کرد پس این آیە در شأن او نازل شدہ است (۱). و کلینی از حضرت صادق عليه ال لام روایت کردہ است در 
تفسیر این آیە کە: مراد آن است کہ ایمان آوردند بە آنچه محمد صلی الله عليه و آلە و سلّم آوردہ است از ولایت و امامت حضرت 
امیر المؤمنین عليه الشرلام و ذرِبّه او و مخلوط نگردانند بە ولا۔یت ابی بکر و عمر و عثمان؛ پس ایمان ملبس بە ظلم آن است کہ بہ 
ولایت ایشان مخلوط گردائند ۷١‏ و ایضا در تفسیر فرات از حضرت صادق عليه الشلام روایت کردہ است در تفسیر آیە الَِينَ آمَنُوا 
و تَطعَیْنٌ فَُبْهُم بذِ کر الله اھر ال تعن الَتلوبُ ۳۱ یعنی: ١آنان‏ کە ایمان آوردند و آرام گرفت دلھای ایشان بە یاد خداء 
بدانید ک بە یاد خدا آرام می گیرد و ساکن می شود دلھاء حضرت فرمود کە: حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم بە جناب 
امیر عليه الرلام فرمود: می دانی این آیە در شأن که نازل شدہ است؟ عرض کرد: خدا و رسول خدا داناترندہ فرمود: در شأن کسی 
نازل شدہ کە تصدیق کند مرا و ایمان آورد بە من و دوست دارد تو را و فرزندان تو را بعد از تو و تسلیم کند امامت را از برای تو و 
امامان بعد از تو ۷۴۱ و عیاشی از حضرت صادق عليه اك لام روایت نمودہ است در تفسیر این آیە کە: ذکر خداء محمد صلی الله 
عليه و آلە و سلم است و دلھا بە او مطمئن می گرددہ و آن حضرت ذکر خداست و حجاب خداست (۵. حیاه القلوبء ج۵ ص: 
۵و علی بن ابراخیم روایت کرد امت کد لوق را شیماتداز ذکر ضدا اپر المژزنین امت و ائمة علیہم الئر لام 0 و ایضا 
فرات از حضرت امام محمد باقر عليه الئلام روایت کردہ است کہ فرمود: محبت ما ایمان است؛ و بغض و عداوت ما کفر است؛ 
پس این آیە را خواشد کی اللَعَفِتِ الک الإيماكَ و زَبَة فی ُوبکع و کہ ايك الکفز و المَُوق و اش يادٌ أولیک مُم الزافِدُوت 
٦۱‏ یعنی: ١و‏ لیکن خدا دوست گردانیدہ بسوی شما ایمان را و زینت دادہ است آن را در دلھای شماء و مکروہ کردہ بسوی شما کفر 
و فسوق و معصیت راء آن گروہ ایشانند راہ یافتگان بە طریق صلاح و رستگاری) ۳٣‏ و کلینی و علی بن ابراھیم روایت کردەاند در 
تأُویل این آیە کە: ایمانء امیر المؤمنین عليه الشلام؛ و کفر؛ ابو بکر است؛ و فسوق؛: عمر؛ و عصیانء عثمان است ۴۱. و کلینی روایت 
کردہ است از حضرت صادق عليه الشلام در تفسیر قول حق تعالی و هُدُوا إلَی الطّيْبِ مِّ الْقُوْلِ و مُدُوا إِلی صٍراطِ الْحمیدِ ۵۱ یعنی: 
(ھدایت یافته شدہاند مؤمنان بسوی پاکیزہ و نیکوئی از گفتار و ھدایت یافته شدند بە راہ خداوند مستحیّ حمد و ستایش) فرمود کە: 
این آیە در شأن حمزہ و جعفر و عبیدہ و سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار نازل شدہ کە هھدایت یافتند بسوی ولایت امیر المؤمنین عليه 
الشلام ۶۱ و علی بن ابراھیم از حضرت صادق عليه السّلام روایت نمودہ است در تفسیر قول رب العزہ إِنَّهُمْ یَیکیدُوںَ کیداً ۸۷۱ یعنی: 
(کافران مکر می کتند مک رکردئی؛+ حضرث فرمودا مراد ابو بکر و عمراست و ساپر متافقائند که مکر کردند ہا رسول:خدا صلی الله 
عليه و آلە و سلّم و با امیر حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۲۹۶ المؤمنین عليه الہ لام و با فاطمه علیھا الشلام؛ و أَكِيدُ کیداً ۱۱ء ہو من مکر با 
ایشان می کنم مک رکردنی؛ بە آنکە در دنیا حکم اسلام را بە ایشان جاری می کنم و در آخرت با کافران ایشان را بە جھنم می‌برم یا 
خایٰ نگ ایڈا را می دھم؛ فُمَقُلِ الکافِريیَ أَنھلَهُم نون نا ہیس عبات دہ گائران را مھلت دة ایشا را اتک زمائی×عحضرت 
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سایر مردم و ابن ماھیار بە سند معتبر از حضرت باقر عليه الام روایت کردہ است در تفسیر این آیه إ٥‏ الَذِييَ كَفَرُوا ِ مِْ أَهْل 
الکتاب و الْمُضْر كِينٌ فی نارِ جَهَنُم ۴۱ ؛ یعنی: (آنھا کە کافر شدند از اھل کتاب و مشرکان در آتش جھنمانداء حضرت فرمود کہ: 
مراد آن جماعتند کە قرآن بر ایشان نازل شد پس مرتد شدند و کافر شدند بە آنکە بعد از رسول صلی الله عليه و آلە و سللم 
معصیت امیر المؤمنین عليه الشلام کردند ١‏ (۵. و بە روایت دیگر: ال زا ِن أمْلِ الْکتاب: د آنھایند کە تکذیب شیعه می کنند؛ و 

مشرکان؛ آنھایند که با امیر المؤمنین عليه الک لام در خلافت شریک قرار دادەاند یعنی: نبودەاند آنان کە کافر شدہاند از تکذیب 
کنند گان شیعه و آنھا کە امیر المؤمنین عليه الشلام را از مرتبہ اول خلافت بە مرتبہ چھارم قرار دادەاند جدا از کفر و شر تا بیاید 
بسوی ایشان پینہہ فرمود کە: یعنی واضح شود حق از برای ایشان؛ رَسُول وِىّ الله یعنی محمد صلی الله عليه و آلە و سلّم؛ يِٹلُوا صُعفاً 
مُطِقَرَةً (۶۱) ب بعنی ١تلاوت‏ می کند صحیفەھای پاکیزہ را؛ء حضرت فرمود کہ: ب وی اھ سی مر را بر اولو الامر بعد از خود کهہ 
الس امیر 0و کاو ارکاود سس طو ا الاو جح من ۷ فبیھا كَتْبٍ قَيِمَةٌ ۱۱؛ فرمود کہ: یعنی نزد ایشان است حقٌ 
واضح؛ ما ایق أُوتوا تاب یعنی: ۶ٰ۶ 08" 00 (مگر بعد 
از آنکە حق بە نزد ایشان آمد؛ انتا اگرا لا لیغثڈوا الله مُحْلِعهينَ لَه الدَیغ فزیرہد کا یعنی سامور نشد:ائد اہن استاف سلمائناق 
مگر از برای آنکە عبادت کنند خدا را در حالتی کە خالص گردانیدہ باشند از برای خدا دین را؛ بە آنکه ایمان بیاورند بە خدا و 
رسول و ائمه علیھم الد لام وَ ذلک دِینُ الْيِهُ ۱ ہو این است دین قیمہ؛ پ سس ریت 
روایت دیگر: حضرت قائم عليه الكٍلام است ٣‏ إِّ الّينَ آمَُوا وعَیلُوا الصٌالحاتِ فرمود: ِ یعنی آنھا که ایمان آوردەاند بە خداو 
رسول و بە اولو الامر و اطاعت نمودہاند ایشان را در آنچه امر کردەاند اُولیک مُغ یز ارب ؛ ۱ یعنی: (ایشان بھترین خلایقند؛ (۱۵. 
و یه روایت دیگر فرمود کە: این آیە در شأن آل محمد علیھم الم لام نازل شدہ است (۶۱). و در امالی ٹ شیخ از جابر انصاری روایت 
وس سکس نک شس سس تح مھ 
حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سلّم فرمود کە: آمد بسوی شما برادر من پس فرمود: بح آن خداوندی که جانم بدست 
قدرت اوست او و شیعیانش رستگارانند در روز قیامت: پس فرمود کہ: بدانیید بخدا قسم بدرستی که ایمان او بە خدا بیش از ھمه 
سصى بی مم پٹ ش کپسسر سیا 
قسمت بالسوبّە را بیش از ھمه رعایت می نمایدء و عدالتش در میان رعیت بیش از همه شما است حیاۂ القلوب؛ ج۵ ص: ۲۹۸ و 
مزبّت و فضیلتش نزد خدا از ھمه بیشتر است؛ گفت جابر کە: پس این آیە نازل شد: و ھرگاہ آن حضرت پیدا میشد اصحاب 
محمد صلی الله عليه و آلە و سلم می گفتند: آمد خیر البربّه ۱ و ایضا از حضرت امیر المؤمنین عليه الشلام روایت کردہ است که 
رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم فرمود کە: ھیچ هدھد نیست مگر آنکه بر بالش نوشت بە خط و زبان سریانی کە آل محمد 
خیر البربہ ١‏ و ایضا از یعقوب پسر میئم تمار روایت نمودہ است که گفت: رفتم بە خدمت حضرت امام محمد باقر عليه الشلام و 
گفتم: فدای تو شوم ای فرزند رسول خدا در کتابھای پدر خود یافتم کە حضرت امیر المؤمنین عليه ال لام بە ہدرم میٹم گفت: 
دوست دار دوست آل محمد را هر چند فاسق و زناکار باشدء و دشمن دار دشمن آل محمد را هر چند بسیار روزہ گیرد و بسیار 
نمازکنندہ باشد که من شنیدم از رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم که این آیە را خواند إنَّ الِّينَ آعَنُوا- تا- خَيْژ الب پس رو 
بە جانب من گردانید کە: ایشان و الله تو و شیعیان تواند یا علیء و وعدہ گاہ تو و ایشان حوض کوثر استء خواھند آمد با روھای 
نورانی و دست و پاھای نورانی و تاجھا بر سر. پس حضرت امام محمد باقر عليه الم لام فرمود کە: در کتاب علی عليه الشلام چنین 
نوشته شدہ است .۳٣‏ و احادیث بسیار در باب نزول این آیه در شأن حضرت امیر المؤمنین عليه ال لام روایت شدہ است ۴۱ء و 
بعضی در مجلد احوال آن حضرت مذکور خوامد شد. و بعد از اپن حق تعالی فرمودہ است رَغْدی اللُ عَنّْهُمْ و رَضُوا عَلهُ ۵ہ یعنی: 
دخدا از حیاۂ القلوب ج۵ ص: ۲۹۹ ایشان راضی شد و ایشان از خدا راضی شدند؛. از حضرت صادق عليه الشلام روایت کردہاند 
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کە: خدا راضی است از مؤمنان در دنیا و آخرت: و مؤمن هر چند در دنیا از خدا راضی است امّا در دلش چیزی ھہست برای آنچه 
می بیند از تمحیص و ابتلاے و امتحانء و چون در روز قیامت وابھای خدا را کە برای او مقرر کردہ می بیند در آن وقت راضی 
می شود از خدا آنچهە حق و سزاوار رضا و خشنودی است ۱۱ و ایضا روایت کردہ است از ابان بن تغلب کە: حضرت صادق عليه 
ال لام لح ھ راتاقرت فرد رت تن نیت الین لا ارت الڑُکاةً و هُم بِالّْآِرَۂ هُمْ کافْژونَ ٢٢؛‏ یعنی: (وای بر مشرکان! آنان 
کە نمی دھند زکات را و ایشان بە آخرت کافرند)ء پس فرمود کہ: ای ابان! آیا گمان می کنی کە خدا از بت پرستان و مشرکان 
زکات اموال اپشان را طلب می کند و اپشان با غخدا خداق دیگر می پرستند؟ ابان گفث: پس کیستند ایشان؟ حضرت فرمود کہ؛ یعنی 
وای بر آنھا کە با امام اول شریکک قرار دادند و رد نکردند بسوی امام آخر آنچە گفت در حیٌ او امام اول و ایشان بە او کافرند ۳۱. 
و علی بن ابراھیم روایت نمودہ است در تفسیر قول خدا وٗادکُڑوا یقمةً ال عَليكغ و مِیثاقة الَِّی واتقكُم ب إِذقُُمْ سَمغنا و أَطقنا ۴۱ 
بعنی: (یاد کنید نعمت خدا را ہر شما و پیمان او را کە بر شما محکم گرفت چون گفتید: شنیدیم و اطاعت کردیماء فرمود کە: چون 
حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سلّم پیمان گرفت بر ایشان بە ولایت و امامت حضرت علی بن ابی طالب عليه الّلام گفتند 
شنیدیم و اطاعت کردیمء پس شکستند پیمان را بعد از آن حضرت ۵۱. و کلینی از حضرت صادق عليه الئرلام روایت کردہ است 
ذرفی ارک ضَدائز الوی کلاک بک کرک نییعت یوار کخل ردام فمارا یس عصی از جیا 
القلوبء ج۵ ص: ٥٣۰‏ شما کافرند و بعضی مؤمن)ء فرمود کە: دانست خدا ایمان ایشان را بە ولایت ما و کفر ایشان را بە ولایت ما 
دی ور وہ سہ رب رو و بت ہہ کو میں سب یج 
باقر عليه ات لام کە: ہو جس و یٹ یی نو ہت 
جاک فاقوا ال و اشكْقر لم الژشولْ لوت دُوا الله اص ا اس سا 

عتراق آقوسر عو رق وک و2 گر ا قعل ا۱۷ : ود وم مود چوک وو و 
بسوی تو پس طلب آمرزش می کردند از خدا و طلب آمرزش می کرد برای ایشان رسولء ھرآینە می یافتند خدا را قبول کنندہ توبە و 
مھربان پس نە بحقّ پرورد گار تو که ایمان ندارند ایشان تا آنکە حکم سازند تو را در آنچه نزاع و اختلاف افتد میان ایشان پس 
نیابند در مخحاطر خود تنگی از آنچە حکم کنی تو و انقیاد کنند حکم تو را انقیادکردنی؛ء حضرت فرمود: این خطاب ہا جناب امیر 
عليه الشلام است در باب صحیفه ملعونہ که ابو بکر و عمر و جمعی از منافقان نوشتند و با یکدیگر عھد کردند که ھرگاہ خدا محمد 
صلّی الله عليه و آلە و سلّم را از دنیا ببرد نگذارند که خلافت بە بنی ھاشم برسد (۳)ء مراد از فیما شَجَرَ بَنَهُمْ این است کە ستمی بر 
خود کردندہ یعنی ایشان کافر شدند بە این عمل و ایمان ایشان درست نمی شود مگر آنکہ بیایند بە نزد جناب امیر عليه الكہ لام پس 
استغفار کنند و طلبِ مغفرت کند از برای ایشان رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم و این قرینه است برای آنکه مخاطب بە این 
خطاب حضرت رسول نیست و اگر نە بایست ١و‏ استغفرت لھم)؛ بگویدہ ھرآینە توبە ایشان قبول خوامد شد؛ پس بعد از آن بیان 
فرمود کیفیت توبە ایشان را کە توبه ایشان مقبول نیست و ایمان ایشان درست نیست مگر آنکه به خدمت حضرت امیر المؤمنین عليه 
ال لام بیایند و اقرار بە گناہ خود بکنند و آن حضرت را حکم حیاه القلوب؛ ج۵ ص: ۳۰۱ نمایند کہ: اگر می خواھی ما را بە تلافی 
این خطا کە کردہایم بکش و خواھی عفو کن و ببخش؛ پس هر حکمی کھ از اینھا بکند در حقٌ ایشان راضی باشند و دلتنگک 
نباشند ھرگاہ چنین کنند توبه ایشان مقبول می ‌شود. پس بعد از این فرمود وَلَو أَنهُم فَعلُوا ما ُوعَظُونَ بہ لَكانَ خَیْراًلَهُم ۱۱ء حضرت 
فرمود: یٍ ےرک ےت بر وت شر ےہ 
برای ایشان .۱۲٢‏ و ایضا از حضرت صادق عليه ال لام روایت نمودہ است در تفسیر این آیە تل تَتوںٌ الْعَیاءً لن ١‏ یعنی: (بلكه 
اختیار می کنید زند گانی دنیا را؛ء حضرت فرمود کە: یعنی ولایت ابو بکر و عمر و عثمان و سایر خلفاء جور که دنیا با ایشان بود و 


الِّرَةُ حَیژ و أِقی ۱۴۱ ١و‏ سرای آخرت بھتر و باقی تر استاء حضرت فرمود کہ: مراد ولایت حضرت امیر المؤمنین عليه الشلام است 
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گی 0 7 
وَجُھُکكک لین ح حَیفاً ۶۱) یعنی: (پس راست گردان روی خود را برای دین حق در حالتی کھ میل کنندہ باشی از دینھای باطل؛ فِطرّتٌ 
اتفق سن عَلبْھا ۱۷۱ یعنی: (از خلقتی کە خدا مردم را بر آن خلق کردہ ١‏ ۸۱ و علی بن ابراھیم و صفار و ابن بابویه بە 
90 "مم" 
بر معرفت در حیاه القلوبء ج۵ ص: ۳۰۲ روز الست بە توحید کہ الا۔اله الا الله و محمد رسول الله و علی ولی الله؛ استء تا اینجا 
داخل توحید است ۱(۵ و هر کھ اقرار بە امامت علی بن ابی طالب عليه الک لام نکردہ است بە یگانگی خدا اقرارش درست نیست و 
شرف آستا و ایھا رہ ستد مور رات ود ات آ2 حضرت صائق ع الا در نی قول حق سای لن مرا 
كفڑوا ؛ُ مرا تم کنزرا : ازدادُوا كُفْراً لم یکن الله ليغفر لَهُم و لا۔لیؤدِیَهُم مبلا ٢٢‏ یعنی:٭آنان کہ ایمان آوردندہ پس کافر 
شدند پس ایمان آوردند: پس کافر شدند؛ پس زیادہ کردند کفر راء نخواہد بود کە خدا بیامرزد ایشان را و نە آنکه ھدایت کند 
ایشان را بە راھی از راهھای خیر و نجات؛ء حضرت فرمود: این آیە در حق ابو بکر و عمر و عثمان نازل شدہ کھ ایمان آوردند بە 
پیغمبر صلّی الله عليه و آلە و سلّم در اول امر یعنی بە زبانء و کافر شدند یعنی کفر خود را ظاھر کردند در وقتی کە حضرت رسول 
صلی الله عليه و آلە و سلّم عرض کرد بر ایشان ولایت امیر المؤمنین عليه الد لام را و فرمود: امن کنت مولاہ فعلی مولاء؛ یعنی: اھر 
که من مولا۔و صاحب اختیار اویم علی مولای اوست؛ء پس چون حضرت تکلیف بیعت بە آنھا کرد بە ناچار بە زبان اقرار کردند و 
بیعت با امیر المؤمنین عليه الم لام نمودندہ پس کافر شدند در وقتی کە حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سلّم از دنیا رحلت 
فرمود پس اقرار بە بیعت نکردند پس کفر را زیاد کردند و آنھا را کە با امیر المؤمنین عليه الئ لام در روز غدیر بیعت کردہ بودند 
تا رو کے تی وہ کے اس رد رر رت 

جزو و بھرہەای از ایمان ٣۳٣‏ ۔ و فرمود در تفسیر این آیە إ٤‏ الَِّيي اژكَڈُوا علی أَذبارِهم مِنْ بَشد ما تی ٦"‏ رت 
اذ لَيَ 5ا وی اہدرستی تی آنھا کە برگشتند از دین بر پشتھای حیاۂ القلوب؛ ج۵ ص: ۳٣٣‏ خود- یعنی بە کفری کہ در آن 
بودند- بعد از آنکە ظاھر شدہ بود از برای آنھا مدایت: شیطان زینت داد برای ایشان ضلالت ایشان را و دراز گردانید آرزوھای 
بی رر کر روہ جج رج وت 
ایضا فرمود در تفسیر این آیە وَمَنْ ىُڈ فیہ بإلْحاد بِطلم لق ِْ عذاب أُیم ٢٢ء‏ : یعنی: (ھر که ارادہ کند در جرم کاری کە میل کند 
ازخن ومٹروۃ بائد یہ ستم پچشائیم اوراا غذاب درذتاکئ)) حضرت فرمود کہ این آپەادر پاب اہو بگر وغمر و ابو عیدہ که 
کاتب ایشان بود در وقتی کە داخل کعبە شدند و عھد و پیمان بستند بر کفر خود و انکار آنچە نازل شدہ بود در شأن امیر المؤمنین 
عليه اللامء پس ملحد شدند در میان خانه خدا بە ظلمی کە کردند بر حضرت پیغمبر صلی الله عليه و آلە و سلم و ول آن حضرت 
علی بن اہی طالب عليه الہ لام پس دورند از رحمت خدا گروہ ستمکاران ۳۱ و ایضا روایت نمودہ است از حضرت صادق عليه 
الِلام در آیه کریمہ إِلكُ لی قَؤلِ مُحْتیْبٍ. بُوّفَک عَلْه مَنْ اک ۴۱ یعنی: دہدرستی که شما در قول مختلفیداہ فرمود کە: گفتار 
مختلف ایشان در ولایت علی عليه الئرلام بود بر گردانیدہ می شود از بھشت هر که بر گردد از ولایت علی عليه الئ لام ۵۱:. و ایضا 
کلینی و ابن ماھیار از حضرت باقر عليه الہ لام روایت کردەاند کہ: این آیە چنین نازل شد ؛فأبی اکثر الناس بولابۂ علی الّا کفورا؛ 
یعنی: ابا کردند اکثر مردم مگر انکار ولایت علی عليه الام را ۴۶۱. حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۳۰۴و فرمود: این آیە نیز چنین نازل 
شدہ است او قل الحق من ربکم فی ولایِۂ علی فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر انًا اعتدنا للظالمین آل محمد نارا احاط بھم 
سرادقھا؛ یعنی: بگو: حق و قول درست از جانب پرورد گار شما است در ولایت علی عليه الد لام پس هر که خواھد ایمان بیاورد و 
هر که خواهد کافر شود ما آمادہ کردہایم از برای ستمکاران بە آل محمد صلی الله عليه و آلە و سلم آتشی کہ احاطه کردہ بە 
ایشان پردەھای آن (۱. و در کتاب تاویل الایات از اخطب خوارزم کە از علمای سّیان است روایت کردہ که او از ابن عباس روایت 
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حضرت امیر عليه الشلام فرمود: یا علی! مجرمان آنھایند که انکار ولایت و امامت تو کردہاند؛ و فرمود کە: چون از ایشان بپرسند که 
چه چیز شما را بە جھنم درآورد؟ گویند: نبودیم از نما زگزارند گان و طعام نمی دادیم بە درویشان و شروع حیاه القلوب: ج۵ ص: 
۶ء می کردیم در باطل با شروع کنند گان چون اینھا را گویند بە ایشانء اصحاب یمین بە ایشان گویند کہ: اینھا باعث دخول جھنم 
وخلود در آن نمی شود دیگر بگوئید که چه می کردید؟ ایشان گوبند: و گنا تکَذبُ پیژم الذین. علٌی أَتاتا اليقينُ ١۱؛‏ یعنی دو بودیم 
کە تکذیب می کردیم بە روز جزا تا آمد ما را برگی سَ3 حضرت رد کا چرت زین را گرفت اصحاب مین ایغان گرپند 
کە: این است کە شما را به جھنم آوردہەای اشقیا؛ و فرمود کە: یوم الدین روز میثاق است کم پیمان ولایت تو را از ایشان گرفتند و 
ایشان تکذیب کردند و باور نداشتند و طغیان و تکبر نمودند .)٢(‏ و علی بن ابراھیم از حضرت امام محمد باقر عليه الكٍ لام روایت 
نمودہ است در تفسیر آیه کریمه کُلا إ٥‏ تاب الفُجار لی مین ۳۱ یعنی: ١چنین‏ نیست کە شما گمان می کنید کە قیامت نخواہد 
بوف وا ری کا لام ااعمال حور کس کات کر مکی امک یادر تام ایفاق ترک کرابت ک رر آیدلادز اضا ام رآدا در 
ھفتم طبقه زمین است یا چاھی است در جھنمء یا آنکە سججین نامه عمل ایشان است؛ حضرت فرمود کہ: مراد از فججار کە در این آیە 
مذکور شدہ ابو بکر و عمر و اتباع ایشان است؛ بعد از این فرمودہ وَبْل بَؤمَيٍٍ فکتین الَذِينَ بُكذَبْوَ 22 الین ۴۱ یعنی: (وای 
در آن روز ہر تکذیب کنند گان کە تکذیب می کنند و دروغ می پندارند روز جزا را۸ء حضرت فرمود کە: ایشان ابو بکر و عمرند؛ و 
ما یك ذّبُ به إِلا كُلّ مُغتَد اُثیم. إذا ثٹلی عَلَيه آیائنا قالّ اُساطلیژ الوّلينَ ۵۱؛ یعنی: دو تکذیب نمی کند بە روز جزا مگر هر تجاو زکنندہ 
از عیدر گیانکاں د رگاء خرائدہ می فیھ راز آبات نام گریڈاری اساعاق جات ات81 کیا کہ رہ 7 الع لمالرا 
الیم ١‏ یعنی: ہدرستی که ایشان افروزندہ آتش جھنمند)؛ حیاهٴ القلوبء ج۵ ص: ۳۱۷ حضرت فرمود کہ: این آیات ھمه در 
فان اہی رکرو ضرزانت کد ایفاق فکتیب حضرت رہرل سلی اللاعلد و الا رہل ع یکردتب؛ رہم از آن یرد امت غیا 
يَشْرَبُ بِھا الْقَوبُونَ ۸۱ء حضرت فرمود کہ: مقڑبون حضرت رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم و امیر المؤمنین و فاطمه و حسن 
و حسین علیھم السّلاماند ۸۲۱. و ایضا بە سند معتبر دیگر از آن حضرت روایت کردہ است کہ: خدا خلق کرد ما را از بلندترین مراتب 
علیین و خلق کرد دلھای شیعیان ما را از آنچه بدنھای ما را از آن خلق کرد پس دلھای ایشان میل می کند بسوی ما زیرا کە خلق 
مر اٹ از آلھد بای از آو علع لم یس زین ایگرم را ۷ااقرد ہرد کل 1 کات الآزار نی عال وُعا درا ھا 
ِلَيِوںَ. كکتاب َژقَومٌ بيَيه1 اترک ر۳ سے نھچ امت ہدرسی که تامەفای اعمال ابرارر ٹیک رکاران درعلین آستہ وه 
خبر دادہ است تو را کە چه چیز است علیون؟ نامەای است نوشتہ شدہ و واضح که حاضرند نزد آن نامه و حفظ می کنند آن را یا در 
روز قیامت گواھی می دھند بر آن مقژبان؛ یا آنکە علیون نام محل آن کتاب است کە آسمان ھفتم باشد یا سدرۂ المنتھی یا بھشت؛ 
پس فرمود يُثِقَونَ مِنْ َجیق مَحُوم. تَائہُ یشک ۴۱؛ یعنی: ١می‏ آشامائند بہ ایشان از شراب خالص مھر کردەای کە مھر بہ آن بہ 
رک کرت شرگوی مت گر گاو مد ار زی روک 2ھ یی لے دنک کال التاضرذ 
۱ یعنی: (در این باید رغبت کنند رغبت کنند گان)ء حضرت فرمود: یعنی در اینکە ذکر کردیم ثوابی ھست کم طلب مینمایند آن 
را مؤمنان؛ و مِزائُهُ مِنْ تیم ۶۱ یعنی: ٦آنچه‏ با آن ممزوج می گردانندہ از چشمه تسنیم حیاۂ القلوب: ج۵ ص: ۳۱۸ استا؛ 
رہ یرد کوضل مرح فراباق ال مد امت و 7را ران تر ات کک رکا باعصی سے در 
خانەھای ایشان؛ عَيْنا یترب بِھا المُقوَبُونَ ١۸ء‏ حضرت فرمود کہ: بعنی تسنیم چشمەای است که مقژبان خالص آن را می آشامند و 
ممزوج بە چیز دیگر نمی گردانندہ و مقڑبانء آل محمد علیھم الكہ لاماندء خدا می فرماید و المَابفُونَ المَابقُونَ. اُولیکک الْمَقََبُونَ ۲۱ 
بعنی: رسول خدا صلی الله عليه و آلەه و سلم و خدیجه کبری و علی بن ابی طالب عليه الہ لام و امامان از ذرّیّه ایشان نیز ملحقند بە 
ایشانء خدای تعالی می فرماید أَلْعفُنا بھم ڈیم ٥٦‏ یعنی: املحق گردانیدیم بە ایشان ذزیّات ایشان را؛ء و مقڑبان از تسنیم می نوشند 
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نانے رگ اسر انی گتاے مات وم غلالا ید ارات و سیک تی مال انلالہ سس رد کت إل لَذَو آے ترا کالرا 
بح فی 7 کر ا ٹکرک رف تالیاک سیر فنت و فرگ ‏ آوردیر فو و ر کیااک اما زرل سی عسمانہ رُاذامڑرا 
پھع بتاتزونَ ۶۱ا دو چون مؤمنان می گذشتند بە ایشان بھ چشم اشارەھا می کردندہہ وإَِا لّوا إِلی أَهلهم َو ھی ١‏ وو چون 
بازمی گردیدند بسوی اھل خود بازمی گردیدند تنم کنند گان بە مذمثت قت ایشانہ و إذا َأَوّعُمْ اروام الد ۸۱ و و چون 
می دیدند مؤمنان را حیاۂ القلوب؛ ج۵ ص: ۳۱۹ می گفتند: این جماعت گمراھائندہ و ما أَمتُراعَلَيْھ حاظيیَ ۱۱۸ حق تعالی 
می فرماید کە: (فرستادہ نشدند ایشان بر مؤمنان حفظ کنند گان اعمال ایشان)ء َالَيوْمَ الگ رای الْکفَار يِكعَکونٌ ١۷‏ (پس 
امروز- که قیامت باشد- آنان کە ایمان آوردند بە حال کافران می خندند)؛ × عَلَی الأرائکک مَْظْرُونَ ۱ در حالتی که بر تختھا تکیە 
زدەاند و نظر می کنندا بە احوال اھل جھنمء عَلْ قب الَْفَار ما کاو يفعلونَ ۱ء حضرت فرمود کہە: ب بعنی ١آیا‏ جزا دادم کافران را بە 
آنچه کردہ بودند ایشان: ۵۱. و بە روایت دیگر فرمود کہ: الِّينَ أجْرَُوا ابو بکر و عمر و اتباع ایشانند کە می خندیدند و بە چشم 
اشارہ می کردند بە رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم و اتباع آن حضرت ۶۱. و در مجمع البیان روایت کردہ است کہ: کانوا مَِ 
الذرع را تق ےک رد در ماوع بن ابی طالب عليه ال لام نازل شدہہ و سببش آن بود کە روزی در میان جمعی از مسلمانان بود 
و آمدند بە خدمت رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم پس استھزاء کردند بە ایشان منافقان و خندیدند و اشارہہا بە چشم بە 
یکدیگر کردند پس برگشتند بسوی اصحاب خود و گفتند: دیدیم امروز اصلع را (یعنی امیر المؤمنین کە موی پیش سر کم داشت)؛ 
پس خندیدیم ہر او؛ در آن وقت این آیە نازل شد. این را از مقاتل و کلینی روایت کردہ ۷۱ و ابو القاسم حسکانی در شواہد 
التتزیل روایت نمودہ است از ابن عباس کہ: الّذِيقَ أُجْڑَثوا منافقان قریشندہ و الِّينَ آتُوا علی بن ابی طالب عليه الشلام است ۸۱. ابن 
شھر آشوب روایت کردہ است کە حضرت امام حسن مجتبی عليه ال لام فرمود کہ: هر چه حیاۂ القلوب؛ ج۵ ص: ۳٣۰‏ در کتاب 
خدا إ٤‏ البْرارَ٭ واقعم شدہ پس بخدا سوگند کہ ارادہ نکردہ است مگر علی بن ابی طالب و فاطمہ و من و حسین علیهم ال لام راہ 
زیرا کە ما نیک وکارانیم با پہدران و مادران خود و دلھای ما بلند شدہ بە طاعتھا و نیکیھا و بیزار شدہ از دنیا و محبت آن و اطاعت 
کردەایم خدا را در جمیع فرایض او و ایمان کامل آوردہایم بە یگانگی او و تصدیق تمام کردہایم رسول او را .۸١١‏ و از حضرت 
کاظم عليه الكِلام روایت کردہ است کہ: افججار) آنھایند کە فجور کردەاند در حی ائمه علیھم الئرلام و عدوان و طغیان کردہاند در 
حق ایشان ۱ و در مجمع البیان از حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم روایت کردہ است کہ: (سججین) پستتر چاھی است 
در جھنم کە سرش گشودہ است؛ و (فلق) چاھی است در جھنم کە سرش پوشیدہ است ۳٣‏ و از حضرت باقر عليه الشلام روایت 
کردہ است: امیا مؤمنون پس بالا۔می برند اعمال ایشان و ارواح ایشان را بسوی آسمان پس گشودہ می شود برای ایشان درھای 
آسمان؛ و اما کافر پس عمل و روح او را بالا می برند تا آنکە بە آسمان می رسد پس منادی ندا می کند کہ: ببرید آن را بسوی 
سجین و آن وادپی است در حضرموت کھ آن را برھوت می گویند ۴۱ و علی بن ابراھیم از حضرت باقر عليه الشلام روایت کردہ 
است کە: سججینە زمین ھفتم است؛ و علژون؛ آسمان ھفتم است (۵. و از حضرت امام حسن عليه الرلام روایت کردہ است کہ: 
مردم محشور می شوند نزد صخرہ بیت المقدس پس اھل بھشت از جانب راست صخرہ محشور می گردند و جھنم را از جانب چپ 
صخرہ در منتھای زمین ھفتم قرار می دھند و فلق و سجین در آنجا است ۶۱). حیاه القلوب؛ ج۵؛ ص: ۳۲۱و کلینی بە سند معتبر از 
حضرت صادق عليه الكٍلام روایت کردہ است کە: حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم فرمود کە: ملک عمل بندہ را بالا 
س ب عے بے و را ٹر ہے ج یت جس ےد سک می 
)۔ وابن ماھیار از حضرت باقر عليه الشلام روایت کردہ است در تفسیر قول حق تعالی إِك ار لی تَجیم. و إِن ار لی تججیم 
٢٦‏ یعنی: ابدرستی ک ابرار و نیکوکاران در نعیم بھشتند و فعوار و کافران در آتش افروختہ جھنمنداء حضرت فرمود کە: ابرار 
ماثیم؛ و فتجار: دشمنان مایند ۳. و ایضا روایت کردہ است در تفسیر و ما ڈراک ما عِلون. کتابٌ عَرِقُومٌ ۴ تا آخر آیەہ یعنی مرقوم 
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پت رک تب ست بت ہج وت ےجو یوسص۔ ‏ دی 
القلوب؛ ج۵ ص: ۰ تلاوت فرمود و یَژم يَعَضٔ الطَالِم علی یدید بَثُولَ یا لی ال ذْتُ یَ تع الژسُولِ سَبیلَا۔ یا وَبلتی یی لَم أَنَخْذ 
لان عَلیلَا ١١؛‏ یعنی: دروزی کە بگزد ستمکار از روی پشیمانی ہر دستھای خود و بگوید: ای کاش کم فرا گرفته بودم با پیغمبر خدا 
راھی کە فرمودہ بود ای وای ہر من کاش که نمی گرفتم فلان را دوست و یار خوداء حضرت فرمود کہ: ابو بکر این سخن را نسبت 
بە عمر می گوید (۲). و در حدیث دیگر از حضرت صادق عليه الام روایت کردہ است کہ: بخدا سوگند که حق تعالی در قرآن 
کنایە بە عنوان فلان نفرمودہ بلکە چنین است کہ: ؛لیتنی لم اتخذ الثانی خلیلا؛ یعنی بجای فلانء اسم عمر مذ کور استء و زود باشد 
کە آن قرآن ظاھر شود و مردم بە این روش بخوانند ۳۱ . و کلینی از حضرت باقر عليه الئرلام روایت کردہ است کە: حضرت امیر 
المؤمنین عليه الئلام خطبەای خواندند و در آن خطبه فرمودند کە: اگر آن دو شقی ترین مردم پیراھن خلافت را از بر من کندند و 
غود پرشہاالہ و یا ئن ازع گردند در امری کہ حر آن عمنی تداشند رمر ٹک آن قادند ا روی گرامفی ر'تاداتے سی رد 
جائی وارد شدند و بد عذابی از برای خود مھا کردندہ یکدیگر را لعن خواھند کرد در خانەھای خود و بیزاری خوامند جست هر 
گار ابتشات از دگیکضر با مرد انی رک ھراس گنت رضی کا گند گر راباطات گتتی لك سس رک کٹ 
لّْمَشْرِفَین فبتْسَ الَقَرِںُ ۴۱ا یعنی: دای کاش کہ میان من و تو دوری میان مشرق و مغرب بود پس بد ھمنشینی بودی تو از برای من؛؛ 
سی و سس ٹب و ات و 
للانسان خذولا؛ یعنی: ای کاش که نمی گرفتم تو را یار خودہ بدرستی کە گمراہ کردی مرا از یاد خدا بعد از آنکە آمدہ بود بسوی 
منء و هھست شیطان حیاۂ القلوب ج۵ ص: ۳۳۱ مر آدمی را فر وگذارندہ؛. پس حضرت فرمود کہ: منم آن یاد خدا که از آن گمراہ 
شدند و منم سبیل و راہ خدا کە از آن میل کردند و منم ایمانی که بە آن کافر شدند و منم قرآنی که از آن دوری نمودند و منم 
7۶۶٦‏ >۶ "رم 
کرغد امت فر شر ترل عق قالی 1ت تن ّی مُکِبّا عَلی وَخُھهِ أُمُدی أمُْ تی مَبا عَلی صدراطِ مُشِکقیم ١١‏ ترجمەاش آن 
تی جو مس جح تسس 7س یپ ھت 
حضرت فرمود: آن کە کورانە و سرنگون می رود دشمنان مایند و آن کە راست می رود سلمان و مقداد و عمار و خواصّ اصحاب 
امیر المؤمنین‌اند .۳٣‏ و محمد بن العباس از حضرت باقر عليه ال لام روایت کردہ است: آن کە درست بە راہ راست می ‌رودہ بخدا 
سر گلا علی امک و اوضائ او مز الام 0*۴ .و علی بن ابراھیم از حضرت باقر عليه الشلام روایت نمودہ است در این آیە و قال 
الَّالِمَونَ إِنْ تّغونَ إَِّ رَجٍلَا مَ شٍحورا۔ الف كیفَ ضَ رَُوا لک الََشدالَ فَقَہلُوا فَلا یب ھِمَطیکونَ سیل ۵۱ ا یعنی: ١و‏ گفتند ظالمان: متابعت 
ٹمی کی مگ رمرفی را کہ جاد و کر فوالد ار راء نگ جگرم زدند براق تر لیا یس گمراء شدالا سن سی فراقد رامی بائث صری 
طعن توا حضرت فرمود کە: آیە چنین نازل شدہ است ہو قال الظالمون لال محمد حقھم؛ یعنی: (گفتند آنھا کە ستم کردند بر آل 
محمد و حی ایشان را غصب کردند؛ و فرمود کە: آخر آیە دوم چنین است افلا بستطیعون الی ولایِۂ علی سبیلا؛ یعنی: ١نمی‏ یابند 
بسوی حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۳۳۲ ولایت علی عليه الک لام راھی و علی عليه الک لام سبیل و راہ خداست) .)۱١‏ مترجم گوید کە: 
بی راک ود گا فراذ ارق بامد کہ ابق و ای سی لال کاو اک لا رد جیق ود پافاد کے و پت 
امام محمد باقر عليه الشلام روایت کردہ در تفسیر قول خدا قُلْ وہ شہیلی أَدعُوا إِلّی الله عَلی بَصیرَؤ تَا وَمَن اتَعَنی ٢٢‏ بعتی : ایگوت 
یا محمد:- این راہ من است می خوانم مردم را بسوی خدا با بصیرت و بینائی من و هر که پیروی من کنداء حضرت فرمود کہ: مراد 
از کسی کہ متابعت آن حضرت کند جناب امیر المؤمنین عليه الشلام و سایر اوصیا و امامان بعد از اوست ۷۳٣‏ کە پیش از مه کس 
و پیش از دیگران متابعت آن حضرت را کردہ و ایشان بە نیابت حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم مردم را بە دین دعوت 
می نمایند۔ و در تفسیر فرات از حضرت امام محمد باقر عليه الشلام روایت کردہ است کہ: مراد از سبیل در این آيهء ولایت اھل بیت 


میا القلوبء ۵2ء ص: ۷ مرکز تمقیقات (١یانہ١ای‏ قائمیہ اصفھان ٥٥5.0٥18-2111۷ا6.‏ ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ ١۱۴۲‏ از ۰۵ 


علیھم الّلام ۶۱. و از حضرت امام موسی عليه الئرلام روایت کردہ است کهە فرمود: مائیم نعیم در کام مؤمنء و حنظل در گلوی 
کافر ۷۱. و ایضا روایت کردہ است از ابو خالد کابلی کہ گفت: بە خدمت حضرت باقر عليه ال لام رفتم حیاۂ القلوب ج۵ ص: 
۹ پس فرمود طعامی از برای من آوردند کە ھرگز بھتر از آن طعامی نخوردہ بودم پس فرمود: ای ابو خالد! چگونە دیدی طعام 
ما را؟ گفتم: چە بسیار نیکو بود امیا آیەای از قرآن را بە یاد آوردم که بە من ناگوار شد؛ فرمود: کدام است؟ من آیە را خواندم؛ 
حضرت فرمود کە: بخدا سو گند کە ھرگز از تو از این طعام سؤال نخواھند کرد پس خندید چنانچه دندانھای مبارکش نمایان شد 
و فرمود: می دانی کهە کدام است نعیم؟ گفتم: نہ فرمود: مائیم نعیمی که سؤال کردہ خواھید شد از آن ١۱١‏ و در مناقب از حضرت 
باقر عليه الد لام روایت کردہ است کہ: نعیم؛ امتیت و صحت است و ولا۔یت علی بن ابی طالب عليه الہ لام؛ و در روایت دیگر از 
حضرت باقر و صادق علیھما السّلام روایت کردہ است کہ: نعیم ولایت جناب امیر عليه الشلام است .)۲٢‏ و در کافی بە سند معتبر از 
ابو حمزہ ثمالی روایت کردہ کهە گفت: با جماعتی در خدمت حضرت صادق عليه الكلام بودیمء پس طعامی حاضر کرد که ما 
ھرگز مانند آن را ندیدہ بودیم در لذت و خوشہوئی؛ و خرمائی آوردند کە از غایت صفا و نیکوئی و لطافت روی خود را در آن 
می توانستیم دید پس مردی گفت کھ: از شما سؤال خوامند کرد از این نعیمی کھ تنعم می کنید بە آن نزد فرزند رسول خداء 
حضرت فرمود: خدا کریمتر و بزرگوارتر است از آنکە طعامی را بە شما بدھد و بر شما حلال گرداند پس در قیامت سؤال از آن 
بکند و لیکن سؤال از شما می کند از آنچه انعام کردہ است بە آن بر شما بە محمد و آل محمد علیھم الشلام ۳۱. و حضرت باقر عليه 
الام نیز نزدیکۂ بە این مضمون را روایت کردہ است و در آخرش فرمود: سؤال نمی کند خدا مگر از دین حقی کە شما بر آن 
هستید ۴۱). و بر این مضامین احادیث بسیار است. و در بعضی از روایات عامه وارد شدہ است کہ: از پنج چیز سؤال می کنند: از 
سیری حیاه القلوب؛ ج۵ ص: تی روہ یہ کہ وٹ رت کہ رت 
آن عیبی نباشد .۱۱١(‏ آیە سوم: و دیق عَلَيْكَغ یع ظامِرۃً و باطلَةً ٢۱‏ ی ٰ بعنی: (کامل گردانیید بر شما نعمتھای خود را بعضی ظاھر و 
بعضی باطن). و بعضی از قڑاء انعمته) را بە تاء خواندہەاند و بعضی بە صیغه جمع و اضافه بە ضمیر خواندہ (. و نعمت ظاھرہ بعضی 
گفتەاند آن است کە محسوس باشد؛ و باطنہ آن کە معقول باشد و بە عقل یابند؛ پا ظاھرہ آنچه دانندء و باطنه آنچه ندانند ۴۴۱. و 

اکمال الدین و مناقب بە سند معتبر از موسی بن جعفر عليه الشلام روایت کردہاند کە: نعمت ظاھرہہ امام ظاھر است؛ و نعمت باطنہ: 
امام غایب است ۵۱ و علی بن ابراھیم از حضرت باقر عليه الام روایت کردہ است کہ: نعمت ظاھرہ رسول خدا صلی الله عليه و 
آلە و سلّم است و آنچه از جانب خدا آوردہ از معرفت خدا و اقرار بە یگانگی او؛ و نعمت باطنەه ولایت ما اھل بیت است و در دل 
محبت ما را قرار دادن است؛ پس بخدا سو گند گروھی اعتقاد نمودەاند این نعمت را ظاهر و باطن و گروھی اعتقاد کردہاند بە ظاھر 
و در باطن اعتقاد نکردەاند پس خدا این آیە را فرستاد یا اي ا الشُولُ لا۔ برک الِّيَ یُسارعُود فی الکٹر مِن الَدِينَ قالرا آتَا 
أفوامھع وَ لم تُزمِنْ َُوبُهُم ۱ بعنی: (ای رسول! تو را بە اندوہ نیاورند آنان کە مسارعت و مبادرت می نمایند در کفر از آنھا که بە 
دھنھای خود گفتند کە: ایمان آوردیم و ایمان نیاوردہ دلھای ایشان؛ء حضرت فرمود: پس شاد شد حضرت رسول صلی الله عليه و 
آلە و سلم در وقت نزول این آیە بە سیب آنکە قبول نمی کند خدا ایمان حیاۂ القلوب؛ ج۵ ص: ۱ کٹھا را مگر بە اعتقاد ولایت و 
محبت ما .١١۱‏ آیە چھارم: فا آلاء رَبّکما تک دبانہ ٥‏ یعنی: ١پس‏ بە کدامیک از نعمتھای پرورد گار خود تکذیب می کنید و 
نسبت بە دروغ می دھید ای گروہ جن و انس؟. علی بن ابراھیم در تفسیر گفته است کہ: این خطاب در ظاھر با جن و انس است و 
در باطن با ابو بکر و عمر است (۳. و از حضرت صادق عليه ال لام روایت نمودہ است کہ: معنی آیە آن است کہ: بە کدامیک از 
این دو نعمت کافر می شویدہ بە محمد یا بە علی ۴۱۵,؛؟ و بە روایت کلینی: آیا بە پیغمبر کافر می ‌شوید یا بە وصی او ۵(۱؛؟ و بە روایت 
ابن ماھیار: به کدامیك از دو نعمت من تکذیب می کنیدہ بە محمد صلّی الله عليه و آلە و سلّم یا بە علی عليه الشلام کە من بە ایشان 


انعام کردەام بر بند گان ۶۱. و کلینی بە سند معتبر روایت کردہ است کە: حضرت صادق عليه الشلام این آیہ رافاخرزت تیود فَادً وا 
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جلا دھد آفتاب را؛ حضرت فرمود کە: مراد بە نھارہ امام از ریہ حضرت فاطمه علیھا ال لام است کە چون از او سؤال می کنند از 
دین رسول خدا صلّی الله عليه و آلە و سلّم جلا می دھد و واضح می گرداند آن را برای سؤال کنندہہ و اللیل إذا بَفْشاھا ۵۱؛ یعنی: ١و‏ 
ھمچنان کە تاریکی شب روشنائی روز را پنھان می کندہ و تَفُس و ما سَوّاھا ۶۱ فرمود کە: یعنی حیاۂ القلوب ج۵ ص: ۱( اقسم بەہ 
نفس و کسی کہ او را آفریدہ و صورت او را درست کردہ)؛ فَألْهمَھا فُجُورَھا و تَقُواھا ١۱۱‏ فرمود کہ: یعنی شناساندہ است و الھام 
کردہ است آن را بدکاری و پرھی زکاری: پس آن را مخیر گردانیدہ میان یك و بد او راء پس اختیار یک طرف کرد قَد أَقلَمَ مَنْ 
رُکاھا ١‏ فرمود: یعنی فلا۔ح و رستگاری یافت کسی که نفس را مطھر و پاکیزہ گردانییدہ از لوث گناھان و صفات ذمیمہ و قد 
خابّ مَنْ دَمٌّاھا ۳۱ ١و‏ بتحقیق کە خایب و ناامید گردید کسی کہ اغوا کرد نفس را و گمراہ گردانیدہ آن را؛ ۴۱). و در مناقب نیز از 
حضرت باقر و صادق علیھما الكٍلام روایت نمودہ است کھ فرمودہاند: و النّھار إذا جّلاھا حسنین و آل محمد علیھم الہ لام است و 
الیل إذا یَفُشاها اہو بکر و عمر و بنو امەاند و هر که ولایت ایشان داشته (۵. و در تأویل الآّیات بە دو سٹد معتبر از حضرت صادق 
عليه الام روایت نمودہ است کە: شمس۔ کنایہ از امیر المؤمنین عليه التہ لام استء و ضُحاہا قیام قائم عليه الشلام است که حقّییت 
امیر المؤمنین عليه الّلام در آن زمان مانند آفتاب چاشت واضح و بین می گرددہ و قمر کنايه از حسنین علیھما الشلام است و النّھار 
إذا جَلّاھا قیام قائم عليه الكِلام است: و اللُل إذا بَفْشاھا ابو بکر و عمر است که حفّیت حضرت امیر عليه ال لام را پوشانیدندہ و 
المُماءِ و ما بَناھا یعنی (قسم بە آسمان و کسی کہ بنا کردہ آن را؛ حضرت فرمود کە: آسمان کنایه از رسول خداست کہ مردم در 
علم بسوی او بلند می شوندء و الّأَزّض و ما طحاها یعنی: ١و‏ قسم بە زمین و هر که مسطح گردانیدہ است آن را؛ فرمود کە: زمین کنایه 
از شیعە است بە اعتبار تذلّل و انقیاد ایشان یا بە اعتبار حصول منافع و برکات بلا نھایات از ایشانء و تَفُس و ما سَوّاھا فرمود کہ: مراد 
مؤمن مستوری است کم بە دین حق باشد: فَألْهَمَھا فُجُورّھا حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ٢‏ ْ و تَقُواھا فرمود کە: یعنی الھام کردہ است او 
را تمییز کردن میان حق و باطلء قَدُ اَل مَنْ رُکاھا فرمود کە: یعنی رستگاری یافت نفسی که خدا او را پاکیزہ گردانیدہ وَ قد خابَ 
کلقافا و شی ابد قد کسی "7 شدا ئنس او را بات گا داتد سی جات ورشریو کٹ فر5 طئرادایی؛ 
(تکذیب نمودند قبیله ثمود بە سبب طغیان خود) فرمود کہە: مراد بە ثمود گروھی از شیعەاند کە بر خلاف مذھب حتی امامیەاند مانند 
زیدیه و امثال ایشان چنانچه در جای دیگر فرمود: و آگا تمُودُ هي دَبنامُغ فَاثْتَعَجوا الغمی عَلی الَهُدی فَأَحَدنْهُم صاعِفَةً الّعذاب الّْهُونْ 
ہما کانوا يَكیِۃیُونَ ١۱۱‏ یعنی: دو امیا طائفه ثمود- کە قوم صالح بودند- پس راہ نمودیم ایشان را پس دوست داشتند نابینائی را بر 
ھدایت و ایمانء پس فرا گرفت ایشان را صاعقهہ عذاب خوارکنندہ بہ سبب آنچه بودند کە کسب می کردند) فرمود کہ: مراد بہ 
ثمود شیعیان گمرامند؛ و صاعقه عذاب خوارکنندہ شمشیر حضرت قائم عليه الشلام است در وقتی کە ظاھر شود؛ فَقالَ لَهُمْ رَسُولَ 
الله فرمود کہا یعنی بە ایشان گفت وغمبر اق الله وٗ تقیاما ہدارید ر حفظ کید ثاف غدا راو آب خوردن آ۵ را ٹرنرد کنا اف 
کنایە است از امامی کە علوم دا را به ایشان می ‌فھماندہ و (سقیاھا؛ یعنی نزد اوست چشمەھای علم و حکمت: فَک ذبُوهُ فَعَقرُوها 
فدَْْدَمَ عَليِهم رَبْهُم بِدْلِْهم فُمَوّاما یعنی: (پس تکذیب کردند پیغمبر را پس پی کردند ناقه را پس پوشانید و محیط گردانید عذاب 
را بە ایشان پروردگار ایشان بە گناہ ایشانء پس ھمہ را یکسان گردانید و ھلاکك نموداء و فرمود کە: مراد عذاب ایشان در رجعت 
استہ ولا يَخاف غُقاھا یعنی: نمی‌ترسد امام از مثل آنچه در دنیا بر او واقع شدہ است در رجعت ۷۱ . مؤلف گوید: هر تاأویلی که 
در این حدیث وارد شدہ است از تأویلات خفيه غامضه است و مبتنی بر آن است کە سابقا مذ کور شد کە خدا قصصی را کە در 
قرآن یاد فرمودہ از حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۳۷۳ برای انذار این امت است از اتیان بە امثال آنھا یا تحریص ایشان است بە عمل کردن 


بە اشباہ آنھا۔ و ایضا معلوم شد کە آنچه در امم سابقه واقع شدہ است نظیر آن در این امت واقع می شود پس ھمچنان کە خدا ناقه 
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شدء او خلیفه و جانشین من خواھد بود. چون روز چھارم شد هر یك از صحابہ در حجرہ خود نشسته انتظار نزول ستارہ می کشیدند 
ناگاہ ستارہای از آسمان جدا شد کە عالم را روشن کرد و در دامن حضرت امیر حیاۂ القلوب؛ ج۵ ص: ۳۷۶ المؤمنین عليه الّلام 
فرود آمدہ پس منافقان گفتند: و الله این مرد گمراہ شدہ است در محبت پسر عتّش و آنچه در حٌ او می گوید بە خواھش خود 
ور وب تورر یپ شا و سی 
نشادہ ضاعت نما و عطا کردا ما تطق 2 عنِ الّهُوی ١و‏ نمی گوید سخن از خوامش نفس خودہ إِنٗ هُو ِا وَحیٌ بُوحی ۱۱) ١نیست‏ 
27۶ ۷۶ ماھیار روایت کردہ است کہ: ابن کوا از حضرت امیر عليه الشلام پرسید از تفسیر 
نرل فی تد آئۓ ار الججوارِ الکن یعنی: ہقسم نمی خورم یا می خورم بە ستارەھای رجوع کنندہ؛ روندہ پنھان شوندہا؛ 
حضرت فرمود کہ:٠‏ رہ بے ہو رٹ وہب سو 
ملائکەاند کە جاری شوند بە علم بسوی رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم؛ و؛ كَتٗس؛ اوصیای پیغمبرند کە علم او را جاروب 
کتند و جمع نمایندۂ وٗاللّيل إِذا عشٍء عَس فرمود کە: مراد ظلمت شب است و مثل زدہ است برای کسی کہ بە ناحق دعوی امامت برای 
خود کند؛ و الضٔبِح إذا تػَفُسَ ٥٣‏ فرمود کہ: کنایه از علم اوصیاء است که علم ایشان از صبح روشنتر و ظاھرتر است ۴۱. و احادیث 
شی رارد کو ات ٹ راس شی گت ران مای اد ےک ہہان یکا کرفر ا یس ظا نراک خراب 
درخشندہ در شب تار ۵۱. و خدا می فرماید و عَلاماتِ و باللٌجُم هُم يَهُكَدُونَ ١۱‏ مفسران گفتەاند کہ: یعنی حیاه القلوبء ج۵ ص: 
۷۲ عق تعالی قرار داد اؤ رات ما علشامی چند درَزمین از کرمبار خر آنیا کھ رامپا را بە آنھا بدانند و بە ستارەھا هدایت یابند 
در شبھا یا بە ستارہ جدی هھدایت می یابند بسوی قبله ۱۱). و کلینی و علی بن ابراھیم و عیاشی و شیخ طوسی در مجالس و ابن شھر 
آشوب در مناقب و شیخ طبرسی و دیگران احادیث بسیار از حضرت باقر و صادق و رضا علیھهم السّلام روایت کردہاند کە: علامات 
ائمه علیھم الہ لاماند که نشانھای راہ دینند؛ و نجمء حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم است .)٢‏ و ظاھر اکثر احادیث آن 
است کە ضمیر (ھم) و ضمیر (بھتدون؛ راجع است بە اعلامات) ب یعنی ائمە علیھم الّلام بە حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سلم 
ھدایت می یابند. و عیاشی از حضرت صادق عليه السّلام روایت کردہ است کہ: این آیە را ظاھری و باطنی هھست؛ ظاھرش آن است 
کە بە ستارہ جدی ھدایت می یابند بسوی قبلە در دریا و صحرا زیرا کە آن از جای خود حرکت نمی کند و پنھان نمی شود و باطنش 
آن است کہ ائمه علیھم الہ لام بە رسول خدا صلّی الله عليه و آلە و سلّم ھدایت می‌یابند ۳۱. و در بعضی از روایات وارد شدہ است 
کە: نجمء حضرت امیر عليه الشلام است ۴۱ و از حضرت امام رضا عليه الشلام منقول است کە: حضرت رسول صلی الله عليه و آلە 
و سلم بە حضرت امیر المؤمنین عليه الئرلام فرمود: یا علی! توئی نجم بنی ھاشم ۵۱. و حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم 
فرمود کە: خدا ستارەھا را امان اھل آسمان گردانیدہہ و اھل بیت مرا امان اھل زمین گردانیدہ ۷۶۱. 


فصل نوزدھم در بیان آن است کە آنھا حبل الله المتین و عروهٔ الوثقی و امثال اینھایند؛ 


و دراین باب آیات بسیار است آیه اول: فَمَنْ بَكَفُر بالطاغُوتِ و بُؤمِنْ الله قد اشرکشمکک بِالْمُژوَۂ الُْثْقی لا الْفصامَ لھا و اللُ جِیمٌ 
َلِيْمٌ (۱) یعنی: (پس هر کە کافر شود بە طاغوت و ایمان آورد بە خدا پس بتحقیق کە چنگ زدہ است بە دست آویز محکم که 
گسستن نیست آن را و خدا شنواو دانا است؛)؛ بدان کە طاغوت را اطلاق می کنند بر شیطان و بت و هر معبودی بغیر از خدا و هر 
پیشوائی در باطل. و در بسیاری از روایات و زیارات ائمه علیھم الشلام تعبیر کردہاند از ابو بکر و عمر و عثمان و سایر اعدای دین بە 
جبت و طاغوت و لات و عرٌی؛ و ابو بکر و عمر را دو صنم قریش نامیدەاند (۲). و از حضرت صادق عليه الشلام منقول است کہ: 
دشمن ما در کتاب خداء فحشا و منکر و بغی و اصنام و اوثان و جبت و طاغوت است ۳۱. و کلینی بە سند موثق از حضرت صادق 


عليه ال لام روایت نمودہ است کہە: عروہ وثقی؛ ایمان حیاه القلوبء ج۵ ص: ۹ است ١۱‏ و بە سند صحیح دیگر روایت کردہ 
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علی بن ابراھیم روایت کردہ است کە: از حضرت صادق عليه الئےلام پرسیدند از تفسیر آیە کریمە و لَقَد آتینا لقَمانَ الْحَكمٍِةً ۱۱: 
بعنی: اہتحقیق کە عطا کردیم لقمان را حکمت؛ حضرت فرمود کہ: مراد از حکمت: شناختن امام زمان است (۲). و در محاسن برقی 
و کافی و تفسیر عیاشی بە سند صحیح از حضرت صادق عليه ال لام روایت کردہاند در تفسیر قول الھی و مَنْ بٌُّتَ الْجَكَمة قَقَدٌ 
وت اگ ارک مت ود کسی دا فود اورا کس ہی دالحصست سار اسر ہرد اتتکفوظطافت خدا 
و شناختن امام است ۴۱ . و عیاشی بە سند دیگر از حضرت باقر عليه الئرلام روایت کردہ است کە: حکمت: معرفت امام است و 
اجتناب کردن از کبائثری کە حق تعالی واجب گردانیدہ از برای آنھا آتش جھنم را ۵۱. و ایضا از حضرت صادق عليه الشلام روایت 
نمودہ است کە: حکمت: معرفت اصول دین است حیاه القلوبء ج۵ ص: ۳۸۴و فقيه و دانا بودن در مسائل دینء پس هر کہ از شما 
فقیه و عالم بە مسائل دین باشدء او حکیم است (۱). و در بصائر الدرجات و تفسیر علی بن ابراھیم و تفسیر ابن ماھیار و مناقب ابن 
شھر آشوب بە سندھای معتبر روایت کردہاند کە: از حضرت صادق عليه الشلام سؤال نمودند از تفسیر این آیە کریمہ إِنٌَ فی ذلِکك 
لایاتٍ اتی الّھی٭ ۲٢‏ یعنی: بدرستی کە در آفریدن زمین و راهھا و کوھھا و فرستادن بارانھا و رویائییدن گیاهھا و در ھلاک 
کردن اھل شھرھا کە کافر شدند بە خدا و پیغمبرانء علامتی چند است برای اولی الْھی یعنی صاحب عقول کە نھی کند ایشان را از 
متابعت باطل و ارتکاب قبایح؛ حضرت فرمود: بخدا سو گند کہ مائیم اولو النھی: راوی گفت: فدای تو شوم چه معنی دارد اولو 
الٹھی؟ حضرت فرمود کە: خدا خبر داد رسول خود را بە آنچه بعد از او واقع خوامد شد از ادّعا کردن ابو بکر خلافت را و مرتکب 
آن شدن و دعوی کردن عمر و عثمان بعد از او و سایر بنی ای پس خبر داد رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم علی عليه السّلام 
را بە اینھاء و واقع شد جمیع آنھا بە نحوی کە خدا پیغمبر راو پیغمبر علی را خبر دادہ بود بە نحوی که منتھی شدہ است بسوی ما 
خبر از امیر المؤمنین عليه الم لام بە آنچه بعد از آن حضرت واقع خواھد شد از پادشاھی بنی اميّه و غیر ایشانء پس این است معنی 
جد اکر کرد اد رکاپ عرد لی درک لاہ نار آلیہ سی اب ارز اف بای تواسفعق 
اینھاء پس ھمه صبر کردیم برای اطاعت امر خدا و راضی بودن بە قضای اوء پس مائیم قیام نمایند گان بە امر خدا در میان خلق او و 
خزینەداران خدا بر دین او کە ضبط می کنیم و پنھان می داریم دین و علم خدا را از دشمنان خود چنانکە پنھان داشت رسول خدا 
صلی الله عليه و آلە و سلّم تا آنکه حق تعالی او را رخصت داد کە ھجرت نماید از مکه بە مدینه و جھاد کند با مشرکان پس ما ہر 
طریقه آن حضرتیم و پنھان می کنیم تا خدا رخصت دھد ما را کە ظاھر گردانیم دین او را بە شمشیر و دعوت حیاۂ القلوب ج۵ 


ص: ۳۸۵ کنیم مردم را بسوی اوء پس شمشیر بزنیم در آخر کار چنانچە حضرت رسول شمشیر زد در اول امر .١۱١‏ 
فصل بیست و یکم در تفسیر صافون و مسبّحون و صاحب مقام معلوم و حمله عرش و سفرہ کرام بررہ بە ائٔمە علیھم السّلام 


حق تعالی می فرمابید در شأن ملائکہ و ما ئا لال مَقام مَقلُوم. وَإِنَ لح الصَاقُو. وَإِن لَحنٌ الُْتبِحُونَ ١١؛؛‏ مفسران گفتەاند کہ: 
یعنی (ملائکه گویند کە: نیست از ما ھیچ کس مگر آنکه برای عبادت از برای او جائی است دانسته شدہہ و بدرستی که هرآینە مائیم 
صفضزد گان و بدرستی کہ مائیم تسبیح کنند گان؛ (۲. علی بن ابراھیم و ابن شھر آشوب و فرات بە سندھای معتبر از حضرت 
صادق عليه الد لام روایت کردہاند کە: و ما نَا إِلَاُ مَقامٌ عَقلُومٌ در شأن امامان و اوصیاء از آل محمد علیهم السّلام نازل شدہ است 
٦۔‏ و ایضا در تفسیر علی بن ابراھیم بە سند معتبر دیگر از آن حضرت روایت کردہ است که فرمود: مائیم درخت پیغمبری و معدن 
رسالت و محلٌ آمدن و رفتن ملائکه و مائیم عھد خدا- یعنی امامت ما را عھد گرفته است از مردم- و مائیم امان خدا و مائیم موّت 
خدا- یعنی محبت ما محبت خداست۔ و مائیم حجت خداء بودیم نوری چند صف کشیدہ در حیاۂ القلوب؛ ج۵؛ ص: ۳۸۷ دور 


میا القلوبء ۵2ء ص: ۷ مرکز تمقیقات ر١یانہ‏ ١ای‏ قائمیہ اصفهھان 6136-101۷۵۳۰۰٥۲١‏ ۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۱۵۱ از ۲۰۵ 


بسوی زمین پس تسبیح و تنزیه کردیم خدا راء پس اھل زمین بە تنزیہ ما حدا را تتزیه کردند و مائیم صافون و مائیم مستحون که 
خدا فرمودہ است؛ پس هر که وفا کند بە عھد ما پس بتحقیق کە وفا کردہ است بە عھد خدا و هر کە بشکند عھد ما را عھد خدا را 
شکستە است .۱١‏ و ابن ماھیار بە سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین عليه الترلام روایت کردہ است که در بعضی از خطبەھا 
می ‌فرمود: ما آل محمد نوری چند بودیم در دور عرش؛ خدا ما را امر کرد که او را تسبیح بگوئیم؛ پس تسبیح گفتیم و فرشتگان بہ 
تسبیح ما تسبیح گفتندہ پس ما را بە زمین فرستاد و امر کرد بە تسبیحء پس تسبیح گفتند اھل زمین بە تسبیح ماء پس مائیم صافُون و 
عائیم مستحون ۲۱:. و ایضا روایت کردہ است کە: از ابن عباس پرسیدند از تفسیر وَإِن لی الشَالوقٌ وَإِن لن الْمتيِودَ ابن عباس 
گفت کہ: ما در خدمت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم بودیم؛ حضرت امیر المؤمنین عليه الک لام آمد پس چون نظر حضرت 
رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم بر او افتاد تبسم کرد در روی او و فرمود: مرحبا بہ کسی که خلق کردہ است خدا او را پی پیش از آدم 
بە چھل ھزار سال. ابن عباس گفت: یا رسول اللَه! آیا فرزند پیش از پدر بود؟ گفت: بلی خدا مرا و علی را خلق کرد پیش از خلق 
هھمه اشیاء بعد از آن خلق کرد سایر چیزھا را و همه تاریک بودند و نور ایشان از نور من و علی بودہ پس ما را در جانب عرش جا 
داد پس خلق کرد ملائکه را پس تسبیح و تنزیه کردیم خدا را پس تسبیح و تنزیه کردند ملائکہ و ما تھلیل گفتیم خدا راو بە 
یگانگی یاد کردیم پس تھلیل کردند ملائکە و ما تکبیر گفتیم خدا را پس ملائکه تکبیر خدا گفتندہ و اینھا ھمه از تعلیم من و علی 
بودہ و در علم سابق الھی بود کە داخل در جھنم نشود دوست من و علی و داخل در بھشت نشود دشمن من و علی؛ بدرستی که 
خدا حیاۂ القلوب ج۵ ص: ۳۸۸ خلق کرد ملکی چند را کە در دست آنھا بود ابریقھای نقرہ مملو از آب زند گانی از جنب فردوس 
پس ھیچ شیعه از شیعیان علی نیست مگر آنکە پدر و مادرش پاکیزہەاند و پرھی زکار و برگزیدہ و ایمانآورندہ بە خداء پس چون 
ارادہ کند یکی از اینھا کە جماع کند با اھل خود می آید ملکی از آن ملائکه کە در دست ایشان است ابریقھای آب بھشت پس 
می ریزد از آن آب در آن ظرفی که از آن آب می آشامندہ پس بە آن آب ایمان در دل او می روید چنانچه زراعت می روید پس 
ایشان ہر بینه و برھانند از جانب پرورد گار ایشان و از جانب پیغمبر ایشان و از جانب وص او علی و از جانب دختر من فاطمه زھراء 
پس امام حسن و امام حسین و امامان از فرزندان حسین. پس گفتم: یا رسول الله! کیستند آن امامان؟ فرمود: یازدہ نفرند از فرزندان 
من و پدر ایشان علی است. پس حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم فرمود: حمد می کنم خداوندی را کە محبت علی و ایمان 
رو ےر وہ وی وس شس مل روایت کردہ است کہ: ابو بصیر 
از حضرت صادق عليه ال لام پرسید کە: ملائکە بیشترند یا فرزندان آدم؟ حضرت فرمود: بح آن خداوندی کە جان من در دست 
قدرت اوست کہ ملائکه خدا در آسمانھا بیشترند از عدد ذژات خاکك در زمین؛ و نیست در آسمان بە قدر جای پائی مگر آنکە در 
آ2 گی سمت "کہ ختا افش قری سی کش وکو زی شرع رگلرکی گر اآلکاجر ہلک سٹ کہ رکل 
است بە آن و هر روز احوال و اعمال آن را بە خدا عرض می کند با آنکە خدا داناتر است بە احوال آنھا از آن ملک و ھیچ ملکی 
نیست مگر آنکە تقژب جوید هر روز بسوی خدا بە ولا۔یت و محبت ما اھل بیت و طلب آمرزش می کند برای دوستان ما و لعنت 
می کند دشمنان ما را و از خدا سؤال می کند کە بفرستد بر ایشان عذاب را فرستادنی .۸٢(‏ حیاۂ القلوب؛ ج۵ ص: ۳۸۹ پس فرمود در 
سے اس غال لی عفہاوت اس سے ترالاج گی دات کی غاد ای کسی :رشرل عتا و ارضیاعد از او 
که حاملالن علم خدایندء یعنی مراد از عرش علم است: و مَنْ حَوْلَهُ یعنی (آنان کە در دور عرشند؛ فرمود کہ: یعنی ملالئکە که بر 
دور عرشند مُمِخُونَ بِحَۂد رَبُهم و بُؤْمنُونَ ب وَ بَۂِتَففْرُونَ لایخ آرا می ع ری کنا یا خید پرورگارغردراھاڈ 
بی تورصی لوط آپر را بن سد از بی کات رردساٹگرکھماتممل ال مات کا مت ٣ک‏ 
وَحمِه و عِلْما ١ای‏ پروردگار ما! فرا گرفتەای هر چیزی را از رحمت و علم) یعنی: رحمت تو بە هر کس و بە هر چیز رسید و علم تو 


لاج احاطة گردد ایت فَاقَند للا کائرا تس باب مر آت ساصی راگ ری کرات ایرد کدھیعنی تعزبد کرداتد آڑ 


میا القلوب ج۵ء ص: ۷ مرکز تمقیقات (١یانہە١ای‏ قائمیہ اصفھان ۷٥5.0٣١‏ 618-2101 ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۱۵۲ از ۰۵ 


ولایت و محبت ابو بکر و عمر و بنی امہ و نوا شہیلکک ١و‏ پیروی کردہاند راہ تو را؛ فرمود کہ: مراد از راہ خداء ولابت و اعتقاد به 
ہی عو رت سر و رفا ہنا و أَذخِلَهُع عِنّاتِ عَذنِ الٔی وَعَدْٛتَهُع وَمَنْ لع مِنْ آبائِهغ و 
تو یعنی: او نگاہ دار ایشان را از عذاب جھنم ای پرورد گار ما و داخل کن ایشان را در 
باغھای بھشت کە ھمیشه در آنجا باشند و هر که را شایسته شود از پدران ایشان و زنان و فرزندان ایشانء ہدرستی که تو غالب و 
حکیمی؛ فرمود کہ: مراد بە شایستہ؛ آنھایند که ولایت علی بن اہی طالب عليه ال لام را داشته باشند و از شیعیان او باشند و قَھمُ 
الميْثاتِ و مَنْ تق الیِئاتِ يَؤمَذٍ فَقد رَته و ذلِک ھُو الْمَوْز العظِيمٌ دو نگاہ دار ایشان را از عقوبتھا و جزای گناھان در روز جزاء و 
هر که را نگاہ داری از عقوبتھا در آن روز- فرمود: یعنی در قیامت- پس بدرستی کهە رحم کردەای او راء و این فیروزی بزركک 
است؛ فرمود کە: فیروزی برای کسی است کە نجات یابد از ولا۔یت و محبت ابو بکر و عمر؛ پس خدا فرمود که إ٥‏ الَِينَ کَفُوُوا 
یعنی: اہدرستی که آنان که کافر شدند) فرمود کہ: یعنی بنی امیہء ×× اُتُیڑ حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۹۰" من مَقْکع 
نت كُم إِذ تُدْعَزۃ إِلی الزیسان کَکْتَزَونَ ۸ یعنی:دندا کنند آٹھا را درقیامت کہ؛ رآبنہ دشعنی خدا شما را پزرگر است اڑ 
دشمنی شما مر نفسھای خود راء در وقتی کە می خواندند شما را بسوی ایمان پس کافر می شدید به آن)ء فرمود کە: یعنی 
می خواندند شما را بسوی ولایت علی عليه الشلام .)۲٢‏ و ابن ماھیار نیز بە سند معتبر از حضرت باقر عليه الم لام روایت کردہ است 
کہ: للَِّينَ آتتّوا مراد شیعہ محمد و آل محمد علیھم الكر لام اسٹ؛ لَلَذِينَ تابوا مراد آٹھایند کہ توبہ کنند از ولایت ابو بکر و عمر و 
عثمان و بنی امّہ؛ و اتبعُوا یلک ٥٣‏ مراد بە سبیل خدا ولا۔یت علی عليه ال لام است؛ و قَهم الگٹٍشاتِ یعنی: نگە دار آٹھا را از 
ولایت ابو بکر و عمر و عثمان؛ إكّ الَذِبنَ كَفَرُوا یعنی بنی امه؛ و مراد از ایمانء ولایت علی عليه السّلام است ۴۱ . و کلینی از حضرت 
صادق علیہ الام روایت کرد است ک دا را بلکی چندا متا کا می رپزلد گنامات را اڑ چٹھای خمات نا چنائیہ باد پ رک را 
از درخت می ‌ریزد در خزان وای روامہ سی آرہ کرہ اھر عرے رو لام راپ و ارہ للزرن اکرا و اللہ کەآراد 
نکر امت غدا غیر ےا را:(۵::ز این ماغیار ایخ مضسمرت را یه سنا یسپار روایٹ ثمودہ ات 19۶0 و در غیرن اغبار الرضا از آت 
جنے شورارت کرد ایت ک جم اذ از ار گر اھر ای آو قراک کا بات او رفامد عم رلاارت مات فرظ زدکان 
خادمان ما و خادمان شیعیان مایند ۷۱. حیاه القلوب؛ ج۵ ص: ۳۹۱و ابن ماھیار از حضرت صادق عليه التلام روایت نمودہ است 
کە: الِّينَ يَححملُونَ الْعوش مراد ہشت نفرند: محمد صلی الله عليه و آلە و سلم و علی و حسن و حسین و ابراھیم و اسماعیل و موسی 
و عیسی علیھم الشلام .)۱١(‏ و ابن بابویە در عقاید گفته است کہ: عرش علم الھی را ھشت نفر برمی دارند: چھار نفر از پیشینیان و 
چھار نفر از پسینیان؛ چھار نفر پیشینیان: نوح است و ابراھیم و موسی و عیسی علیھم الدٍلام؛ و چھار نفر پسینیان: محمد صلّی الله 
عليه و آلە و سلّم و علی و حسن و حسین علیھم الشلام. و گفته است کہ: چنین رسیدہ از ائمه ما بە سندھای صحیح ۲٢‏ و ابن ماھیار 
بە سند معتبر از حضرت امیر عليه الہ لام روایت کردہ است که فرمود: فضل من از آسمان نازل شد بر رسول خدا صلّی الله عليه و 
آله و سلّم در این آیە و يَدِعَفْفْژُودَ للَذِينَ آمَتّوا زیرا کە این آیە در وقتی نازل شد که در آن روز در زمین مؤمنی نبود بجز حضرت 
رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم و من ۳٣‏ و بە سند معتبر از حضرت باقر عليه الكرلام روایت نمودہ است کم امیر المؤمنین عليه 
الكِلام فرمود: ھفت سال و چند ماہ ملائکه استغفار نمی کردند مگر برای رسول خداو برای من: و در ثأن ما نازل شدہ است این 
آیات الَذِينَ بَشیلو الْعزشَ تا آخر ۴٣۱‏ و در روایت دیگر از حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم روایث کردہ اسٹ کہ: 
بتحقیق صلوات فرستادند ملائکه بر من و علی چندین سال زیرا کە ما نماز می کردیم و احدی غیر ما نماز نمی کرد ۵۱. حیاۂ القلوب؛ 
ج۵ ص: ۳۹۲و بە چند سند دیگر روایت کردہ است کە حضرت صادق عليه السّلام فرمود کہ: بخدا سو گند استغفار ملائکه از برای 
متا اسم بی شہی اتک سان خلق 107ر و ضا دی تضل ٹر آج سید می زماید اليا قَذَكرَۃٌ کن فاۃ ذُکری کی ذرشت کوٹ 


مَفوعَةُ مُطهَرَه. بأبِی سَفَوَغ. کرام بَرَرَؤ (۲) یعنی: (بدرستی کھ این آیات قرآن پندی است مردمان راء پس هر که خواھد پند گیرد از 
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آن قرآن در صحیفەھای گرامی داشتہ شدہ و بلند مرتبه و پاکیزہ است بە دستھای نویسند گان از ملائکه یا پیغمبران و اوصیای ایشان 
کو ور ا . و در احادیث معتبرہ منقول است کہ: مراد از سفرہہ ائمە علیھم الشلاماند (۳. و فرمودہ 
است: إَّ الِّينَ عِنْدَ عِنْد رٹک لا ئَدَِکیژون عَنْ عبادی و بد بِخوئڈ وَلَه يَدجُْدُوۃَ ۴۱ یعنی: اہدرستی کە آنھا کە نزد پروردگار تواند 
تکبر نمی کنند از عبادت خدا و تنزیه می نمایند او را و برای او سجدہ می کنند؛؛ مشھور میان مفسران آن است کہ مراد ملائکەاند 
2 ھ۱ 0۷988۷۷۶“ 
نیست بلکە مراد قرب معنوی است و آن در انبیاء و ائمه بیڈ بیشتر است. راضاشاق سان رد ا و کا 1 اش ھا 
یعتی:گفننہ 'کافران: گرفقه است خدا فرزتدیء ترمحائة شدا مت است از آتکه فرزتدی دافعە باشد:ء ئل عباڈ ک7 (ہلکه 
بندەای چندند گرامی نزد خداہء لا بِفَونّه بل ١پیشی‏ نمی گیرند نزد خدا بہ گفتارہ یعنی تا خدا چیزی نفرماید نمی گویند و هُمْ 
0 2 ۳ َقعَلَودَ دو حال آنکە آٹھا بە امر خدا عمل می کنند؛ یعنی تا خدا چیزی نفرماید نمی کنند يَعلُمُ ما 

ىِنَ أَيْدِيهغ و ما حَلَقَهْمْ می داند خدا آنچە در پیش روی ایشان است و آنچه در پشت سر ایشان است؛ ولا يِقَمُونَ إِلَلِمَنِ اٴقضی 
کی سو وھ مس کی کسی تما مد مستد سس 
ترسانند؛. و ابن ماھیار و غیر او از حضرت باقر عليه السشلام روایت نمودەاند کە: چون این آیە را خواندند اشارہ بە سینە خود فرمودند 
۱. مؤلف گوبد کہ: اکثر مفسران گفتەاند کە: این آیات بە رد قول جماعتی نازل شدہ است کم می گفتند: ملائکه دختران خدایند 
.١(‏ پس مراد بە عباد مکرمونء ایشان خواھند بود. و از زیارتھا مانند زیارت جامعه و غیر آن و بسیاری از دعاھا و احادیث معتبرہ 
دیگر ظاہر می شود کہ مرادہ ائمەاند (۴)؛ و بنابراین تأأویل دو احتمال دارد: اول آنکہ: از برای نفی قول جماعتی باشد کم قایل بودند 
بە الوہیت حضرت امیر عليه الئلام و سایر ائمە علیھم ال لام با آنکه زن و فرزند داشتندء پس مراد بە عباد مکرمون آنھایند که 
ایشان گمان می کردند کە رحمانند. دوم آنکہ: باز آیە بر رد قول جمعی باشد که ملائکه را فرزندان خدا دائند پس تنزیہ خود نمود 
که بلکە خدا را بندگان گرامی هستند که برمی گزیند ایشان را و خلیفهہ خود می گرداندہ و این معنی باعث نسبت فرزندی نمی شود 


و بنابراین ممکن است کہ مراد خصوص ائمه علیھم الشلام باشد یا اعم از ایشان و سایر مقڑبان از انبیاء و اوصیاء و ملائکه بودہ باشد. 
فصل بیست و دوم در اویل اھل رضوان و درجات بە ائمه علیھم الّلام 


واعل سخ و عقوبات بە اعدای ایشانء و در آن چند آیه است آیہ اول: ان اَی وِضوان الله می با بتحط بت الله وو 
جَهَتم و پش الم یژ, ہُم دَرَجاتٌ عِنْذ الله و الله بصیڑ ہما يَفعَلودَ ١ ١‏ یعنی: 0١یا‏ کسی کە پیروی کرد خشنودی خدا را مانند کسی 
است که برگشت با غضبی از خدا و آرامگاہ او جھنم است و بد محل با زگشت است جھنم از برای ایشانء و صاحب درجەھایند نزد 
خداء و خدا بینا است بە آنچه ایشان می کنند؛. کلینی و ابن شھر آشوب و عیاشی از حضرت صادق عليه السّلام روایت کردہاند: آنھا 
یٹ رر وم بت و رت 
مضاعف می گرداند خدا از برای آنھا عملھای ایشان راو ب بلند می گرداند خدا بە سبب ما درجات عاليه برای ایشان در دنیا و عقبی 
کر سب و ظعجھ ‏ أٌ-ےطمشمےحعحو‫ٌعسےھ ساصش بن ابی طالب عليه الشلام و 
حق ما اھل بیت را انکار کردەاند و بە این سبب مستحق غضب و سخط الھی شدہاند ۳۱. حیاۂ القلوب ج۵ ص: ۳۹۵و از حضرت 
امام رضا فاید الام ورایت کرخدامت کازد رجات سوسات ران بی کنا ما یو حر رصاق تاد رجایٰ دیگز یہ نار مین 
آسمان و زمین است .۱١(‏ آیە دوم: ذلک بأَنهُم اد وا ما اط اللَّ وَ کرھُوا رِضّوائ فا بط أَغمالُمْ ۷۱ , بعنی: (آنکە در وقت مردن 
ملالئکه بر رو و بر پشت آنھا می زنند بە سبب آن است که ایشان متابعت و پیروی کردند چیزی را کە خدا را بہ خشم آوردہ و 


کراھت داشتند از چیزی کە موجب خشنودی خداست پس باطل نمود خدا ثواب عملھای ایشان را؛. ابن ماھیار از حضرت باقر عليه 
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التٍلام روایت کردہ است در تفسیر کرِھُوا رِضُوالهُ یعنی: کراھت داشتند علی و ولایت او راء و علی مرضی و پسندیدہ دا بود و 
پسندیدہ رسول او و امر کرد خدا بە ولایت او در روز بدر و روز حنین و در بطن نخلە و در روز ترویە نازل شد در شأن آن حضرت 
در عمرہ بیست و دو آیە که منع کردند حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سلّم را از داخل شدن مسجد الحرام و در حدییيه و 
جحفے و در غدیر خم ۳٣‏ و علی بن ابراھیم روایت کردہ است در تفسیر این آیە کە: متابعت چیزی کە خدا را بہ خشم آورد 
ولایت و دوستی ابو بکر و عمر است و جمیع آنھا کە ستم کردند بر حضرت امیر عليه السشلامء پس خدا حبط کرد و باطل نمود ثواب 
هر عمل خیری کە کردہ بودند ۴۱. آیه سوم: یا ھا انس الْمطَمََةُ اذچی إلی رَبُکك رافِۃیۃً مَزضِیةً فَادذحُلی فی عِباِی. وَاذخُلِی 
جَتتِی ۵۱ یعنی: ١ای‏ نفس آرمیدہ شدہ بە یاد خدا! با زگرد بسوی پروردگار خود خشنود و راضی بە ثواب خدا و پسندیدہ نزد خداء 
پس داخل شو در میان بند گان شایسته من و داخل شو در بھشت من). ابن ماھیار روایت کردہ است از حضرت صادق عليه الم لام 
کە: این آیە در شأن امام حسین عليه الد لام حیاۂ القلوب؛ ج۵ ص: ۳۹۶ نازل شدہ است ۱(۸ و علی بن ابراھیم از حضرت صادق 
عليه الک لام روایت کردہ است کہ: این آیە در شأن حضرت امام حسین عليه اللام نازل شدہ است ۲(٢‏ و ایضا از آن حضرت 
روایت کردہ است کە: بخوانید سورہ فجر را در نمازھای واجب خود و نماڑھای سنّت خود کە آن سورہ حضرت امام حسین عليه 
الكِلام استء و رغبت کنید در خواندن آن تا خدا رحمت کند شما را بواسطه آن. ابو اسامه گفت: چگونە آن سورہ مخصوص آن 
حضرت الہ ای1 حضرت تردتگ تقتادای این آم را یا آکھا اَل الله اھر یگ ومراد آن خضرت انت راوسٹ 
صاحب نفس مطمثنه کە راضی بود بە قضای الھی و پسندیدہ ود نزد او و اصحاب او از آل محمدند و خدا از ایشان راضی است و 
این سورہ در شأن حضرت امام حسین عليه الشلام و شیعیان او و شیعیان آل محمد علیھم الشلام نازل شدہ و مخصوص ایشان است؛ 
پس هر که مداومت کند بر خواندن این سورہہ در بھشت با آن حضرت باشد در درجه او و خدا عزیز و حکیم است ۳٣‏ و ابضا 
کلینی و ابن ماھیار از سدیر صراف روایت کردہاند کە: بە حضرت صادق عليه الشلام عرض کرد کە: فدای تو شوم ای فرزند رسول 
خداء آیا اکراہ می کنند مؤمن را بر قبض روحش؟ فرمود: نە و اللہ چون ملک موت بہ نزد او آید برای قبض روح اوہ او فزع می کند 
و می ترسد پس می گوید بە او ملک موت کہ: ای دوست خدا! جزع مکنء سوگند یاد می کنم بآن خداوندی کە محمد صلی الله 
عليه و آلە و سلّم را به حق فرستادہ است که من با تو نیک وکارتر و مھربانترم از پدر مھربان اگر نزد تو می بودہ بگشا دیدەھای خود را 
و نظر کن؛ پس متمثل می شوند برای او حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم و امیر المؤمنین و فاطمه و حسنین و سایر ائمه 
علیھم الہ لام پس ملک موت می گوید: اینھا رفیقان تواند پس می گشاید دیدہ خود را و ایشان را حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۳۹۷ 
مشاهدہ می نماید پس ندا می کند روح او را ندا کنندہەای از جانب رب العزہ و می گوید: ای نفس مطمئن و آرمیدہ بسوی محمد و 
اھل بیت او! برگرد بسوی پرورد گار خود راضی بە ولایت ایشانء پسندیدہ بە ثواب؛ پس داخل شو در زمرہ بند گان خاص من یعنی 
محمد و اھل بیت او و داخل شو در بھشت من؛ پس در آن وقت ھیچ چیز نزد او دوستتر نیست از آنکە روحش کشیدہ شود و بە 
نداکنندہ ملحق گردد .١(‏ آيه چھارم: لد رَغِۃی الله عَنِ الّْمُوْمِنينَ اذ یاینھونکک تحت المُجَرَۂ ١‏ یعنی: (ہتحقیق کە راضی شد خدا 
از مؤمنان در وقتی که بیعت کردند با تو در زیر درخت) ابن ماھیار روایت کردہ است کہ: جابہر از حضرت باقر عليه الہ لام سؤال 
کردہ کە: آن جماعت که در آن وقت بیعت کردند چند نفر بودند؟ فرمود کە: ھزار و دویست نفر بودند. پرسید کہە: آیا علی عليه 
الِلام در میان آنھا بود؟ فرمود: بلی سید ایشان و اشرف آنھا بود ۳٣‏ . مترجم گوید کہ: این آیە اشارہ است بە بیعت رضوان کە در 
عمرہ حدییيه واقع شد و حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم بە قصد عمرہ رفته بود و کفار قریش مانع شدند حضرت را از 
ذاخل شدن مکہ و حضرت عثمان زا ہہ رسالت ٹزہ آتھا فرستاد و عذ کور شد کە آتھا او را حپس کردندء حضرث اصحابِ خود را 
در زیر درخت خاری یا درخت سدری جمع کرد و از ایشان بیعت گرفت کہ با کافران قریش جنگ نمایند و نگریزند پس این آیە 


نازل شد (۴؛ و چون فرمود کە: راضی شد خدا از مؤمنان منافشان بیرون رفتند پس اہو بکر و عمر و اشباہ آٹھا در ایتجا داخل 
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خر اس لچ 


نیستند. و ایضا در ھمین سورہ فرمودہ است فَمَنْ تكتٗ فَإنُما َلّكَتٌ علی تَفْييه و مَنْ اُؤفی ہما عاهَرد عَلَيه الله فتہ يِتیه أجُراً عَظِیماً ۵۱ 
یعنی: اھر کە بیعت را بشکند پس نمی رسد ضرر حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۳۹۸ آن مگر بە خودش و هر که وفا کند بە عھدی کم با 
خدا کردہ است پس بزودی میدھد خدا او را اجر عظیمی). علی بن ابراھیم گفتہ کە: این آیە بعد از آیە لَقَدٌ رَخِۃیَ الله نازل شدہ 
است پس خشنودی خدا از ایشان مشروط است بە آنکە پیمان را نشکنند ۱۱)؛؛ پس آنھا کە پیمان را شکستند و حق اھل بیت را 
غصب کردند و بیعت روز غدیر را شکستند و انکار نص رسول را نمودہ کافر شدندء در آیە رضوان داخل نیستندہ و بعضی از این 
سخنان در مجلد بعد از این ان شاء الله بیان خواہد شد و تفصیل این قصه در جلد دوم گذشت. 


فصل بیست و سوم در آنکە ناس؛ اھل بیت علیھم القلام؛ و شبیه بە ناس؛ شیعیان ابشائند؛ و غیر ایشانء نسناسند 


کلینی و فرات بن ابراھیم بە سندھای معتبر از حضرت امام زین العابدین و حضرت صادق علیھما الشلام روایت کردہاند کە: مردی 
برخاست و در خدمت حضرت امیر عليه الشلام ایستاد و گفت: اگر تو عالمی خبر دہ از ناس و اشباہ ناس و نسناس؛ حضرت خطاب 
آله و سلّم است و ما از آن حضرتیم و داخلیم در ناس چنانچه خدا می فرماید تم أَفيضوا مِنْ حَیتٌ أفاض التَاسُ ١۱١‏ یعنی: (پس بار 
کنید و بسرعت روانە شوید از آنجا کە مردم بار می کنند؛ فرمود کە: پس رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلّم بار کرد و روانه شد 
از عرفات با مردم پس مراد از ناس در اینجا آن حضرت است و ما از آن حضرتیم و در حکم اوئیم؛ و اشباہ ناس شیعیان مایند و 
ایشان از مایند و بە ما شبیەاند و از این جھت ابراھیم عليه الہ لام گفت فَمَنْ تَبعَنِی فَإنَةُ مِنی ۱۲١‏ یعنی: (پس هر که متابعت کند مرا 
پس او از من است؛ و اما نسناس؛ پس این سواد اعظم است و اشارہ نمود بە دست خود بسوی سّیانء پس این آیە را خواند إِنْ مُم 
لا کاأثعام بَلّ هُمْ أضَل صسَبلا ۳ یعنی: (نیستند ایشان مگر چون حیاه القلوبء ج۵ ص: ۴۰۰ چھار پایان بلکه ایشان گمراەترند از 
آٹھا؛ .١‏ مترجم گوید کە: مفسران خلالف کردہاند در تفسیر این آیە تم أَفیضوا تا آخر آیە اکثر گفتەاند کہ: قریش بە عرفات 
نمی رفتند و در حج در مشعر الحرام توقف می نمودند و باز بە منی برمی گشتند و می گفتند: ما اھل حرم خدائیم و مانند سایر مردم 
نیستیم و از حرم بدر نمی ‌رویم و سایر مردم باید بە عرفات بروند چون حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم در مشعر نماند و 
روانە عرفات شد و بر قریش گران آمدء پس خدا این آیه را فرستادء پس بعضی گفتەاند کە: مراد این است کہ بار کنید در آنجا که 
سایر عرب بار می کنند که عرفات باشد (۲). و از حضرت باقر عليه الشلام نیز چنین روایت کردہاند ۳۱. و بعضی گفتەاند کہ: مراد از 
بشوید پس پیغمبر صلی الله عليه و آلە و سلّم را خدا ناس فرمودہ و اھل بیت آن حضرت نیز مرادند و داخلند در ناس؛ پس انسان 
حقیقی کہ بە کمال علم و وفور کمالات ممتازند از سایر حیوانات ایشانندہ و شیعیان آنھا فی الجمله خود را بە ایشان شبیە کردەاند 
و سایر مردم نە انسانند و نە شبیه بلکه حیوانند در صورت شبییه بە انسان. و در نسناس خلاف کردہاند: بعضی گفتەاند که یأجوج و 
ماجوجند؛ و بعضی گفتەاند که خلقند بە صورت انسان و از فرزندان آدم عليه الد لام نیستند؛ و سَّیان روایت نمودہاند کە: حیاۂ 
القلوب؛ ج۵ ص: ۴۰۱ قبیلەای از عاد نافرمانی پیغمبر خود کردند و خدا ایشان را مسخ نمود و نسناس شدند هر یك یك دست و 
پا دارند از یك جانب و مانند چھار پایان در زمین چرا می کنند .)۱١‏ و بدان کە در بعضی از اخبار تفسیر انسان در بعضی از آیات بە 
حضرت امیر المؤمنین عليه الشلام وارد شدہ چنانچه حق تعالی می فرماید إذا زَِلّتٍ الََّرْض ِآرالھا۔ و أحْرَجَتِ الأَرْض أَتْقالھا. و قال 
الات سا لیا وس تو رک أُخْبارَھا۔ ان رك أُزحی لھا ٢‏ یعنی: (اچون بە زلزله در آوردہ شود زمین زلزلەای کە در آن مقدر 


شدہ کە زلزله قیامت باشدہ یا آنکە جمیع زمین بلرزد و بیرون افکند زمین بارھای گران خود را- یعنی مردگان که در آن مدفون 
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شدەاند و گنجھا که در آن پنھان کردەاند- و گوید انسان کە: چە شد زمین را کە چنین می ‌لرزد؟ در آن روز گویا شود زمین 
خبرھای خود را- یعنی خبر دھد زمین کە هر کس چه کردہ است بر روی زمین از یك و بد- بە آنکە پرورد گار تو وحی کردہ 
است بسوی زمین آن خبرھا را؛. و در احادیث معتبرہ وارد شدہ است کہ: مراد از انسان در این آیەء حضرت امیر المؤمنین عليه 
ال لام است که در قیامت از زمین سؤال می کند و زمین خبرھای خود را بە او می گوید بە وحی و بە الھام خدا ۳۱ . چنانچه ابن 
بابویە بە سند معتبر روایت کردہ است کہ: مردم را زلزله عظیمی عارض شد در مدینە در زمان خلافت ابو بکر و مردم پناہ بردند 
بسوی ابو بکر و عمرہ دیدند که آنھا نیز بسیار ترسیدہەاند و بە جانب خانه امیر المؤمنین عليه الم لام می روندہ مردم نیز ھمراہ ایشان 
رفتند چون بە در خانه حضرت رسیدند دیدند کە حضرت از خانە بیرون آمدہ در نھایت اطمینان و پروا نمی کند از آن واقعه ہایل 
پس از عقب آن حضرت روانه شدند تا از مدینه بیرون رفتند و بە تلی رسیدہ پس بر تل بالا رفت و بر روی آن نشست و صحابه بر 
دور او حیاه القلوب؛ ج۵ ص: ۴۰۲ نشستند و میدیدند کە دیوارھای مدینه حرکت می کند و پیش می آید و پس می رود حضرت 
بە آنھا فرمود کە: گویا ترسیدہاید از این حالت که مشاھدہ می نمائید؟ گفتند: چگونە نترسیم که ھرگز چنین حالتی ندیدہایم؛ پس 
لبھای مبارکك خود را حرکت داد و دعائی خواند و دست شریف خود را بر زمین زد و فرمود: چە می شود تو را؟ ساکن شو؛ پس در 
هھمان ساعت زلزله ساکن شد بە اذن خداء پس تعجب کردند صحابه از این حالت زیادہ از تعجبی که در ھنگام بیرون آمدن 
حضرت کردند که پروا نکرد و بە اطمینان بیرون آمد. حضرت فرمود کہ: تعجب کردید از آنچه از من مشاهدہ نمودید؟ گفتند: 
بلی فرمود: منم آن انسان کە خدا فرمودہ است قال الَإِنْسان ما لھا و من در قیامت از زمین سؤال خواھم کرد و او خبرھای خود رابەہ 


من خواهد گفت .)۱١‏ و بە روایت کلینی فرمود کە: اگر زلزله قیامت می بود جواب من می گفت .١٢١‏ 
فصل بیست و چھارم در تأویل بحر و لؤْلؤ و مرجان بە ایشان علیھم السّلام 


حق تعالی فرمود تزع البخرئن َلقان. بیتھُما بَڑرَحٌ لا ییغیان۔ قِاىٔ الا یکا تک ذٌبان. بَخُڑنج مھا ال وَ لمران ۱۸ہ یعنی: سر 
داد دو دریا را کە ملاقات کردند با یکدیگر و میان ایشان فاصله قرار داد کە بر یکدیگر زیادتی نکنندہ پس بە کدامیك از نعمتھای 
پرورد گار خود تکذیب می کنید ای گروہ جنیان و آدمیان؟! بیرون می ‌آید از این دو دریا مروارید بزرگ و مرواربد کوچکئۂ یا 
مرجان سرخ مشھورہ. بدان کە اکثر مفسران گفتەاند کہ: مراد دریای شور و دریای شیرین است که شیرین در شور داخل می شود بە 
قدرت الھی و بە یکدیگر مخلوط نمی ‌شوندء و در محل اجتماع اینھا مروارید بعمل می آید؛ و بعضی گفتەاند: دریای آسمان و 
دریای زمین است که چون باران نیسان بر دریا می بارد صدفھا دھان می گشابند و مروارید از آنھا بھم می ‌رسد؛ و بعضی گفتەاند: 
دریای فارس و دریای روم است ۱. و در تأویل این آیات احادیث ہسیار وارد شدہ از طریق عامہ و خاصه چنانچه ثعلبی که از 
معتبران مفسران عامه است روایت کردہ از سفیان ثوری و ابن جبیر کە: دو دریاء علی و فاطمه علیھما السّلاماند؛ و برزخ؛ محمد صلی 
الله عليه و آلە و سلّم؛ و لؤلؤ و مرجانء حسن و حسین علیھما الک لاماند ۳۱ء که حیاه القلوبء ج۵ ص: ۴۰۴ حسن عليه الشلام را 
تشبيه بە مروارید بز رک کردەاند و حسین عليه الك لام را بە مروارید کوچ یا مرجان بە اعتبار سرخی که مناسب شھادت آن 
حضرت است. و شیخ طبرسی رحم الله نیز این حدیث را از سلمان فارسی و سعید بن جییر و سفیان ثوری روایت کردہ است (۱. و 
ابن ماھیار نیز ھمین روایت را از ابن عباس نقل کردہ است .)۲٢‏ و ایضا بە سندھای بسیار روایت کردہ است از طریق مخالفان از ابو 
سعید خدری ۳۱ و بە طریق شیعه از حضرت صادق عليه الشلام روایت کردہ کە: دو دریاء علی و فاطمه علیھما الشلاماند؛ لا يَتِغیانِ 
یعنی علی بر فاطمه و فاطمه بر علی زیادتی نمی کنندہ و از ایشان بیرون می آیند حسنین علیھما الشلام ۷۴۱. مؤلف گوید کہ: بنابراین 
احادیث کە جناب رسول صلی الله عليه و آلە و سلم مذکور نیستء ممکن است کہ مراد از برزخ عصمت آن دو بزرگوار باشد که 


مائع است از بغی هر یک بر دیگری. و ایضا ابن ماھیار بە سند مخالفان از ابو ذر رضی الله عنه روایت کردہ کە: بحرینء علی و 
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بطون را در بحار الانوار ایراد کردەام ۶۱. حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۴۱۱ آیە ششم: و أَطْحابُ یرد سان الین فی یڈر 
مَحْضودِ۔ و طلح مَْضُودٍ 007 وَماوِ مشرکوبٍ. و فاكََه کیرؤ۔ لا مَقَطوعَِ وَلا مَنَوعَدُ فرش مَْفَوعَةْ ۱۱؛ یعنی: (اصحاب 
990پہپوصٰٰٰ 00 
بر روی یکدیگر بافته شدہ باشد و سایەای کشیدہ شدہ مانند هوای ما بین طلوع صبح تا طلوع آفتابء و آبی ریزندہ از بالا بە زیر و 
میوەھای بسیار که در ھیچ وقت منقطع نشوند و کسی منع نکند ایشان را از چیدن آنھاء و فرشھای بلند شدہ و بر روی ھم افتادہ؛. در 
بصائر الدرجات از حضرت صادق عليه الكہ لام روایت کردہ است کہ: اینھا کنایه است از امام عليه الكہ لام و علومی که بە خلق 
می ‌رسد .)٢٢‏ مترجم گوبد کہ: این از تأویلالت غریبه است؛ و ممکن است کہ مراد آن باشد که نە چنان است کە بھشت مؤمنان 
منحصر باشد در بھشت صوری کە در آخرت خدا بە ایشان عطا می فرماید بلکه ایشان را در دنیا نیز از برکات ائمە ایشان به بھشتھای 
روحانی از ظل حمایت و رأفت و شفقت ایشان کە بر سر شیعیان کشیدہ است و آب جاری علوم و معارف ایشان است کە نفوس و 
ارواح ایشان بە سبب آنھا زندہ می شوند بە حیات ابدی؛ و میوەھای بسیار از انواع حکم و معارف ایشان کە ه رگز منقطع نمی گردد 
از شیعیان خود منع نمی کنند آنھا راء وَقٌرّش مَْفَوعِو از آداب و اخلاق حسنه ایشان که بە آنھا متادب می گردند و لذت می یابند 
لک دو افرے تر رالتھ سی 7تت اک ری اکا تا را ہاقدد حالصجر سو السرا رآ صی نیا و اکرنرام 
آیه ھفتم: تأویل آیات سورہ و الین و لبون گفتەاند کہ: خدا سو گند یاد کردہ بە انجیر و زیتونء زیرا کە انجیر میوەای پاکیزہ 
است سریع الھضم و دوائی است کثیر النفع؛ حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۴۱۲و زیتون میوہ و نان خورش است و روغن لطیف دارد و 
منافع عظیم ١١)؛‏ و بعضی گفتەاند: اسم دو کوھند ۲۵ و طُور سِینِینٌ یعنی: کوھی کە حضرت موسی عليه الشلام در آن کوہ مناجات 
کرد با حق تعالیء و مد الب الأينٍ دو بح این شھری که هر کە در آن داخخل می شود ایمن است؛ یعنی مکھ معظمہہ لَمَدْ عَلَقَا 
سا فی أَحسَنِ تقویم ابتحقیق کہ آفریدیم آدمی را در نیکوترین اندامی بە حسب صورت و معنی؛ : تم رکڈناۂ أَشقَل سافلینَ اپس 
بازگردائیدیم او را بسوی پستترین درکات جھنم؛ ا الِّينَ آمنُوا و عَيأُرا الصَالٰحاتِ ؛ زمگر آنھا کہ اسان آورضماتد و اضال 
شایستہ کردەاند؛ فَهُم أَجْر عَیژ مَقلّونٍ (پس مر ایشان را است مزدی که هرگز منقطع نمی گرددا قَما بکذُبُک بَثُ پالڈین اپس چھ 
چیز تکذیب می کند تو را بە جزا دادن بعد از این دلایل واضحہ در امر دینہ ا لیس الله بأحکم الْحَاكِمِينَ ۰٦یا‏ نیست خدا 
کر گنا یراک ےر کر کک اد ےئل او سر افافرت ظرید وازد فدہ ات ناد علی 1ز افیر رایت 
نمودہ کە: تینء حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سلم است؛ و زیتونء حضرت امیر عليه الد لام؛ و طور سینینء حسن و حسین 
علیھما الہ لام ھستند؛ و بلد امینە ائمە؛ و مراد بە انسان در این سورہہ ابو بکر است که بە اسفل درکات جھنم می رود؛ و الِّينَ آََوا 
وَکَیلرا الَشَالخات سمدائش حضرت امیر علیہ الہ لام است: لع أَكَزَعَیز عَفترن پعلی+عدا مت تی گڈارد ہر اشن ذر ٹرآبھا کہ 
بە ایشان عطا می کند؛ پس خدا بە پیغمبرش خطاب کرد کە: پس چه چیز تو را تکذیب می کند بە دینء یعنی بە جناب امیر عليه 
الشلام و امامت او ۷۴۱ و ابن ماھیار بە سند بسیار روایت کردہ است کہ: تین و زیتونء حسنین علیھما الشلام؛ و طور سینینء علی عليه 
الہ لام؛ و بلد امینء سیّد المرسلین صلی الله عليه و آلە و سلم است زیرا کە ھر که اطاعت او کندہ از حیاه القلوبء ج۵ ص: ۴۱۳ 
عذات کدا اہم است؛ لَقَدَ عَلكَنا اللہ مراف او کرات کە-خدا سان گرفٹ از او ات ای خرد یه پروردگاریز اڑتراقٰ محمد 
صلی الله عليه و آلە و سلّم بە پیغمبری و از برای اوصیای او بە امامت: و بہ حسب ظاہر بە ھمه اقرار کرد پس چون غصب حقٌ آل 
محمد علیهم الكہ لام کرد و بە ایشان کرد آنچە کرد خدا او را ہ رگردانید به درکک اسفل جھنم؛ الّذِينَ آَُوا وَعَملّوا الضٌالحاتِ: امیر 
المؤمنین عليه الم لام است و شیعیان او؛ قُما بُكذّبُکک حضرت فرمود کہ: آیە چنین است: أ فمن یکذبک بعد بالدینء و مراد بە دین؛ 
ولا۔یت امیر المؤمنین عليه ال لام است .)١(‏ و در خصال روایت کردہ است کە: تین مدینه است؛ و زیتون؛ بیت المقدس؛ و طور 


سینینء کوفە است؛ و بلد امین مکه .٢٢‏ مترجم گوید کہ: بنا بر تأویلی که در این اخبار وارد شدہ است می تواند بود کە استعارہ 
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آنکە: عدد ھفت بە اعتبار آن شود که انتشار اکثر علوم از ھفت نفر ایشان شد که تا حضرت امام رضا عليه الكلام بودہ باشدء و از 
حضرت امام زین العابدین عليه ات لام بە اعتبار شدت تقيه بغیر دعا از سایر علوم کمتر بە مردم رسیدء و بعد از حضرت رضا عليه 
الكٍلام ائمه در خوف و حبس و تقيه بودندہ و از ایشان نیز علوم کمتر بە مردم از دیگران رسیدہ لھذا محسوب حباۂ القلوب ج۵ 
ص: ۴۲۳ نداشتەاند ایشان راء و بنابراین دو وجه مثانی یا بە اعتبار آن است که آنھا را حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سلم با 
قرآن ضم کرد و فرمود: انی تارک فیکم الّقلین کتاب الله و عترتی اھل بیتی؛ ۱١۸۱ء‏ پس آنکه فرمودند کہ: مائیم مثانی یعنی مائیم 
کە تیغمیر با را با ئآ منٹروٹ ساشک ر گائی آن گردالیسن جتاتمد ایی باہرپتارمۃ الله گٹفتہ ۷۸ء ہا اتک خدا ایفاق زا با حضرت 
رسول صلی الله عليه و آله و سلّم مقرون گردانیدہہ یا آنکە بە اعتبار آن باشد که ایشان بە خدا ثنا می گویند یا خدا بە ایشان ثنا 
گفتهء یا بە اعتبار آنکه آنھا صاحب دو جھتند: یکی جھت تقدس و روحانیت که بە آن جھت با جناب اقدس الھی و روحانیین 
ملائکه مربوطند و بە آن سبب اخذ علوم بە وحی و الھام می نمایند و دیگری جھت بشریت کە در صورت و جسمیت و بعضی از 
صفات شببھند بە سایر بشر و بە این جھت افاضه علوم بە آنھا می نمایند چنانچه ساہقا تحقیق کردیم. سوم آنکە: عدد ھفت با مثانی 
کهە ضم شدہ چھاردہ می شود زیرا کە مثشانی معنی دو تا است و ھفت را کە مضاعف می کنیم چھاردہ می شود پس در باب 
حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم ارتکاب تکلفی باید کرد کھ بھ یک جھت معطی و به یک جھت معطی لە بودہ باشد 
زیرا کە با ملاحظه پیغمبری و کمالات غیر متناهيه این نعمتی است کە عطا کردہ است بە او و قطع نظر از این جھات شخصی است 
کە بە او عطا شدہ؛ یا آنکه با قرآن چھاردہ می ‌شود و این تکلفش بیشتر است. چھارم آنکە: در این تاأویلات نیز مراد بە سبع مثانی 
سورہ حمد باشدء و مراد آن باشد کە حق تعالی سورہ فاتحہ را در این آیە کریمه معادل قرآن گردانیدہ و بسبب آنکه در این سورہ 
کریمه ذکرو مدح ما و طریفہ ما و مذمت دشمنان ما و طریقه ایشان شدہ زیرا کە موافق احادیث بسیار عِۃراط الّذِينَ أَنْعَفتَ عَلَیْهع 
راہ متابعت آنھا است و ایشائند صراط مستقیم خدا و (مغضوب علیھم؛ غاصبان حي ایشانندہ و اضالّین؛ گمراھائند کە حیاۂ القلوب 
ج۵ ص: ۴۲۴ متابعت آنھا کردەاند و آنھا را خلیفه دانستەاند. پس مراد این است که این سورہ در شأن ایشان نازل شدہ و بە این 


سبب از سایر قرآن مجید امتیاز یافته است. و اکثر این وجوہ بخاطر این حقیر رسیدہ و وجه اخیر را از ھمه ظاھرتر می دانم (۸۱. 
فصل بیست و ھشتم در بیان آنکہ علما در قرآن؛ ائمه علیھم السشّلاماند و اولو الالباب؛ شیعیان ایشائند 


حق تعالی می فرماید قُلْ تل یی الَّذِيي مقلَمُودَ وَالِّيیَ لا بَغلُونَإِنمابَکُڑ أَورا اباب ۱١‏ ہبگو- یا محمد:- آیا مساویند آنان 
که می دائند و صاحب علمند و آنان کە نمی دائند و جاھلند؟ و متذ کر نمی شوند این معنی زا و نمی فھمند مگر صاحبان عقول خالص 
از اغراض باطله؛. و این آیه کریمە صریح است در آنکە علم منشأً امتیاز است و هر کە عالمتر است اولی و احق است بە امامت از 
دیگرانء و در این شکی نیست که هر یک از ائمه ما علیھم الد لام در عصر خود اعلم بودەاند از دیگران خصوصا از آنھا کە در 
زمان ایشان مدّعی امامت و خلافت بودەاند و ھرگز ایشان در علم رجوع بە دیگری نمی کردەاند و دیگران بە ایشان رجوع 
می کردہاند (. و خلافی نیست میان جمیع فرق کە حضرت امیر المؤمنین عليه الہ لام اعلم بود از جمیع صحابه .٣‏ حیاۂه القلوب؛ 
ج۵ ص: ۴۲۶و کلینی و صفار و ابن ماھیار و ابن شھر آشوب و دیگران بە سندھای معتبر بسیار از حضرت باقر و صادق علیھما 
الہ لام روایت کردەاند کە: الَذِينَ بَثلَمُونَ مائیم؛ و الَِّينَ لا بغْلَمُونَ دشنان مایند؛ و شیعیان ما اولو الالبابند ۹۱؛ کە تمییز می کنند 
میان ما و دشمنان ما و می دانند کە ما سزاوارتریم بە خلافت از دشمنان ما. و صفار روایت نمودہ است کە: از حضرت صادق عليه 
الم لام پرسیدند از تفسیر این آیہ فرمود: مائیم که می دانیمء و دشمنان ما نادانندہ و اولو الالبہاب شیعیان مایند .١۲١‏ و کلینی بہ سند 
موثق روایت کردہ است از عمار ساباطی که گفت: پرسیدم از حضرت صادق عليه الشلام در تفسیر قول حق تعالی و إذا مَسیّ الْإنْسانَ 


00615 وا اد بد سر گا سی را طارض شرد سال دی خراتا وردگار غردرا درحالی کہ پا زػقت قندداست 
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بسوی اواء حضرت فرمود کہ: این آیە در شأن ابو بکر نازل شدہ کە حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم را جادوگر 
می دانست؛ چون بیماری او را روی می داد ظاھرا دعا می کرد و اظھار با زگشت می نمود از آنچه در حقٔ حضرت رسول صلی الله 
عليه و آله و سلّم می گفت تُمٌ إذا َُوَلَهُ يِف عِ٤ٌ‏ مِنهُ ,پس چون خدا بە او عطا می کرد نعمتی از جانب خودا فرمود: یعنی عافیت 
مى‌یافت از آن بیماری؛ تَيدّیَ ما کان یَدُعُوا إِلهِ مِنْ قب ١فراموش‏ می کرد خدائی را کە بسوی او دعا می کرد پیشتراء حضرت فرمود 
کہ: فراموش می کرد توبە را کە بسوی خدا می کرد از آنچه در حيّ حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم می گفت کہ او ساحر 
استہ و از این جھت است که خدا فرمود قُلَ تَمتمْ بکفْرک قَليل إلُک مِنْ اُضرحاب الَارِ بگو- 7ٰ۶ تہ" 
اندکك زمانی بدرستی کہ تو از اصحاب جھنمی؛ فرمود کہ: مراد بە کفر اوہ آن خلافتی بود کم بە ناحق دعوی کرد بر مردم و حق 
علی را غصب کرد و نە از جانب خدا خلیفه بود و نە از جانب رسول صلی الله عليه و آلە و سلمء پس کافر شد. پس حضرت فرمود 
کە: بعد از این خدا سخن را گردانیند بسوی علی و خبر داد مردم را بە حال او حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۴۲۷و فضیلت او نزد خداء 
پیر گنت از مو فاث نان ال ساجداً و قائِماً یت در الْآَخِرَۃً و بَژجُوا رَحُمِةً رَبّہ یعنی: ١‏ آیا مساوی است آن کافر با کسی که 
عبادت کنندہ و دعا خوانندہ است در ساعتھای شب گاہ در سجود و گاہ ایستادہ در حالتی کە حذر می کند و می ترسد از عذاب 
آخرت و امیدوار است بە رحمت پرورد گار خوداء قسل خَرل بَ'تَوی الَذِينَ بَغلَمُونَ فرمود: آیا مساویند آنھا کە می دائند که محمد 
صلی الله عليه و آله و سلّم رسول خداست وَالَذِينَ لا یَعْلَمُونَ ×۱؛ و آنھا کە نمی دائند که محمد صلی الله عليه و آله و سلّم رسول 
غاد است,: و می گویند: او جادوگرو دزرغگرست19: ین است تأویل آن ای عمار ٢۷؛.‏ و خدا می فرماید و تِلکک الَأَمْالَ تضْرٍبُھا لاس و 
ما يَْقِلھا إِلا العالِمُونَ ۳۱ یعنی: :این مثلھا را می زنیم از برای مردمء و تعقل نمی کنند و نمی ‌فھمند آنھا را مگر عالمون بعنی دانایان؛. 
ابن ماھیار از حضرت باقر عليه الام روایت کردہ است کہ: مراد از غالموت در این آیة مائیم : ۱ء کە معانی قرآن را می دانیم و 
امشال قرآن را می فھمیم. و ایضا حق تعالی می فرماید و ما أَوِتُم من اَی د۵ہ یعنی: (ندادہ است خدا بە شما از علم مگر 
اندکی را. عیاشی از حضرت باقر عليه الشلام روایت کردہ است کہ: یعنی هندادہ است بە شما از علم مگر اند کی از ث شما را)؛ ۶۱) که 
رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم و ائمه مدی علیھم الد لاماند یعنی دیگران از علم بھرہ ندارند مگر اندکی کہ از ایشان اخذ 
کزذہ ناشتد: و باز خداوند عالم می فرماید بَل مُو آياتٌ بیِناتٌ فی صدُور الَّذِينَ أوتُوا الْعلم ؛ ۸۱ حیاۂ القلوب؛ ج۵ ص: ۴۲۸ یعنی: 
ارت جج سس ےرہ عم . کلینی و ابن ماھیار و غیر آنھا بە سندھای بسیار از 
حضرت باقر و صادق و کاظم علیھم الس لام روایت کردەاند کە: مراد بہ الّذِيِنَ أوتُوا الم مائیم: و لفظ و معنی قرآن در سینه ماست 
و لھذا خدا نفرمودہ کە آیات بینات در میان دو جلد مصحف است بلکە فرمود کە: در سینه ماست ۱۱۱. و ایضا حق تعالی می فرماید 
نما بُخمّی الله مِنْ عبادہ اف2 ١"‏ یعنی: (نمی‌ترسند از خدا از جمله بندگان مگر علما؛. ابن ماھیار روایت کردہ است کہ: این آیه 
در شأن حضرت امیر عليه الكلام نازل شدہ است که عالم بود و پرورد گار خود را شناختہ بود و از خدا میترسید و پیوسته بە یاد 
خدا بود و عمل می کرد بە فرایض او و جھاد می کرد در راہ او و جمیع اوامر خدا را اطاعت می نمود و نمی کرد چیزی را مگر اینکه 


موجب خشنودی خدا و رسول باشد (٣۳)۔.‏ 

فصل بیست و نھم در بیان آنکه ایشائند متوشمون و بە روی هر کس نظر کنند می دانند ایمان و نفاق او را 

و ایشانند آنان که خدا می فرماید إِنَّ فی ذلِکک لَایاتِ لِلمُتَوَمْمِينٌ ١۱١(‏ این آیات بعد از قصه قوم لوط است: و مفسران گفتەاند کہ: 
یعنی در آنچه ذکر کردیم از ھلا۔کكک کردن قوم لوط آیه و علاماتی چند ھست برای کسانی که تفکر نمایند در آن قصه و عبرت 


گیرند؛ و بعضی گفتەاند: متوشمین؛ آنھایند کە بە سمت و علامت چیزھا را پابند و بە فراست و زی رکی چیزھا را دانند .۸۲١٢‏ و از 


حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم روایت نمودہاند کە: بپرھیزید از فراست مؤمن کھ او نظر می کند بە نور خدا۔ و فرمود کہ: 
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تقویت آن نمایند بزودی از بسخ کندہ می شود و ثباتی نمی دارد و در آخرت بغیر از وبال و نکال و زقوم و ضریع و غسلین ثمرہ 
تی بخشل رز اڑا اغباری کا عسابەر غاصد ور ٹاوبل ایخ آیات ذکر کرفداتل: عامه از ان عباس روایت کگرفداند ک جرٹل یه 
حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم عرض کرد کہ: شمائید آن درخت و علی عليه الشلام شاخ آن است و حسن و حسین 
علیھما الشلام میوەھای آنند ۳۱ و در فردوس الاخبار از حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم روایت کردہ است کہ: من آن 
درختم و فاطمه شاخ بزرگ آن درخت است: و علی عليه الئرلام آبستن کنندہ آن درخت است. و میوەھای آن درخت حسنین 
علیھما الشلام و دوستان اھل بیت برگھای آن درختندہ و ھمه اجزای آن درخت حیاه القلوبء ج۵ ص: ۴۴۱ در بھشت است .١۱(‏ و 
کلینی و صفار و ابن بابویە از حضرت صادق عليه الئ لام روایت کردەاند کە حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سلّم فرمود: من 
اصل و ریشه آن درختم, و جناب امیر عليه الم لام فرع آن است: و امامان از فرزندان ایشان شاخەھای آنند و علم ائمه میوہ آنند و 
بات پر گپاق آلف آیا درخت پٹ ایتھا خیری می باشد؟ ‏ زاریٰ گقت؛ ہہ و الم حضرت یرد کہ یندا م رگند نزمنی کہ جرلد 
می‌شود یك برگ در آن درخت بھم می رسد و مؤمنی که می میرد یك برک از آن درخت می افتد و کم می شود .٢٢‏ و در معانی 
الاخبار روایت کردہ است از حضرت باقر عليه الہ لام کە: شجرہء حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم است؛ و فرعش علی 
عليه الثہ لام و شاخەاش فاطمه علیھا الشلام و میوەھایش فرزندان اویند و برگش شیعیان مایند بدرستی که هر مؤمنی از شیعیان ما 
که می میرد یك ہرگ از آن درخت می‌ریزد و فرزندی که از شیعیان ما متولد می شود یك ہرگ از آن درخت می روید ۳۱. و علی 
بن ابراھیم و صفار از آن حضرت روایت کردہاند کە: شجرہہ رسول خدا صلّی الله عليه و آلە و سلّم است و نسب او ثابت است در 
بنی ھاشم و فرع آن علی بن ابی طالب عليه الام است: و شاخ آن فاطمه علیھا الا لام است: و میوەھایش فرزندان علی و 
لب کور کرای 27 مہات زاس آڑی آگہا کے ان لیا بات طار انت کھقری بے دسد امہ مہات خرد را دو 
سو رع 1ز سائل ورام وعاال ان ر در وصانن 1اضر سالق علد ام رباہتظرعایت سای 
استء و رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم بیخ آن است, و علی عليه الشلام بلندی آن است؛ و فاطمه علیھا الشلام فرع آن است؛ 
و امامان از ذرّبّه فاطمه علیھا الہ لام شاخەھای آنندہ و شیعیان ایشان ب رگھای آنندہ و میوەای که در حیاه القلوبء ج۵ صر: ۴۴۲ هر 
حین می‌دھد علومی است کھ در هر وقت از ائمه سؤال می کنندہ جواب می گویند. پرسیدند کە: چرا آن را منتھی می گویند؟ فرمود: 
او اغھ الصح قناہ ایی فک سا کو ا حر نت مد سے واڑ انا لسٹ:۸17ر عیاشی از 
حضرت صادق عليه الشلام روایت کردہ است کە: شجرہ طیبه؛ مثلی است کە خدا برای اھل بیت پیغمبرش زدہ است؛ و شجرہ خبیلہ 
مثلی است کہ برای دشمنان ایشان زدہ است ۲٢‏ و در مجمع البیان از حضرت باقر عليه الام روایت کردہ است کە: شجرہ خبیثه 
مشل بنی امِه است .٣‏ و احادیث بسیار وارد شدہ است در تفسیر قول حق تعالی و ما جَعَلََا الوبا ای اَربناک إِلَا فلَة لاس وٗ 
المُّجَرَة الملمَونَة فی القِآنِ و تُحوقهُم قَما يَزِيَدمُع إِلا طَغيانا کبیا ۴۰ یعنی: انگردانییدیم آن خوابی را کە نمودیم بە تو مگر فتنہ و 
امتحانی برای مردمء و نگردانیسدیم ش4جرہ ملعونه را در قرآن مگر امتحانی از برای مردمء و می ترسانیم ایشان را و زیاد نمی کند 
ترسائیدن ما اپشان را مگر طغیان بزرگك؛ کهہ شجرہ ملعوئہ سلسلہ بئی امیەائدہ چنانچە عیاشی و دیگران بە سندھای ہسپار اژ حضرتث 
امیر المؤمنین و حضرت باقر و حضرت صادق علیھم الد لام روایت کردەاند در تفسیر این آیە کە: شجرہ ملعونہہ بنی امیەاند ۵۱. و 
ایضا بە سندھای بسیار از حضرت صادق عليه السّلام روایت کردەاند در تفسیر این آیە کە: رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم در 
خواب دید کە جماعتی بر منبر او بالا می روند و مردم را از دین برمی گردانندہ جبرئیل این آیە را آورد که ابو بکر و عمر و بنی امیّہ 
بر منبر تو بالا خواہند حیاه القلوبء ج۵ ص: ۴۴۳ رفت و مردم را از دین خواھند بر گردانید .۸١‏ و ایضا عیاشی روایت کردہ است 
از حضرت صادق عليه اللام کە: روزی حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم غمگین و محزون بیرون آمد صحابه از ہب 


حزن آن حضرت مؤال کردند فرمود کە: امشب در خواب دیدم کھ اولاد بنی اميّه بر منبر من بالا می رفتند پس از خدا سؤال کردم 
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که در حیات من خواھد بود؟ فرمود کە: بعد از وفات تو خواھد بود .)٢٢‏ و بە روایت دیگر: دوازدہ نفر از بنی امّه را دیدم که بر منبر 
من بالا رفتند .۷۳١٣‏ و شیخ طبرسی روایت کردہ است کہ: میمونی چند را دید که بالای منبرش می رفتند و بە زیر می آمدند و بعد از 
آن خندان نبود تا از دنیا رفت ۴۱. و در حدیث صححیفە کامله از حضرت صادق عليه الشلام منقول است کە: روزی حضرت رسول 
صلی الله عليه و آلە و سلّم را خوابی ربود در وقتی که بالای منبر بود پس در خواب دید مردانی چند را کە بر منبرش بر می جستند 
مانند جستن بوزینە و مردم را از پس پشت برمی گردانیدند پس حضرت بیدار شد و اثر حزن و اندوہ از روی مبارکش ظاھر بود 
پس جبرئیل این آیە را آورد و شجرہ ملعونە را بە بنی امّه تفسیر فرمود ۵۱. و شیخ طبرسی در احتجاج روایت کردہ است در ضمن 
مناظرہەای کہ حضرت امام حسن عليه الشلام با معاویه و اصحاب او فرمود بە مروان بن حکم گفت کہ: خدا لعنت کردہ است تو راو 
پدرت را و خویشان و فرزندان تو را و آن لعنت باعث زیادتی کفر و طغیان و عصیان شما شد چنانچه حق تعالی فرمود و المَُجَرَةً 
لْمَلمُونَةً فی الآنِ و تُحوّقهْم قُما یَرَیَدُمُم إِلَا طَغيانا کبیا ای مروان! تو و فرزندان تو آن شجرہ ملعونەاید کە خدا در قرآن شما را 
لعنت کردہ و ما اھل قرآنیم و ظاہر و باطن قرآن را می دانیم و از آن شجرہایم کە خدا وصف آن حیاه القلوب؛ ج۵ ص: ۴۴۴ در 
قرآن فرمود أَصْلھا شاب وَفَژئھا فی الگماء. تُڑتِی ھا کل جین يِإِذْنِ َبھا یعنی ظاھر می شود علوم قرآن از ما در هر زمان از برای 
مردمء و دشمنان ما اھل بیت شجرہ ملعونەاند که می خواھند اطفاء کنند و خاموش نمایند و فرونشانند نور ما را بە دھنھای خود و 
خدا البته نور ما را تمام می کند هر چند ابا کنند و نخواھند کافران و منافقانء و اگر می فھمیدند منافقان معنی این آیات را که بیان 
کردم ھرآینە از قرآن می انداختند چنانچه انداختند از قرآن آیات بسیار را کە در مدح ما و مذمّت دشمنان ما صریح بود (۱۱. مترجم 
گوید: تأویلاتی که در این احادیث شریفە وارد شدہ انطباق آنھا ہر آیات کریمه غایت وضوح دارد کە معلوم است مثلی کە خدا 
زدہ برای ایمان و علوم حفّه اموری است که موجب سعادت ابدی دنیا و عقبی می گردند و آنھا را تشبيه بە درختی فرمودہ زیرا کە 
خدا در اکثر آیات لذات روحائیِه را بە لذات جسمانیه کە ہمت قاصران مقصور بر آن است مثل زدہ است و امور معقوله را بە امور 
محسوسه کہ منبع علم جاھلالن است تشبیه نمودہہ پس علم و ایمان و اعمال صالحہ را تشبیه فرمودہ است بە درخت ثابت محکمی 
کە سر بە آسمان کشیدہ و ریش آن درخت حضرت رسالت پناہ صلی الله عليه و آلە و سلم است کہ منبع جمیع کمالات است؛ و 
چنانکە اجزاء درخت از ریشه غذا می خورند و تربیت می ‌یابند جمیع ائمه و اتباع ایشان در خور انتساب بە آن جناب از او بھرمند 
می گردندہ و ساق آن درخت حضرت امیر عليه السشلام است که اول نمو آن درخت است و نمایش درخت بە آن است و سایر اجزاء 
بە توسط آن بھرہ می برند و حضرت فاطمه علیھا الئر لام بە منزله شاخه بزررگک آن درخت است که واسطہ انتساب جمیع ائمه است 
بە حضرت رسالت پناہ صلّی الله عليه و آلە و سلم و بە توسط او نور آن حضرت بە ایشان سرایت کردہ است؛ و شاخە‌ھای دیگر که 
از شاخه بزرگك رسته است مثال سایر ائمه علیھم الشلاماند که بە توسط ایشان ثمرات علوم رسالت بە خلق می رسید و انوار مصطفوی 
و مرتضوی ھمە در ایشان مجتمع گردیدہ و هر که چنگ در یکی از آنھا زند بە آسمان رفعت و کمال مرتفع می ‌شود و علوم ایشان 
کە بە مردم می رسد و قلوب و ارواح حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۴۴۵ شیعیان بە آنھا تربیت و قوّت می‌یابند بە مثابہ میوەھای آن درخت 
بلند بخت است: و شیعیان که حافظ و حامی و قابل ثمرات علوم ایشانند و خود را در مھالک فدای ایشان می کنند و علوم و معارف 
ایشان را از دیگران پنھان می دارند بە منزله ‏ رگھای آن شجرہ طیِبة الثمرەاند که آن میوەھا را از ضرر باد و حرارت آفتاب و گرد و 
غبار حراست می نمایند و آنٹھا را در میان خود پنھان می دارند. و اعدای خبیثه ایشان را بہ آن شجرہ خبیثہ و شجرہ ملعونہ تشبیه 
فرمودہ بعضی از آن ملاعین به منزله ریشەاند مثل ابو بکر و عمرہ و بعضی بہ منزله ساقند مانند بنی امیّهء و بعضی بہ منزله شاخەاند 
مانند بنی عباس و امثال ایشانء و شیعیان گمراہ آنھا بہ منزله برگھای آن درختندء و میوہ آن درخت کم عبارت از شبھات و شکوكک 
و علوم باطله ایشان است بە منزله حنظل ناگوار کە قاتل اھل ضلالت است. و مثال شجرہ اولی شجرہ طوبی است که در بھیشت 
اصلش در خانه امیر المؤمنین عليه الئ لام است و در هر خانه از شیعیان شاخەای از آن است تا سدرۂ المنتھی؛ و مثال شجرہ ثانيه در 
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آخرت شجرہ زقوم است کە در جھنم می روید و میوەاش طعام دشمنان اھل بیت علیھم الشلام است. و در این مقام سخن بسیار است 
و این کتاب گنجایش ذکر زیادہ از این ندارد۔ 


فصل سی و دوم در بیان تأویل آیات ھدایت بە ائمه علیھم السّلام است 


محر اوس یھ سر اک ال رد ف2 َھدُودَ بِالْعَیّ و یہ بَغِدِلونَ ۱۱ یعنی: دو از آنھا کە خلق کردہایم اثرتی و 
جماعتی ھستند که ھدایت می کنند مردم را بە حق و بە حق عدالت می کنند؛. علی بن ابراھیم و عیاشی و کلینی و صفار و ابن شھر 
آشوب و غیر ایشان بە سندھای بسیار از حضرت صادق و باقر علیھما الشلام روایت کردہەاند کە: مراد از ات ائمهە آل محمد علیھم 
الشلاماند (۲. و حافظ ابو نعیم و ابن مردویه از محدثان عامه از حضرت امیر المؤمنین عليه الشرلام روایت کردەاند که فرمود: این 
ات هفتاد و سە فرقہ خوامند شد ھفتاد و دو فرقه آنھا در جھنم خواھند بود و یك فرقه ایشان در بھشت: و ایشان آن فرقەاند که 
ساد لال مات مر ارز گل ارت کم ھارت رحاس رحمراہ ہار مراشی بل و حایف را از 
حضرت امیر عليه الشلام روایت کردہ است ۴۱. حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۴۴۷ آیە دوم: و الَِّيييَ جامَدُوا ینا لَهْدِينّهُمْ م‌بُلنا و إِنٌ الله 
َمَع الْمَحْيِيْينَ (۱؛ یعنی: دو آنھا کە جھاد و سعی می کنند در راہ ما البته ھدایت می کنیم ایشان را بە راهھای خود و بدرستی کە خدا 
با نیکوکاران است؛. علی بن ابراھیم از حضرت باقر عليه ال لام روایت کردہ است کہ: این آیە از برای آل محمد علیھم الکلام و 
شیعیان ایشان است (۲). و فرات از آن حضرت روایت نمودہ کە: این آیە در شأن ما اھل بیت نازل شدہ است ؛۳. آیە سوم: أَفَمَنْ 
دی إِلّی الْعقٌّ أَعق ان إكبع اَم لا بَهدّی إِلا ان بُھدی مَما لُکع کَيفَ تَعْحَمُونَ ۴۱ بعنی: ٥‏ آیا پس کسی کہ ھدابت می کند مردم 
راسری سق سزاؤارر آبت کہ عتابعت کر شرد وار را یرری کھت یا کسی کک حداث سی بابد مگر': آنک ھدات کرد شرت؟ 
پس چه می شود شما را چگونە حکم می کنید؟؛. علی بن ابراھیم از امام محمد باقر عليه الشلام روایت کردہ است کہ: آن که ھدایت 
می کند مردم را بە حقء محمد صلی الله عليه و آلە و سلم است و بعد از او آل محمد علیھم الّلام؛ و آن که ھدایت نمی یابد مگر 
آنکە ھدایت کردہ شود کسی است کە مخالفت اھل بیت کند بعد از حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سلم ۵۱. و ابن شھر 
آشوب از زبد بن علی روایت کردہ است کہ: این آیە در شأن اھل بیت علیھم الئرلام نازل شدہ است ۶۱؛ و سابقا بیان کردیم که 
این آیە صریح است در امامت ائمه ما علیھم الام زیرا که بە اتفاق هر یک از ایشان در هر عصری کہ بودہاند از اھمل عصر خود 
اعلم بودەاند خصوصا از آنھا کە دعوی خلافت می کردەاند. آیہ چھارم: وَمَنْ أَصَلٌ گن اَم واه بر دی می الله ۸۷۵ یعنی: دو 
کیست حیاۂ القلوب؛ ج۵ ص: ۴۴۸ گمراھتر از کسی کە پیروی خواهش نفس خود کند بغیر ھدایتی از جانب خدا؛. کلینی و صفار 
و حمیری و غیر ایشان از حضرت امام رضا عليه الشلام بە سندھای صحیح روایت کردہەاند کە: یعنی هر کس کہ دین خود را بە رأی 
خود اختیار کند بدون امامی از ائمه هدی علیهم الع لام ١۱١‏ و ایضا کلینی روایت کردہ است که حضرت باقر عليه ال لام بە سدیر 
صراف گفت کہ: ای سدیرا می خواھی بە تو ہنمایم آنھا را کە مردم را منع می کنند از دین خدا؟ پس نظر کرد دید کھ ابو حنیفه و 
سفیان وری در مسجد نشستەاند فرمود کہ: اینھا راھزنان دین خدابند بیهدایتی از جانب خدا و بدون کتاب ظاھر کنندہای؛ این 
خبیثان چند اگر در خانەھای خود بنشینند و مردم کسی را نیابند که دروغ بە خدا و رسول ببندند خواہند آمد بہ نزد ما و ما آنچه 
حق ہست از جانب خحدا و رسول بە ایشان خواھیم گفت و گمراہ نخواھند شد .۲٢‏ آیە پنجم: و إِنٌی لَغقَارلِمَنْ تابَ و آمَنٌ و عَمل 
صالحاً َ‫ امکدی ۳٣‏ یعنی: ١و‏ بدرستی که من بسیار آمرزندەام برای کسی کہ توبە کند- گفتەاند یعنی از شرکے و ایمان آورد- 
گفتەاند: یعنی بە خدا و رسول- و عمل شایسته بکند- گفتەاند: یعنی واجبات را بجا آورد پس ھدایت یابد- گفتەاند: یعنی بر ایمان 
بماند تا از دنیا برود یا شک در ایمان نکندء یا آنکە در دین بدعت نکند ۴۱. کلینی و عیاشی و ابن ماھیار از حضرت باقر و 
صادق علیھما ال لام روایت کردەاند کە: یعنی ھدایت یابد بسوی ولایت ما اھل بیت؛ بخدا سو گند کە اگر کسی عبادت کند در 
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کە: مردم را بە اصلاح نمی آورد مگر امام عادلی یا امام فاجری؛ پس حضرت آن دو آیە را خواندند ۵۱. و از حضرت امیر المؤمنین 
عليه الرلام روایت کردہ است کہ: امامان از قبیله قریشندہ نیک وکاران ایشان پیشوابان نیک وکارانند و بدکاران ایشان پیشوایان 
بدکارانند؛ پس آیە حیاۂ القلوب؛ ج۵ ص: ۴۵۸ دوم را حضرت خواندند (۱. و ابن ماھیار و فرات بن ابراھیم از حضرت باقر عليه 
اللام روایت کردەاند در تفسیر قول خدای تعالی و جَعلّنا ِٹهُم أَثكَةُ يَهدُود بِأئرنا فرمود کہ: این آیە در شأن امامان از فرزندان 
فاطمه علیھا اللام نازل شدہ و مخصوص ایشان است و مردم را ھدایت می کنند بە امر خدا (۲). و ابن ماھیار از آن حضرت روایت 
نمودہ کە: این آیە از برای امامان از ریہ فاطمه علیھا الّلام نازل شدہ است کە روح القدس وحی می کند بسوی ایشان در سینەھای 
ایشان ۳۱. مؤلف گوید کہ: در این باب احادیث بسیار است: و آنچه ذکر کردیم برای صاحبان یقین کافی است: و اگر کسی توعّم 
کند کە آیە اولی بعد از ذکر موسی عليه الع لام و بنی اسرائیل وارد شدہ و شبیە بە آن در موضع دیگر بعد از ذکر اسحاق و یعقوب 
و سایر انبیاء وارد شدہ است و آیە دوم بعد از ذکر فرعون و جنود او واقع شدہ است؛ پس چون تواند بود کە اول در شأن اھل بیت 
علیھم الد لام و دوم در شأن دشمنان ایشان باشد؟ جواب آن است کە: مکرر مذکور شد کە خدای تعالی قصص گذشتگان را در 
قرآن برای آن ذکر می فرماید که این امت را بە آنھا مّعظ گرداند و نظیر آنھا را در این اقت جاری نمابندء پس ظھر آیە در شأآن 
تسا امک وطن یذ ک رفاق ظط ارات از اپ اشکم رظ اضق سی اسرافل خ را انت سے ٹرمرل صلی اجر آلو 
سلَم است و امامان بعد از اوہ و نظیر دشمنان آنھا مانند فرعون و هامان و قارون و نمرود و اشباہ ایشائند از این امت کھ ابو بکر و عمر 
و عثمان و سایر خلفای جور و اعدای اھل بیت علیھم الئلام باشند؛ لھذا وارد شدہ است که فرعون و هامان و قارونء ابو بکر و عمر 
و عثمانندء و عمر سامری این امّت و ابو بکر عجل این امت است با آنکە در آیات قرآنی بسیار است که اول آیە در شأن کسی است 
0 در شأن دیگری. حیاۂ القلوب ج۵ ص: ۹ پنجم: و کذلِک جَعَلناکم 5 وَسَطاً (١؛‏ یعنی: دو ھمچنین گردانیدیم شما 
مُت میانه- یا بھتر- تا بودہ باشید گواھان ہر مردم) ہج رج رس ری ہہ موچ 
گواھان خدا بر خلق او و حجت خدا در زمین او (۲)؛ و در این باب احادیث بسیار گذشت. ششم: نو گا قر اففتا فی إمام مین 
٦١‏ بعنی: ١و‏ ھمه چیز را احصا کردہایم در پیشوای بیان کنندہ ا؛ اکثر مفسران گفتەاند کە: مراد از امام مبین لوح محفوظ است ١‏ -7- 
در احادیث بسیار از ائمە علیھم الشلام منقول است کہ: امام مبین؛ علی بن ابی طالب عليه الشلام است کە خدا علم ھمہ چیز را در او 
جا دادہ است ۵۱. و در معانی الاخبار از حضرت باقر عليه الک لام روایت کردہ است کە: چون این آیە بر حضرت رسول صلی الله 
عليه و آلە و سلّم نازل شد ابو بکر و عمر برخاستند و سؤال کردند کہە: یا رسول الله! آیا امام مبین؛ تورات است؟ فرمود: ئە؛ گفتند: 
پس انجیل است؟ فرمود: نہ گفتند: پس قرآن است؟ فرمود: نہ پس در آن وقت حضرت امیر عليه الئرلام حاضر شد حضرت 
فرمودا اپن است آن امامی که دا ہمه چیز را در او احضا کرد اس (: و یه این مضسمرت احادیث سار است کھ ان شاء الله ذر 


احوال آن حضرت مذ کور خواھد شد. 
فصل سی و چھارم در نزول سلم و استسلام در ائٔمه علیھم السلام و شیعیان ایشان 


و در آن چند آیە است اول: یا ھا الْذِنٌ را دحل وا فی الم کا ولا تہ کغرا غطرات المَيطان ِئه لع عَِدُوٌ تین ؛ ١‏ یعنی: ای 
جماعتی که ایمان آوردہاید! داخل شوید در سلم- یعنی در اسر التاددنگ رہ ری گند او شیطان راء بدرستی که 
او دشمنی است آشکار کنندہ دشمنی خود را؛. عیاشی روایت نمودہ است بە سندھای بسیار کە: سلمء ولایت علی بن ابی طالب عليه 
الہ لام و امامان و اوصیای بعد از او و معرفت ایشان و اقرار بە امامت ایشان؛ و خطوات شیطان و الله ولایت ابو بکر و عمر و عثمان 
اعت .١‏ و کلینی و اہن ماھیار و دیلمی و دیگران نیز این مضمون را روایت کردەاند ۳۱. مترجم گوید کہ: این تأویل در تھایت 
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جماعتی است کم ایمان بە خدا و رسول دارند کہ: انقیاد ایشان بکنید در آنچه می فرمایند و عمدہ حیاۂ القلوب؛ ج۵ ص: ۴۶۱ آنچه 
ایشان را بە آن دعوت کردہاند ولایت اھل بیت است کە شرط قبول جمیع عبادات و باب علم بە جمیع آنھاست؛ یا خطاب بە منافقان 
است که بە ظاھر اظھار ایمان می کردند و در باطن انکار امامت حضرت امیر عليه ال لام و سایر فرمودەھای آن حضرت می کردند 
که در باطن ایمان به ھمه آنھا نیاوردند و عمدہ آنھا ولایت بود. دوم: ضَرَبَ الله قَكلّا رَجُلَا یه شُرکاۂ مُتشاکشون و رَجُل عَلماً لِرَجُل 
عَل بَشتّوبانِ عَلّا الْحمدُ لِله بل أَكْرْهُمْ لا بَقلمُونَ ۱۱١‏ یعنی: دزدہ است خدا مثل مردی را که در او شریکان ھستند مخالفان یکدیگر و 
مردی خالص از برای مردی؛ آیا یکسانند ایشان در مثٹل و حالت؟ ستایش مر خدا را کە حق را ظاھر گردانید بلکه اکثر آنھا 
نمی دانند)؛ اکثر مفسران گفتەاند کە: حق تعالی این مثل را برای مشرکان و موخدان زدہ است کە مشرکۂ بمنزله بندەای است که 
خدمت چند آقا کند که اخلاق و اعمال آنھا مخالف یکدیگر باشد و یکی او را کاری فرماید و دیگری کار دیگر و ہر یکك مھم او 
را بە دیگری حواله کندہ زیرا کە پر تشدیری کهھ ایٹھا شعوری داشتہ باشٹد و فھمند عبادث را و کاری اڑ ایشان آید چٹین خواعند 
بود؛ و مود خود را برای یك خدا خالص گردانیدہ و بندگی یك خداوند رحیم کریم قادری را اختیار کردہ است کم قادر بر هر 
نفع و ضرری ھست و البته این بھتر خواهد بود از آنکە چندین خدا را بند گی کند و ہیچ‌یکك متوجه او نشوند ۸٢٢‏ و در کتاب 
کافی و معانی الاخبار وارد شدہ است کہ: این مثلی است کہ خدا برای امیر المؤمنین عليه الہ لام و دشمنان او زدہ است (۳) بہ دو 
وجہ: اول آنکہ: رَْلُا فیه شُرٌکاء ابو بکر باشد کہ اتباع او بر آرای مختلفەاند و چون امام ایشان بر حق نیست فرقەھای مختلف 
شدەاند و رَجْلَا مَلمالُِل شیعیان امیر المؤمنین عليه السّلاماند کە چون امام ایشان بر حق است و علم او از جانب خداست ہمہ تابع 
اویند و بە یك طریقەاند. حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۲ دوم آنکە: رجل اول مثل ابو بکر و امثال اوست کہ تابعم حضرت رسول صلی 
الله عليه و آله و سلّم نبودند و تابع شیطان و اھوای باطله خود بودند؛ و رجل دوم امیر المؤمنین عليه اك لام است کہ تابع حضرت 
رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم بود در جمیع امور چنانچه ابو القاسم حسکانی روایت کردہ است که حضرت امیر عليه الہ لام 
فرمود: منم آن رجل که سالم بودم برای رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم ۱۱۱ و در حدیث دیگر فرمود کە: یک نام من در 
قرآن (سلم؛ است ۸۷۱. سوم: و إِنّ جَتَحُوا لِلكَلم فَاجنٌخ لھا و تکل عَلَی الله مو الصَمِيعٌ الْعَليم ۳٣‏ یعنی: ١و‏ اگر میل کنند بسوی 
صلح و انقیاد پس میل کن بسوی آن و توکل کن بر خدا بدرستی که او شنوا است و دانا؛؛ مفسران گفتەاند کە: این آیە منسوخ شد 
بە آیه قتال یا مخصوص اھل کتاب است کہ از آنھا جزیە قبول توان کرد ۷۴۱. و کلینی بە سند معتبر از حضرت صادق عليه الشلام 
روایت کردہ است کە: سلم داخل شدن در امر ماست ۵۱ یعنی قبول کردن امامت ائمه علیھم الئرلام. مؤلف گوید: بنابراین تأویل 
می تواند بود کە ضمیر راجع بە منافقان باشدء یعنی اگر ایشان بە ظاھر اظھار قبول امامت امیر المؤمنین عليه الشلام بکنند قبول کن از 
ایشان ھر چند دانی کە در باطن منافقند و در مقام حیله و مکرند. 


فصل سی و پنجم در بیان آنکە ایشائند خلفاى خدا 


کە می خواھد ایشان را متمکن گرداند در زمین و وعدہ نصرت بە ایشان دادہ است و بعضی از آیات که در شأن قائم آل محمد عليه 
الٹِلام نازل شدہ و در آن آیات بسیار است اول: لوا لک مِنْ کیا مُوسی وَفَژعَون بالّعٌ لِقَوْم يُؤمنُونَ. إِنَ فژعَوَ علا فی اض و 
کل افسایکيی ا اک 20 اھر سے ما 760 یں و 7 27ر گی لو اکم 
فی الْأَّاض و تَجْعلهُم اَبْمةً وَتعْعلهُم الوارثینَ. وَتُمک لَهُم فی الأَْض وَئرٍی فَژعَؤَ و هامانَ و مُنُومَهُما منْهُغ ما کاوا بَدَرُودَ 
یعنی: (می‌خوانیم ہر تو از خبر موسی و فرعون بە حق و راستی برای گروھی کھ ایمان می آورند بدرستی که فرعون بلندی یافت در 
زمین و گردانید اھل زمین را فرقەھای مختلف؛ ضعیف می داشت گروھی را از ایشانء می کشت پسران ایشان را و زندہ می گذاشت 


زنان آنھا را برای خدمت کردنء بدرستی کم او از افساد کنند گان بود؛ و می خواھیم کە مت گذاریم بر آن کسانی کە ضعیف 
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گردائیندہ شدەاند در زمین و بگردائیم ایشان را پیشواینان ویگردائیم ایشان را وارٹان و کن گردائیم ایشان را دز ژعین و ہنمائیم 
فرعون و هامان و لشکرھای ایشان را از ایشان آنچه بودند کە بیم داشتند از آن؛. حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۴۶۴ علی بن ابراھیم گفتہ 
است کہ: خبر داد خدا پیغمبر خود را بە آنچه رسید بە موسی عليه الٴ لام و اصحاب او از فرعون از کشتن و ستم نمودن تا آنکە 
تسلی باشد از برای آن حضرت در آنچه بە اھل بیت او خواھد رسید از ستم کردن و کشتنء پس بعد از تسلی دادن بشارت داد آن 
حضرت را کە بعد از این ظلمھا که بر ایشان واقع شود تفضل خواہد کرد بر ایشان و ایشان را خلیفەھای خود خوامد گردانید در 
زمین و امامان و پیشوایان خواہد کرد ایشان را ہر اشت او و در رجعت ایشان را با دشمنان ایشان بە دنیا بر خواهد گردانید تا انتقام 
بکشند از آنھاء پس فرمود و تُرَيْدُ أَنْ تَمُنٌ تا آنجا کە گفت و تُریَ فَژِعَونَ و هامانَ و جُنَودَهُما و اینھا کنایه است از آنھا کە غصب 
نمودند حق آل محمد علیھم الد لام را- یعنی اولی و دومی و اتباع ایشان- مِنْهُم یعنی از آل محمد علیھم الہ لامء ما کانُوا بَحذَرُونَ 
یعنی: آنچە حذر می کردند از آنھا از کشته شدن و عذاب و اگر مراد غلبه موسی بود بر فرعون بایست ضمیر مفرد بیاورد نە ضمیر 
جمعء ذکر موسی و فرعون بر سبیل مثال است یعنی چنانکە فرعون مدتی ستم کرد بر موسی و اصحاب او و آخر او را ظفر دادیم بر 
آنھا و آنھا را ملاک کردیم ھمچنین مددتھا انواع ستمھا و کشتن و خایف شدن از فراعنه این امت بە اھل بیت رسول صلی الله عليه 
و آلە و سلم خوامد رسیدہ در آخر ایشان را با دشمنان ایشان بە دنیا بر خواھیم گردانیید کم از آنھا انتقام بکشند. و بتحقیق که 
حضرت امیر عليه ال لام در بعضی از خطبە‌ھا اشارہ بە این مثل زدہ است و فرمودہ: ابّھا الناس! اول کسی که بغی کرد بر خدا در 
روی زمین عناق دختر آدم عليه الكلام بودہ خداوند یگانە بیست انگشت برای او خلق کردہ بودہ و در هر انگشتی دو ناخن دراز 
داشت مانند دو داس بزرگ که بە آن درو کنندہ و چون می نشست یکك جریب ١١‏ از زمین در زیر خود می گرفت؛ و چون بغی 
کرد و کافر شد و بر مردم ستم کرد حق تعالی برانگیخت برای ھلاکك او شیری را مانند فیل و گرگی را مانند شتر و کرکسی را 
مانند درا زگوش؛ و در اول خلقت این حیوانات چنین بزررگك بودندء پس خداوند ققار ایٹھا را بر او مسلط گردانید تا او را حیاه 
القلوب ج۵ ص: ۴۶۵ کشتندء بدرستی کە خدا فرعون و هامان را کشت- یعنی ابو بکر و عمر۔ و قارون را فرو برد در زمین- یعنی 
عثمان بە قرینه آنکه بعد از این شکایت فرمود از اینھا کە غصب حّ او کردند۔ و فرمود کە: توب ایشان مقبول نیست و ایشان در 
عذاب خدا هستند در برزخ تا بە جھنم روندہ و چه بسیار شبیە است مثل قائم آل محمد عليه ال لام بە موسی عليه الشلام که پنھان 
متولد شد و پیوسته از فرعون و اصحاب او پنھان و ترسان بود تا ظاھر شد و بر ایشان غالب گردید و قائم عليه الئر لام نیز چنین بود 
امرش و چنان خوافا۔ یوۃ غروجکن و ظھورشن ان شاء الل-(٢1:‏ و درععائی الأخبار از عفضل روات کرد است که حضرت صادق 
عليه الشلام فرمود کە: حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم روزی نظر فرمود بسوی علی و حسنین علیھم الشلام پس گریست و 
فرمود کە: شمائید آنھا کە ضعیف خواھند گردانید بعد از من مفضل پرسید کہ: مراد حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم از 
این سخن چه بود؟ حضرت فرمود کە: یعنی شما امامان خوامید بود بعد از من چنانچه خدا فرمودہ وَتٌَيِدٌ أَنْ تَمَن عَلی الَِّينَ 
اثثفٌ عِنُوا فی الَّأُرْض وَنَطعلَهُم أبْمَةُ نا آخر آیەہ پس خدا وعدہ دادہ است مستضعفون را کە امامان گرداند ایشان راء و این آبە 
جاری است در ما اھل بیت تا روز قیامت و در هر عصری امامی از ما خواهد بود .)۲٢‏ و ایضا از حضرت امیر عليه الئرلام روایت 
کردہ کە: این آیە در شأن ماست ۳٣‏ و ابن ماھیار و شیخ طبرسی و دیگران بە سندھای بسیار از آن حضرت روایت کردہاند که 
فرمود: بح آن خداوندی که دانە را شکافته و گیاہ را رویانیدہ و خلایق را آفریدہ کہ البته این دنیای غذّار میل خواهد کرد و 
مھربان خوامد شد بر ما بعد از چموشی چنانچه ناقه بدخوی و دندان گیرندہ مھربان می شود با فرزند خود؛ پس حضرت این آیە را 
تلاوت فرمود ۷۴۱. و عیاشی روایت نمودہ است کە: روزی حضرت امام محمد باقر عليه الام نظر کرد بە حیاۂ القلوبء ج۵ ص: 
۶ حضرت صادق عليه الشلام و فرمود: بخدا سوگند که این از آنھاست کە خدا در این آیە فرمودہ است؛ و این آیە را خواند (۱۱. 


و ایضا از حضرت امام زین العابدین عليه الكہ لام روایت کردہ است کھ فرمود: بحیّ خداوندی که محمد صلی الله عليه و آلە و سلم 
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سلّم روایت نمودہ است کہ در آخر خطبه فرمود: مائیم کلمە تقوی ۶۱. حیاه القلوبء ج۵ ص: ۴۸۰ و در توحید روایت کردہ است 
کە حضرت امیر المؤمنین عليه ال لام در خطبه طویلی فرمود کە: مائیم عروۂ الوثقی و کلمه تقوی (١١)؛؛‏ و احادیث بر این مضمون 
بسیار است. ھشتم: ات مھا رسای ت6ا ا فا0 تخلاص 2 ہُو الَميم الْعَلِیمُ )٢١(‏ بعۂ یعنی: (و تمام شد کلمه پرورد گار تو از 
روی راستی و عدالت تبدیل کنندەای نیست کلمات او را و اوست شنوای دانا؛ء و از احادیث اھل بیت علیھم الشلام مستفاد می شود 
که کلماثت خخداء ائمه حقند و امافث ایشان را کسی تبدیل ثمی ٹوائد کرد. کلیٹی و دیگران بسندھاقی پسپار اڑ حضرت صادق عليه 
ال لام روایت کردہاند کە: چون ارادہ خدای تعالی تعلق می گیرد بە خلق امام عليه الّلامء امر می کند ملکی را که شربتی از آب از 
زیر عرش می گیرد و بە نزد پدر امام می آورد که او می آشامد پس از آن آب خلق می شود نطفه امامء پس چھل روز در شکم مادر 
صدا نمی شنود بعد از آن صدا می ‌شنودہ پس در رحم یا بعد از ولادت حق تعالی آن ملک را می فرستد کم بر پیشانی امام یا بر 
بازوی راستش یا در میان دو کتفش یا در ہمہ این مواضع می نویسد کہ و تَمّت کِكِهٌ رَبُک تا آخر آیە پس در وقتی که امام 
می شود حق تعالٰی عمودی از نور برای او ب بلند می کند کە اعمال ھمه اھل شھرھا را در آن می بیند خدا چنین کسی را امام 
می گرداند ۳۱ و حق تعالی در جای دیگر می فرماید لا مل لِکلماتِ اللہ و باز می فرماید تَبِدِیل لِکلماتِ الله ۱. علی بن ابراھیم 
گفته است: یعنی امامت را کسی تغیبر نمی تواند دادہ .نھم: و إِذيَعدُكُمُ اللّهُ إمححدّی تین اَّھا لکع و تودُونَ ا عَيْز ذات الکُ کڈ 
کون لُک وَبُریڈ الله ان بُحيٌ الْعیٌّ بکلماتہ وَ بقع داپڑ اللکافریی. یی اق و یبط الْباطِلَ حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۱ء لو کر 
الْفَخِ لود (١؛‏ یعتی: ہو یادآور وفتی را- کە در جنگ ہدز-۔ کە وعدہ می داد شعا را دا پکی از دو طایفه را کە آن اڑ برای شما 
باشد یکی قافله قریش که مال با ایشان بود و دیگری لشکر قریش که با حربه و سلاح بر سر شما می آمدند و شما دوست 
می داشتد کھ قافله مال کە ش وکٹ>“ یعٹی حربہ و آلاٹ جنگ- تذاشتند بودہ باشد برای شعاء و می غواست خدا کە ثابٹ گردائد 
حق را و غالب سازد دین عق را به کلمنات خود مفسران گقنداند کہہ مراد از کلمات, وحیىٰ‌عاق خحداست پا تقدہرات او یا آمر 
کردن ملائکه را بە یاری مؤمنان (۲). و علی بن ابراھیم روایت کردہ است کہ: مراد از کلمات ائمە علیھم الم لام هستند ۱- و قطع 
کند و ببرد دنباله کافران راو عمدہ ایشان را ھلاك گرداند تا آنکە ثابت نماید دین حق راء و باطل و برطرف کند دین باطل را ھر 
چند نخواھند مجرمان و کافران). و عیاشی از جابر روایت کردہ است کہ: از حضرت باقر عليه الہ لام پرسیدم از تفسیر این آیە 
مبارکء حضرت فرمود: تفسیرش در باطن آن است که خدا امری را ارادہ کردہ است و ھنوز بعمل نیاوردہہ و مراد آن است که خدا 
ارادہ کردہ و مقدر ساختہ که حق آل محمد علیھم الشلام را ثابت گرداند و بە ایشان ہر گرداندہ و کلمە خدا در بطن آیە علی بن ابی 
طالبِ عليه الہ لام است؛ و مراد از کافرانء بنی امیەاند کە خدا ایشان را مستأصل خواہد کرد؛ و مراد از ليُجقّ الْعَق حق آل محمد 
علیهم اللام است کە در زمان قائم عليه الكد لام بە ایشان برخواهد گشت, و و بُتُطِل الْباطل آن است کە چون حضرت قائم عليه 
الشلام ظاھر شود بنی امّه را زایل و ناچیز خواہد کرد و ریشه ایشان را خواهد کند ۴۱. مؤلف گوید کہ: موافق ظاھر آیە نیز چنانچه 
علی بن ابراھیم روایت کردہ است که کلمات الله ائمه علیھم الكہ لام ھستندہ بر این آیە منطبق است زیرا کھ عمدہ فتح بدر بر دست 
حیاۂ القلوب؛ ج۵ ص: ۴۸۲ حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سللم و حضرت امیر المؤمنین عليه الشلام جاری شد چنانکە در 
باب جنگگ بدر مذ کور شد. دھم: فان يَقَإ الله یحم عَلی قَلکک و یَشخ الله الباطل و بح الْعقّ بکلماڑہ إِنَهُ عَلیم بذاتِ الطَّدُور ۱۷)؛. 
کلینی بە سند معتبر روایت کردہ است از حضرت امام محمد باقر عليه الام کہ گفت: خدا برای دشمنان خود که دوستان شیطان 
بودند و تکذیب حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم و انکار گفته او می کردند فرمود قُلْ ما اك عَليه مِنْ أَجر و ما آنا من 
الْتتکلفی ۱ یعنی (بگو- یا محمد بە منافقان کە:- من مزد رسالت را کە مودّت اھل بیت من است از شما نمی خواھم طلب نمایم- 
زیرا کە م یدانم شما آن را قبول نمی کنیدد۔ و نیستم من تکلف کنندہ- که مزد چیزی را کە شما باور نکردەاید و از اھل آن نیستید از 
شما طلب کنم؛ پس منافقان مانند ابو بکر و عمر و اضراب ایشان با یکدیگر گفتند کە: آیا بس نیست محمد را کە بیست سال ما 
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را مقھور حکم خود کردہ؟ الحال می خواھد که اھل بیت خود را بر گردن ما سوار کند و دروغ می گویدہ خدا این را نفرمودہ است؛ 
این را از پیش خود می گوید و می خواھد اھل بیت خود را بە ما مسلط کندہ اگر او کشته شود یا بمیرد ما خلافت را از اھل بیت او 
خواھیم گرفت و ھرگز بە ایشان نخواهیم داد. پس خدا خواست کہ اعلام کند پیغمبر خود را بە آنچهە در سینەھای ایشان بود و پنھان 
می کردند فرمود أمْيَقُولونَ افری عَلّی الله کذ٘باً ۳١‏ یعنی: (بلکھ می گویند: افترا بسته است ہر خدا بہ دروغ+ہ قَإن یما الله یحم علی 
لیک متی؛ ریس اگ رز دا غرابت بر عی ردپ 3ل کو حضرت فزیودة یھی آگر بی خرام رس را لاو سس ىیگردم بس 
بسذاتِ الطٌُدُور حضرت فرمود کە: یعنی خدا می داند آنچه ایشان پنھان کردەاند در حیاۂ القلوب ج۵ ص: ۴۸۳ سینەھای خود از 
عداوت ال بیت تو و ظلم بە ایشان بعد از تو ۱۱:. یازدھم: و لو لا كإِعِةُ القَضْلِ لَقغْدَى بَتهُم ١۷؛‏ یعنی: هاگر نە آن کلمه فصل 
می بود- یعنی وعدہ فرمودہ کە حکم فصل میان خلق در قیامت بشود- هرآینه حکم میان ایشان در دنیا می شد و بر کافران عذاب 
نازل مىیشد). علی بن ابراهیم روایت کردہ است کہ: مراد از كلمهء امام است: و إِنّ الظَالِمیلٌ یعنی: (آنھا کە ستم کردەاند بر این 
کلمه)ء َهُم عَذاتب آ ۳۱ برای آنھا هست عذابی دردناکكاء ترّی الظَالْمَتٌ (خواھی دبد ستمکاران راء یعنی آنھا را که ستم کردند 
بر آل محمد علیھم ال لامء مُشَْفِقِينَ مِمّا کتربوا ١ترسان‏ از آنچه در دنیا بعمل آوردەاند؛ء و ھُو واقع بھغ دو آنچه می ترسند واقع 
بہفیدے ماق تی کہ آھہار مات آر رت کل مامت رک تین گنت و الفیے ار کل( الات 


یعنی ١انھا‏ کە ایمان آوردند بە کلمه و اعمال شایسته کردند)ء فی روّضاتِ الات ۱ داز برای آنھاست باغھای بھشتھا و از برای 


خبر نمی دادی مردم را بە فضیلت ال بیت خود و نہ بە دوستی ایشانء پس فرمود و بح الله الباطل و بُحق الْحق بکلماتہ إ 


ایشان است در آن بھشتھا هر چه خواھندء این است آن فضل بز رگ این است آنچه بشارت میدھد خدا بندگان خود را کە ایمان 
آوردەاند بە آن کلم و اعمال شایبسته که ایشان بە آن مأمور شدەاند کردہاند؛. تا ابنجا روایت علی بن ابراھیم است (۵). دوازدھم: 
َال ع2 یقت رلک لا زئرت. تسا کل ایی بت نات ازع ض ہی متربی ے آھاعلارم 
شدہ است بر ایشان کلمە پرورد گار تو ایمان نمی آورند هر چند بیاید بسوی ایشان هر آیتی تا ببینند عذاب دردناک را؛. حیاۂ 
القلوب؛ ج۵ ص: ۴۸۴ مفسران گفتەاند: کلمە خداء خبر خداست بە اینکه ایشان ایمان نمی آورندء و یا وعید و عذاب خداست .۱١١‏ 
و علی بن ابراھیم روایت کردہ است کہ: این آیە در شأن جماعتی است که انکار اسامت امیر المؤمنین عليه الئرلام را کردند و بە 
ایشان ولایت آن حضرت را عرض کردند و واجب گردانیدند بر ایشان که ایمان بیاورند و ایمان نیاوردند (١١)؛؛‏ پس مراد بہ کلم 
ولایت آن حضرت است. سیزدھم: إِليه بی عَدُ الْكلِم الطَيِبٌ و الْعَمَل الصَالِخ بَرْفَعهُ (" یعنی: (ہسوی خدا بالا۔ می رود کلمه نیکو و 
عمل صالح بلند می کند کلمه نیکو را یا آنکه کلمه نیکو عمل صالح را بلند می کندہ. ابن شھر آشوب از حضرت صادق عليه 
الشلام روایت کردہ است کە: حضرت اشارہ بە سینه مبارك خود نمود و فرمود کہ: مراد ولایت ما اھل بیت و اقرار بە امامت ماست: 


هر که ولایت ما را ندارد ھیچ عمل از او بالا نمی رود و مقبول نمی شود ۴۱ و توضیح این معنی در محل دیگر نیز شدہ. 
فصل سی و ھفتم در بیان آنکە ایشان داخلند در حرمتھای الھی 


حق تعالی می فرماید وَ مَنْ بَُظُم حُژماتِ الله فَهُ حر لَه عِثْدّ رَئہ ١۱ہ‏ یعنی: دو هر کہ تعظیم کند و بزرگ شمارد حرمتھای خدا راہ 
پس آن بھتر است از برای او نزد پروردگار اواء و حرمت در لغت امری است که رعایت آن لازم باشد و استخفاف آن روا نباشد. و 
در این آیە بعضی از مفسران گفتەاند که مناسك حج است؛ و بعضی گفتەاند کە کعبە است و مکہ و ماہ حرام و مسجد الحرام .٠١١‏ 
و ابن بابویە بە سند صحیح از حضرت صادق عليه الشلام روایت کردہ است کہ: خدا را سە حرمت است کہ مثل آنھا چیزی نیست: 
کتاب خدا کە حکمت و نور خداست؛ و خانهہ کعبە کە آن را قبله مردم گردانیدہ است و قبول نمی کند نماز را از کسی کم رو بغیر 


آن بکند و متوجه غیر آن گردد؛ و عترت پیغمبر شما ۳ . و ایضا از طریق مخالفان از ابو سعید خدری روایت کردہ است کهھ 
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حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم فرمود: خدا را سە حرمت است؛ هر که حفظ آنھا بکند خدا از برای او امور دین و دنیای 
او را حفظ کند و هر که حفظ آن حرمتھا نکند خدا ھیچ امر او را حفظ نکند, و آنھا حرمت حیاۂ القلوب ج۵ ص: ۴۸۶ اسلام 
است و حرمت من و حرمت اھل بیت من است ۱١‏ و ایضا از طریق ایشان از جاہر انصاری روایت کردہ است که گفت: شنیدم از 
رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم که فرمود: می آیند در روز قیامت سە چیز و نزد خدا شکایت می کنند: مصحف و مسجد و 
عترت من؛ مصحف می گوید: پرورد گارا! مرا تحریف کردند و پارہ نمودند؛ و مسجد می گوید: پرورد گارا! مرا معطل گذاشتند و 
ضایع کردند؛ و عترت می گوبد: پروردگارا! ما را کشتند و راندند و آوارہ کردند پس بە دو زانو می نشینم از برای خصومت با 
مردم پس خدا می فرماید کە: من سزاوارترم کە در این امور با مردم خصمی کنم .۸٢١(‏ و دیلمی از محدثان عامه در فردوس الاخبار 
نیز این حدیث را روایت کردہ است ۳۸ و کلینی بە سند صحیح از حضرت صادق عليه الشلام روایت کردہ است کە: خدای عز و 
جل را در شھرھا پنج حرمت است: حرمت رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّمء و حرمت آل رسول علیھم السّلام؛ و حرمت کتاب 
خداء و حرمت کعبە؛ و حرمت مؤمن ۴۱ و ابن ماھیار بە سند معتبر از حضرت امام موسی عليه الک لام از پدر بزرگوارش روایت 
نمودہ است در تفسیر آیە و مَنْ بكَظمْ ُژماتِ اللهِ کہ: اینھا سە حرمتند کە رعابت همه واجب است و هر که یکی از آنھا را قطع کند 
شرک بە خدا آوردہ است: اولء ھتکكک حرمت خانہ کعبە کە خدا محترم گردانیدہ است؛ دوم؛ معطل گردانیدن کتاب خدا و عمل 
کردن بە غیر آن؛ سومء قطع کردن آنچه خدا واجب گردانیدہ است از فرض مودّت و اطاعت ما ۵۱. مؤلف گوید کہ: از آیه کریمهہ 
و احادیث معتبرہ خاصہ و عامهہ ظاہر می شود که تعظیم رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم و ائمه مدی علیھم الہ لام در حال 
حیات و بعد از وفات واجب است و ایضا حیاۂ القلوب ج۵ ص: ۴۸۷ واجب است تعظیم هر چە منسوب بە ایشان است از مشاھد 
شرفە و ضرایح مقدسه ایشان و آثار ایشان و اخبار ایشان و ذرّیّه ایشان که بر طریقه ایشان باشد و راویان اخبار ایشان و حاملان 


علوم ایشانء زیرا کە تعظیم اینھا همه بە تعظیم ایشان برمی گردد. 
فصل سی و ھشتم در تأُوبل آیات عدل و معروف و احسان و قسط و میزان بە ولایت ائمه علیھم القلام 


و تأویل کفر و فسوق و عصیان و فحشاء و منکر و بغی بە عداوت و تر ولایت ایشان و آیات در این باب بسیار است اول: إ٤‏ الله 
َأڑ بالیڈلِ وٗالِحسانِ و إپتاءِ ذی القِبی وَیِٹھی عَن الفخشاءِ و الملکر و ای بَِظکٰ لَعلكم مَذکرُونَ ( سی ابی ک٭ه كدا 
امر می کند بە عدالت و نیک وکاری و عطا کردن بە خویشان و نھی می کند از کار زشت و ناپسندیدہ و ظلم؛ و پند می دھد خدا شما 
را شاید کە شما پند گیریدا. علی بن ابراھیم گفتہ کە: عدلء گواھی لا اله الا الله و محمد رسول الله است؛ و احسانء امیر المؤمنین 
عليه الئرلام؛ و فحشا و منکر و بغی ابو بکر و عمر و عثمان است .)۲٢‏ و در ارشاد القلوب از حضرت باقر عليه ال لام روایت کردہ 
است کە: عدلء شھادت توحید و رسالت است؛ و احسان: ولایت امیر المؤمنین عليه الہ لام و اطاعت اوست؛ و ایتاء ذی القربی؛ اداء 
حق حسن و حسین علیھما ال لام است و امامان از فرزندان حسین عليه الكہلام؛ و فحشاء و منکر و بغی آنھایند کە ستم کردند بر 
اھل بیت و کشتند ایشان راو منع حقّ ایشان کردند ۷۳۱. حیاۂ القلوب ج۵ ص: ۴۸۹ و عیاشی از حضرت صادق عليه الشلام روایت 
کردہ است کە: عدل؛ شھادت توحید است؛ و احسانء شھادت رسالت است؛ و ایتاء ذی القربی آن است کہ هر امامی امامت را به 
امسامی بعد از خود بدہد؛ و فحشا و منکر و بغی ولایت ائمه جور است ۱١‏ و از حضرت باقر عليه الس لام روایت کردہ است کە: 
عدلء شھادتین است؛ و احسانء ولایت امیر المؤمنین عليه الكلام است؛ و فحشاء ابو بکر؛ و منکر؛ عمر؛ و بغی؛ عثمان است .١٢(‏ و 
بە روایت دیگر فرمود کە: عدلء محمد صلی الله عليه و آلە و سلم است؛ پس هر که اطاعت او کند عدل کردہ است؛ و احسانء علی 
عليه الئلام است؛ هر که ولا۔یت او را اختیار کند احسان کردہ است؛ و محسن در بھشت است؛ و ایتاء ذی القربیء رعایت قرابت 


ماست؛ خدا امر کردہ است بە مودّت ما و فرزندان ماء و نھی کردہ مردم را از فحشاء و منکر و بغی؛ یعنی کسانی که بغی و ظلم 
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.١٢١( حَمیلا‎ 


فصل چھل و سوم در بیان آیاتی است کە در مظلومیت ائمه علیھم السّلام نازل شدہ و آنھا بسیار است 


اول: الم. ا عمیت الا آنأ ویرگوا ن ولا تنا و رع لا۔ بشُو5. وذ گا ال ِن قیلوم می الله اَی مو تقر و لین 
لّكاذِبيںَ. أمْ یب الَذِينَ یَغعَلَونَ اليئاتِ ان جو ےد اہ ما رڈ ١‏ یعنی: ١آیا‏ پنداشتند مردمان که ایشان را وامی گذارند بە 
ھمین کە گفتند ایمان آوردیم و ایشان امتحان کردہ نمی شوند؟ و بتحقیق که امتحان کردیم آنھا را کە بودند پیش از ایشان پس 
عرآبه بدانے 12| آتھا زا کە رامث گننند و مر آت بذاند الے دروغگر بات راء یعنی آبامی ندارئد آتھا که می گند اضال بد رااز 
دست ما بدر می روند و ما ایشان را عذاب نخواھیم کرد؟ بد حکمی است کم می کنند ایشان)؛ و از حضرت امیر المؤمنین و امام 
جعفر صادق علیھما الہ لام منقول است که ایشان افلیعلمن) ١و‏ لیعلمن) هر دو را بە بنای افعال می خواندہەاند بە ضم یا و کسر لام (١۔‏ 
و در احادیث بسیار وارد شدہ کە این دو آیە در باب فتنه بعد از حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم نازل شدہ است که 
غصب خلافت از حضرت امیر عليه الشلام کردند و اکثر آنھا کە در غدیر خم با امیر المؤمنین عليه الشلام بیعت کردہ بودند تابع دنیا 
شدہ بیعت را شکستند و مؤمن و منافق از ھم حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۵۲۳ جدا شدند. چنانکە شیخ مفید رحمہ الله در ارشاد روایت 
کردہ است کە: چون منافقان صحابه با ابو بکر بیعت کردند مردی آمد بە خدمت حضرت امیر المؤمنین عليه الئرلام و آن حضرت 
بیلی در دست داشتند و قبر مطھر حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم را درست می کردند و گفت: ھمه با ابو بکر بیعت 
کردند و انصار چون اختلاف در میان ایشان بھم رسید مخذول شدند و جماعت طلقا کە منافق بودند و بە زور ایمان آوردہ بودند 
فرصت را غنیمت شمردند و زود با ابو بکر بیعت کردند کە مبادا خلافت بە شما برسد؛ چون این سخن را تمام کرد حضرت سر بیل 
ارت کلافت و زین اھر کالہ وص گرڈ ھا راج مشیر تفع ام سح طل القاظ رات تابث 
کہ: چون آیە کریمہ الم. ا عیب الّاسُ ان ہز کوا نازل شد حضرت امیر عليه الكہلام سژال نمود کہ: یا رسول اللها این فتنہ کە خدا 
فرمودہ کدام است؟ حضرت فرمود کہ: یا علی! توئی که مردم را بە امامت تو خدا ابتلا۔و امتحان کردہ و در قیامت در این باب 
خصمی خواھی کرد با آنھا کہ غصب خلافت تو کنند و بە امامت تو قائل نشوندہ پس مھا گردان حجت خود را برای خصومت 
.١‏ و ایضا بە سند معتبر از حضرت صادق عليه الد لام روایت کردہ است کە: حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم شبی در 
مسجد ماندندہ چون نزدیكک صبح شد حضرت امیر عليه الشلام داخل مسجد شدند پس حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم 
او را ندا فرمودند کە: یا علی! گفت: لبیکك؛ فرمود: بیا بسوی من؛ حضرت امیر عليه الشلام فرمود: چون نزدیك شدم فرمود: یا علی! 
تمام این شب را کە دیدی در اینجا بسر آوردم و هزار حاجت از برای خود از خدا سؤال کردم و ھمہ را برآوردہ و مثل آنھا را از 
برای تو نیز سؤال کردم و باز ھمه راعطا کرد و سؤال کردم از برای تو که ھمه امت را مجتمع گرداند بر امامت تو که ھمه اقرار 
کس ےر رب بر نٹب ےت ےو بی لی ہئزےے ےہ ہت 
ص: ۵۲۴و ایضا از سدڈی روایت کردہ است کہ: الک صَلَقُوا علی عليه التہلام و اصحاب اوست, و لعل الْكاذِبینَ دشمنان اویند 
کە در دعوی ایمان دروغگو بودند؛ دوم: وَقُل الع مِنْ رکم فَمنْ شاء قَلَوِِنْ و مَنْ شاء فَلِكَفُز نا أَعينا لِلظَالِمینَ ناراً احاط بھغ 
فرادٹھا: ١‏ بع یعنی: (و بگو- یا محمد- کە: حق از پرورد گار شماست پس هر کہ خواھد ایمان بیاورد و کسی کہ خواھد کافر شود 
بدرستی کهە ما آمادہ کردہایم برای ظالمان آتشی را کە احاطه کردہ بە ایشان سراپردەھای آن آتش؛. کلینی و علی بن ابراھیم و 
عیاشی رحمھم الله روایت کردہاند بە سندھای معتبر از حضرت باقر و صادق علیھما الشلام کە: مراد بە حقء ولایت علی عليه الشلام 
است؛ و مراد بە ظالمانء ستمکاران بر آل محمد علیھم الہ لاماند؛ و آیە چنین نازل شدہ: دانًا اعتدنا للظالمین آل محمد حقھم نارا؛ 


بعنی: مھڑا کردەایم بر ستمکاران که غصب حق آل محمد کردەاند جھنم را ۳۱. و ابن ماھیار از حضرت باقر عليه الہ لام روایت 
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کردہ است کە آیە چنین نازل شدہ: دو رر کر تج و لی سر سے 
ھمان است کە گذشت ۴۱. سوم: اذ لِلِّييَ یُقاللُون بأَنهُم طَمُوا و إ٥‏ ال علی تضرِمِغ لَقَدِیر الِّييَ آُرتُوا مِنْ دِیارمغ بغیر عَي إِلا 
أنُ مَقُولرا را الله ۵۱؛ یعنی: ارخصت دادہ شد برای آتھا که با ایشان قتال می کنند کافران که ایشان ٹیز ہا آٹھااقتال کنتند یہ سیب 
آنکە ستم کردند کفار بر ایشان و بدرستی کە خدا بر یاری ایشان البته قادر استء آنھا کە بیرون کردہ شدند از دیار و خانەھای 
خود بە ناحق و تقصیری نداشتند بغیر آنکە گفتند: پروردگار ما خداست,. علی بن ابراھیم رحمه الله گفته است کہ: این آیات در 
6ا0 فرش مسق طود افاقر ر سا رما اظربچھ دن! ۵ طار و حمزہ رحمھم الله نازل شدہ و بعد اڑ آن در حيّ 
سدامام سح فلت الہ اص والی تد رآ نر کرات جارخ کر۰ 7ی2ا کرت مم عہرطل امم زا دد 
که یزید پلید بە طلب آن حضرت فرستاد که او را بگیرند و بە شام ببرند پس از ترس ایشان از مدینه تشریف برد بە جانب کوفە و 
در کربلا شھید شد ۱۱١‏ و بە سند کالصحیح از حضرت صادق عليه اك لام روایت کردہ است کم فرمود: سنّیان می گویند این آیە 
اول در شأن حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم است در وقتی کە کافران قریش حضرت را از مکه بیرون کردندء و چنان 
نیست که ایشان می گویند بلک مراد حضرت صاحب الامر عليه الشلام است در وقتی کهە خروج کند از برای طلب خون حضرت امام 
سیق مل ای اکر و خرامد گنت نار اروا 07 مض رھ و طلب رت ار م۸7 وابن شھر آشوب روایت کردہ است از 
حضرت باقر عليه الشلام کە: الَّذِيىَ أخْرتُوا در شأن ما نازل شدہ : و اہن ماھیار از حضرت کاظم عليه الشلام روایت کردہ است 
کە: این آیات در شأن ماست و بس ۴۸ . و بە سند دیگر از حضرت باقر عليه الشلام روایت کردہ است کہ: این آیات در شأن حسن 
و حسین علیھما الشلام نازل شدہ است ۵(۱. و ایضا از آن حضرت روایت کردہ است کہ: در شأن حضرت قائم عليه الشلام و اصحاب 
او نازل شدہ است ۶۱. و در مجمع البیان از حضرت باقر عليه ال لام روایت کردہ است کہ: در شأن مھاجرین نازل حیاۂ القلوبء 
ج۵ ص: ۵۲۶ شدہ و جاری شدہ در جمیع آل محمد علیھم الشلام که ایشان را از دیار خود بدر کردند و پیوسته از ایشان در خوف 
و تقيه بودند (۱). چھارم: ٤:7‏ 1 ۲ لے 
غلاپاکز و مَزة اَل بدُلَ الِّينَ طلمُوا قَول غَیر الٍَّی قیل لَھُم فَأَّلنا عَلی الَدِينَ طلَمُوا ر جزا مِنَ َ المُماء ٍ ہما کاُوا بَفْشُقُونَ ۲۱؛ 
یعنی: ١یادآور‏ ھنگامی را کە گفتیم: داخل شوید این شھر را- یعنی بیت المقدس را یا اریحا را- پس بخورید از نعمتھای آن قریه 
هر چە خواھید بە فراوانی و داخل شوید درگاہ آن شھر را سجدہ کنند گان و با خضوع و بگوئید: بیامرز ما راء تا بیامرزیم از برای 
شما گناھان شما راء و بتحقیق کە زیاد کنیم ثواب کردار نیک وکاران راء پس بدل کردند آنان کە ستم نمودند بر خود گفتاری را غیر 
آنچە گفتہ شدہ بود بە ایشانء پس فرستادیم بر آن گروھی که ستم کردند عذابی از آسمان بە سبب نافرمانبرداری ایشان)؛ مشھور 
میان مفسران آن است که این آیە در شأن بنی اسرائیل است و اکثر ایشان در وقت داخل شدن طلب آمرزش نکردند و بعضی اڑ 
نعمتھای دنیا را طلبیدندء پس طاعونی بر ایشان نازل شد کە در یك ساعت بیست و چھار ھزار کس مردند ۳٣‏ . و در احادیث اھل 
بیت علیھهم الٍلام بە روایت کلینی و دیگران وارد شدہ است کہ: این آیات در شأن اھل بیت علیھم الہ لام است و آیە چنین است: 
افدل الذین ظلموا آل محمد حقھم قولا غیر الذی قیل لھم فأنزلنا علی الذین ظلموا آل محمد حقھم رجزا من السماء) یعنی: بدل 
کردند آنھا کە ستم نمودند بر آل محمد و حى ایشان را غصب کردند گفتاری بغیر آنچه بە ایشان گفته بودند پس فرستادیم بر آٹھا 
که ظلم بر ایشان کردند و حق ایشان را بردند از آسمان: عذابی ۴۱. حیاۂ القلوب ج۵ ص: ۵۲۷ مؤلف گوید کە: توجیه این تاأویل 
بە دو نحو ممکن است: اول آنکە: خداوند رحیم قصص امم سابقه را در قرآن مجید برای تنييه و تھدید و بشارت این امت فرستادہ 
و احادیث بسیار وارد شدہ است کە ھیچ امری در ب نی اسرائل تبرذہ مگر آنکد نظیرش ذر این اثت اغست:10 . و ایضا اخبار بسیار 
وارد شد امت کفافٹل اعل بت من ذراین انت عٹل باب حط× ات خر ہنی اسرائیل ٢۴ء‏ یعتی ممچتان که آتھا مامور قدند کہ 


داخل باب شوند و سجود و خضوع نمایند هر کە کرد نجات یافت و هر کە نکرد عذاب ہر او نازل شد؛ ھمچنین ولایت اھل بیت 


میا القلوبء ۵2ء ص: ۷ مرکز تمقیقات ر١یانہ‏ ١ای‏ قائمیہ اصفهھان 636101۷۵۳۰۰0۲١‏ ۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۱۹۹ از ۲۰۵ 


من در این امشت چنین استء هر که اختیار کند ولایت ایشان را و انقیاد و تعظیم ایشان بکند نجات می یابد و هر کە نکند عذاب بر او 
نازل می گردد؛ و عذاب آن امت ھلاکك ظاھری بودہ و در این ات ھلاکك بە ضلالت و جھالت و حرمان از سعادت است یا آنچه 
از قعل و تھمت و اختلالىف میان امت و انواع بلاھا کە بە سبب مخالفت اھل بیت علیھم اللام بە آنھا مبتلا گردیدەاند. دوم آنکه: 
بنی اسرائیل نیز ممکن است که مکلف بە ولایت اھل بیت علیھم الكلام گردیدہ باشند چنانکە در تفسیر امام حسن عسکری عليه 
ال لام منقول است در تفسیر این آیه کە: حق تعالی بیعت ولا۔یت محمد و علی و سایر ال بیت علیھم ال لام را از بنی اسرائیل 
گرفت و بعد از آنکه از صحرای تيه نجات یافتند خدا امر کرد ایشان را کە داخل دروازہ اریحا کە از بلاد شام بود بشوند چون بە 
دروازہ شھر رسیدند که مثال محمد صلی الله عليه و آلە و سلّم و علی عليه الّلام بر بالای دروازہ منصوب است و دروازہ در نھایت 
وسعت و رفعت بود پس حق تعالی امر کرد ایشان را کە: چون داخل دروازہ می‌شوید خم شوید برای تعظیم آن دو بزر گوار و بیعت 
ایشان را کە از شما گرفتەام بر خود تازہ کنید و بگوئید: خداوندا! سجدہ و تواضعی کردیم مثال محمد صلی الله عليه و آلە و سلّم و 
علی عليه ال لام را و ولایت ایشان را کە تجدید کردیم برای آن است که پست کنی حیاۂ القلوبء ج۵ ص: ۵۲۸ گناھان گذشتہ ما 
را و محو کنی سیئات ما راء تا گناھان گذشتہ شما را بیامرزیم و هر کە گناھی نداشته باشد و بر ولایت ایشان ثابت باشد ثوابش را 
زیادہ می گردانیمم پ پس اکثر ایشان اطاعت نکردند و گفتند: ما را ریشخند می کنندء در درگاہ بە این رفعت چرا خم شویم و آن 
جمعی را کە ندیدہایم چرا تعظیم نمائیم؟ پس پشت خود را بسوی دروازہ کردہ و بە آن نحو داخل شدند و بە جای حطه (حنطه 
حمراء؛ گفتند یعنی: گندم سرخ پا کردہ برای ما بھتر است از آنچه ایشان ما را بە آن تکلیف می کنندء پس حق تعالی عذابی که 
از آسمان مقذڈر شدہ بود بر ایشان فرستادہ و در کمتر از یك روز صد و بیست ہزار نفر ایشان بە طاعون مردند و آنھا جمعی بودند 
کە خدا می دانست که ایمان نخواھند آورد و از نسل ایشان مؤمنی بھم نخواهد رسید .١١(‏ تمام شد حدیث: و بنابراین در آیە ھیچج 
تکلفی ذر کاز نیس پنجم: و إِذ قُْا لِلعَلابْكۂُ اْجدُوا لادَمَ فَمَِِجَُدُوا َِ لیس بی و امْتَکبر وَ کان مِّ الکاؤْريیَ ٦‏ یعنی: (یادآور 
آن وقتی را کە گفتیم مر ملائکه را کە: سجدہ کنید از برای آدمء پس سجدہ کردند مگر شیطان ابا کرد و تکبر نمود و بود از جملە 
کافران؛. کلینی بە سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر عليه الشلام روایت کردہ است کە: چون حضرت رسول صلی الله عليه و آلە 
و سلم در خواب دید که ابو بکر و عمر و بنی امیّه ہر منبرش بالا می روند بسیار بر او دشوار آمد که بعد از او غصب کنند حق وصی 
او راء پس حق تعالی از برای تسلّی آن حضرت فرستاد و وحی کرد بسوی او کە: یا محمد! رت ےید یت 
بد ےس رج ےو ےت ۔ ششم: إ٥‏ الّينَ فو و موا لم یکن ال یر لهُم ولا هدبهُم هُم طریقا۔ 
لا یق نَم خالدِيی فیھا ادا و کا ذلکٹ عَلی الله َ ای یا ھا الاپ سا لوڈ شولْ بالْعیّ مِنْ رَبکغ فَاِنُوا خَیرأ لم و إِنْ 
كَفُُوا فان لہ ما فی المُماواتِ و الَرْض و کان الله عَلیماً حیاۂ القلوب: ج۵ ص: ۹ عکیماً ١١‏ یر بعنی: (ہدرستی کە آنان کە کافر 
شدند و ستم کردند نخواهد بود آنکە خدا بیامرزد ایشان را و نە آنکە برساند ایشان را بە راھی مگر راہ جھنم؛ جاوید خواہند بود 
در جھنم ھمیشه و ھست این ہر خدا آسانء ای گروہ آدمیان! بتحقیق کە آمدہ است شما را رسولی بە راستی از پرورد گار شما پس 
بگروید کھ ھتراسک آزیرای شیا و اگر 'کافر وید پس بدرستی کہ آڑ غداسک هر چه فو آسماتھااوؤ زمین استء و مست غذدا داٹا 
و حکیم؛. کلینی از حضرت امام محمد باقر عليه الام روایت کردہ است کہ: آیە چنین نازل شدہ: د(ان الذین ظلموا آل محمد 
حقھم) یعنی: بدرستی کە آنھا کە ستم کردند بر آل محمد صلی الله عليه و آلە و سلّم و حي ایشان را گرفتەاندہ تا آخر آیہ. و آ 
دیگر چنین است: (یا أیھا الناس قد جاء کم الرسول بالحق من ربکم فی ولایة علی فآمنوا خیرا لکم و ان تکفروا بولایه علی ...) یعنی: 
آمدہ است پیغمبر بسوی شما بە راستی از جانب پروردگار شما در ولایت علی؛ پس بگروید و ایمان بیاورید بە ولایت علی کہ بھتر 


است از برای شما و اگر کافر شوید بە ولا۔یت علی خدا بی نیاز است از شماء آنچە در آسمانھا و زمین است ھمه از اوست .)٢١‏ 


َ 


ھفتم: و تُڑّل مِنَ الْقوْآنِ ما ھُو شِتفاء و رَححمَة لِلَمُْمِنينَ و لا یَيڈ الظالِمِينَ إِلَا حُساراً ۳۱ یعنی: افرو می فرستیم از قرآن آنچه شفائی و 


